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مباركـة انـعام را بـراي ياران 
توضـيح دهـند، با دست مبارك 
خطي راست روي شن ها رسم 
خط  اين  فرمودند:  و  كردند 

مستقيم، راه خداست. 

پس از آن خط هايي از راست 
بـر آن كشـيدنـد و  و چـپ 
گفتند: بر سر هر يك از اين  
شيطاني  انحرافي،  راه هاي 
كمين كرده و مردم را به 

سوي آن مي خواند.

 آن گاه آية مباركه را قرائت 
كرد: اين راه مستقيم من 
است، از آن پيروي كنيد! 
)و  پراكنده  راه هاي  از  و 
نكنيد،  پيروي  انحرافي( 
حق  طريق  از  را  شما  كه 

دور مي سازد!...
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اللهم صل علی محمد و آل و محمد و عجل فرجهم

نویسندگان و مترجمان محترم!
این مجله متعلق به شماست. تجربه های ناب، ایده ها و حاصل پژوهش های خویش را در اختيار دفتر مجله قرار دهيد تا با انعکاس آن ها در مجله، علاقه مندان به این حوزه در تجربه هاي 

شما شریک شوند. از شما عزیزان تقاضا داریم:
 مقاله هایی را که می فرستيد، با موضوع مجله مرتبط باشند و در جای دیگری چاپ نشده باشند.

 مقالات حاوی مطالب کلی و گردآوری نباشند.
 مقالة ترجمه شده با متن اصلی هم خوانی داشته باشد و متن اصلی نيز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خلاصه می کنيد، این موضوع را قيد فرمایيد.

 نثر مقاله روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت شود.
 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر استفاده شود و در پایان آن، فهرست منابع بياید.

آرای مندرج در مقاله ها و گفت وگوها ضرورتاً مبين نظر دفتر انتشارات و فناوری آموزشی نيست و مسئوليت پاسخ گویی به پرسش های خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.

بــرای اشــتــراك 
مـجلات رشـد رمزینه 
را پویــش كــنـید

دورة  بیــستــم، مـــهــــر 1402
پـــی درپــــی 149 شــــمــــارة 

48 صـــفــحه 

خانوادة مجلات رشد 
همة تلاش خود را كرده است 

تا این مجله در دسترس عموم 
جامعة تربيتي كشور قرار گيرد 
و همة مخاطبان در ميهن عزیز 
اسلامي مان امكان تهیة آن را 

داشته باشند.

 110.000 ریال



دکترفرید الدین حداد عادل

خيلــي از هنرها در مدرســه كاربرد و اســتفاده دارند. 
نمایش به عنــوان یكي از قدیمي ترین هنرهاي بشــر، در 
مدرسه به عنوان پایگاه اصلي آموزش، ارزش سابقه و كاربرد 
قابل توجهــی دارد. در این نوشــته جنبه هــاي متنوع كار 

نمایشي در محيط آموزشي را با هم مرور مي كنيم:
1. نمایش و هنرهاي جنبي آن تنوع بالایي دارند. به راحتی 
مي توان مســابقه های نمایشنامه نویسي، نمایشنامه خواني 
و انواع فعاليت هاي نمایش گونه مانند ایمایش )پانتوميم(، 
یــا حركت هاي بازیگران ســيلورمن و انواع نمایش هایي را 
كــه محيط ها و ابزارهاي متفاوت دارند، نظير نمایشــنامة 
عروسكي، نمایش ســایه اي و نمایش خياباني، 
در محيط مدرســه به اجرا گذاشــت. این تنوع 
بالا مي تواند به راحتی حيات فكري و اجتماعي 

مدرسه را رونق بدهد.

2. در بعد آموزش، صرفاً کافی اســت معلمان 
در حوزة كاري خود تنوع و خلاقيت را سرلوحة 
فعاليتشــان قرار دهند. در درس هــاي تاریخ و 
ادبيــات، آداب اجتماعي به طرز بســيار مؤثري 
ظرفيت تبدیل شــدن به محل فعــال نمایش را 
دارند. دانش آموز با بهره گيري از اقدامات نمایشي، 
نه تنها معلومــات و محفوظات خــود را ارتقا مي دهد، بلكه 
مي تواند به آن ها عمق ببخشــد؛ چرا كه براي دســتيابي به 
جذابيت در ارائه، محتاج بررسي و عمق بخشيدن به كار خود 
است و نيازمند بررسي هنرمندانة مفاهيم و معلومات خویش 
است. وقتي متني علمي به اثري هنري تبدیل مي شود، ابعاد 
جدیدي پيدا مي كند و بروز نوین آن به دانش آموزان كمك 

مي كند مفاهيم علمي را با شيوه هاي جدید بياموزند.

3. »هنري شدن« یا »ارائة هنرمندانه« مزیت بسيار بالاي 

هر مفهوم و موضوع بشري اســت. اگر دانش آموز بتواند با 
كمك معلمان خود موضوعی علمي یا مفهومی پرورشي را 
به زیور هنر بياراید، بر ماندگاري ذهني و عمق و باورپذیري 

مطلب افزود.

4. »نمایشــي كردن« پدیده هــاي موردنظــر محصول 
خلاقيتــی پرورش یافته اســت. معلــم و دانش آموزي كه 
بــه عرصة نمایش پا مي گذارند، به خصــوص اگر این اقدام 
را با خواندن و نوشــتن نمایش و سپس نمایشنامه شروع 
كرده باشــند، قدرت بازپروري خلاقانة مفاهيم را به دست 
مي آورنــد. این خلاقيت در متن، بازي و حركت های بدن و 

حتي در گریم و آرایه )دکور( خود را جلوه گر مي كند.

5. درك مطلـب علاقه منـدان بـه نویسـندگي و خوانـدن 
درك  سـطح  ارتقـای  هـدف  بـا  اگـر  بالاسـت.  معمـولًا 
نـگاه  نمایشنامه نویسـي  و  نمایش نامه خوانـي  بـه  مطلـب 
كنيـم، به وضـوح درمي یابيـم كـه مي تـوان بـا فراگيـري 
به نسـبت مطلوبـي، ایـن مهـم را در حـوزة كار نمایشـي 
بـراي دانش آمـوزان مهيا کرد. خواندن و نوشـتن و سـپس 
بررسـي و نمایشـي كردن متـن، بـه ارتقـای سـطح درك 

دانش آمـوزان كمـك مي كنـد. مطلـب 

6. نمایــش و بازیگــري صرفاً به افرادي بــا قابليت هاي 
مخصوص عرصة نمایش، قدرت بروز و ظهور نمي دهد. اگر 
نمایش كمي وســيع و چندضلعي باشد و نيازمند خدمات 
اجرایي هم باشد، مي تواند گسترة وسيعي از انواع مخاطب 
دانش آمــوز را در خود به کار بگيرد. مي توانيم دانش آموزان 
پرچالش و حتي درس نخوان مدرسه را گوشه و كنار نمایش 
به كار بگيریم و آن ها نوع جدید قرارگيري و حضور مؤثر را 

تجربه كنند.

در مدرسه

همیشه در مدرسه 
دانش آموزاني 
وجود دارند كه 
دیده نمي شوند. 
امور نمایشي 
فرصت و عرصه اي 
براي بروز و ظهور 
این عزیزان است

نما يش
سید میثم موسوی

 تصویرگر
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7. هميشه در مدرسه دانش آموزاني وجود دارند كه دیده 
نمي شوند. امور نمایشي فرصت و عرصه اي براي بروز و ظهور 
این عزیزان است. همة شيطنت ها و بازیگوشي در مسيري 
معلوم و استاندارد بروز مي یابند و مي توان همة دانش آموزانِ 

در سایة مدرسه را از فرصت ابراز وجود بهره مند کرد.

ــگ و  ــش حضــوری پررن ــه در آن نمای 8. مدرســه اي ك
چشــم نواز دارد، حتمــاً مدرســه اي نيســت كــه در آن 
ــذاري و  ــلاك ارزش گ ــي م ــي و درس خوان ــط پرخوان فق

داوري در بــاب كــودكان و نوجوانــان باشــد. ایــن پدیــدة 
ــت. ــه داري اس ــوزش و مدرس ــر در آم ــي مؤث ــك، ارتقای ني

9. امــروزه جنبه هاي درمانــي كار نمایشــي، به عنوان 
یك بُعد بســيار مهم نمایش مدرســه اي شناخته شده اند. 
سطوح گوناگون مشكلات و حتي اختلالات با تمرین هاي 
نمایش گونه و شركت در فعاليت هاي نمایشی، قابل کنترل 
و مهارند. امروزه مشاوران روان شناسي به طرز چشمگيري 
به این گونه درمان هاي مؤثر و ملایم گرایش نشان مي دهند.
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 به عنوان مقدمه بفرمایید اصولًا نمایش چگونه 
اثر می کند و دلیل تأثیرگذاری آن چیست؟

  نمایش در واقع داســتانی تجســم یافته و عينی شده 
است که روی صحنه در معرضِ نگاه تماشاگر قرار می گيرد 
و بــه او فرصت می دهد با شــخصيت های نمایش همدل 
و همراه شــود و به اصطلاح با آنــان هم ذات پنداری کند؛ 
پدیده ای که قدمتی چندهزار ســاله دارد و ارسطو هم در 
رســالة »فن شعر« به آن اشاره کرده و مدعی است در این 
شرایط نوعی تزکية نفس در مخاطب رخ می دهد. به استناد 
تاریخ نمایش، انســان از زمان اندیشــيدن و 
جست وجو برای یافتن علت وقوع پدیده های 
دنيای پيرامون خویش به »نمایش« پرداخته و 
کوشيده است به مدد آن از فردیت خود خارج 
شــود و ارزش ها و اهداف خود را تبيين و آن 

را به امکانی برای یاددهــی و یادگيری بدل كند. به دليل 
همين عجين بودن نمایش با زندگی اســت که تماشاگر از 
چارچوب ها و کليشه های کسالت بار روزمره خارج و طوری 
مجذوب جهان نمایش می شــود که بــا کاميابی قهرمانِ 
داســتان، احســاس بهجت و کاميابی می کند و برعکس، 
از شکست او دچار اندوه می شــود. البته از آنجا که به طور 
معمول در آثار ویژة کودکان باید روی »اميدبخشی« تأکيد 
شود، در اغلب نمایشنامه های ویژة این گروه سنی، مخاطب 
خــود را متحد و طرفدار قهرمان داســتان تصور می کند و 
نوعی احســاس رضایت و گرایش به خير و دوری از شر و 

پليدی در ذهن او شکل می گيرد.

 اگر بخواهیم مقایســه کنیم، تفاوت نمایش 
زنده و فیلم های سینمایی و تلویزیونی، از لحاظ 

بايد برای نمايش       باز کنیم!

بیش از پنج دهه حضور درخشــان در صحنه ها و عرصه های گوناگون هنر نمایش و تألیف مجموعة شصت جلدی 
»نمایشــنامه های آسان« برای کودکان و نوجوانان، از جمله فعالیت های درخشان دکتر دولت آبادی است. به علاوه، 
داشتن رتبة برتر جشــنواره های معتبر داخلی و بین المللی، داوری مسابقات بین المللی و ملی تئاتر و قصه گویی، 
تدریس در دانشگاه های نمایش کشور، عضویت در شوراهای سیاست گذاری و هیئت های علمی و انجمن های مرتبط 
با هنر نمایش و فعالیت در تلویزیون، رادیو و ســینما، از دیگر نقاط برجستة یک عمر تلاش فرهنگی و هنری این 
معلمِ هنرمند هستند. در سال 1335 قدم به صحنة زندگی گذاشته و از حدود پنجاه سال پیش آینه گردان زندگی 
در صحنه های نمایش بوده است. پس از سی سال تلاش، تولید و تدریس نمایش در تهران، با برگشتن به زادگاهش، 
ساری، به تولید و آموزش نمایش در آن شهر مشغول است و همچنان به اعتلای هنر نمایش و تأثیر آن در غنی سازی 
فضای آموزش و یادگیری می اندیشد. برای بررسی اهمیتِ هنرِ نمایش در فرایند تربیت و یادگیری، با این هنرمند 

پیش کسوت به گفت وگو نشسته ایم.

انگشتِ هنر نمایش 
دقیقاً روی نقطة 
حساس »هوش 
هیجانی« بچه هاست

جا
گفت وگو با دکتر حسن دولت آبادی،

 نویسنده، کارگردان و پژوهشگر هنر نمایش
گفت وگوكننده: حبیب یوسف زاده

دیدگاه
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کیفیت تأثیرگذاری، به چه صورت است؟
 در مجمــوع نباید اهميت فيلم را دســتِ کم بگيریم، 
چــرا که علاوه بر ابزارهای فناورانه و امکان خلق جلوه های 
ویژه، آنجا دســت کارگردان برای ایجاد تنوع در زاویة دید 
و حرکــت دادن دوربين در جهت هاي گوناگون باز اســت؛ 
چيزی که هر فيلم ساز مجرب و دانا می تواند به خوبی از آن 
بهره ببرد و روح و ذهن مخاطب را تســخير کند. حتی در 
نخستين روزهای پيدایش فيلم و سينما، این نگرانی وجود 
داشــت که دوران نمایش به ســر آید و به تاریخ بپيوندد، 
اما در ادامه مشخص شد، نمایش نه تنها با سينما تعارضی 
ندارد، بلکه منبع الهام بخش آن است و زمينة بی بدیلی است 
برای پرورش اســتعدادهایی که در سينما به اوج درخشش 

می رسند.
پس در قابليت های خارق العادة سينما و تلویزیون تردیدی 
وجود ندارد، اما با وجود مشترکات زیاد، از لحاظ بهره گيری 
از عناصري داســتانی همچون شــخصيت پردازی، تعليق، 
کشــمکش و غيره، در نمایش کودک و بزرگ سال، با تأثير 
متقابل انسان زنده بر انسانِ زندة دیگر مواجه هستيم. یعنی 
تماشــاگر نه تنها ناظري منفعل نيست، بلکه وارد تعامل با 
بازیگر می شود. لذا گرچه نمایش هرگز عينِ زندگی نيست، 
امــا می توان گفت شبيه ســاز زندگی و عصارة آن اســت. 
یعنی به تعبير عاميانه که دقيق هم نيست، نسبت نمایش 
و زندگی مثل نســبت گلاب و گل اســت. پس امتياز مهم 
نمایش زنده بودن آن است و طبيعي است ضریب نفوذ آن 

هم بر مخاطب افزون تر است.

 فرض کنیم از یک معلم بخواهیم از هنر نمایش 
در تدریس خود استفاده کند. می توان تصور کرد 
که بهانه های متعددي را برای شانه خالی کردن از 
این کار مطرح کند. مثلًا بگوید، با این همه درس 
و برنامه در مدرســه، من همین تدریس کلاسی 
خودم را داشته باشــم، از سرم هم زیاد است، 

نمایش و ادابازی در کلاس پیشکش!
پاســخ جناب عالی برای این معلم 

فرضی چیست؟ آیا اجرای نمایش 
در کلاس درس واقعــاً تجملی و 

دور از دسترس است؟
  امــکان بهره مندی از هنر نمایش 
در کلاس، موضــوع چندان پيچيده ای 
نيست و گاهی با ســاده ترین ابزارها و 
روش هــا امکان پذیر اســت. اما گاهی 
خيلی  دورخيزهــای  و  مطلق گرایــی 
بلند، جرئتِ پــرش را از ما می گيرد و 

موجب می شــود ذهن ما نســبت به آن موضوع قفل شود. 
برای کمک به گشــودن این قفل، من سعی کرده ام پاسخ 

این قبيــل بهانه تراشــی های احتمالی را با 
نوشتن حدود دویســت »نمایشنامة آسان« 
برای اجرا در کلاس و مدرســه، بدهم. لطف 
خداوند بود که پس از پایان خدمت سربازی 
این توفيق را داشــتم که مدت دو ســال در 
کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
شاغل باشم و آنجا با بچه ها کار نمایش انجام 
بدهم و بعد، چهار ســال در آموزش وپرورش 

به ادامــة آن فعاليت ها بپردازم و نشــریه هایی هم در این 
زمينه انتشــار دهم که عبارت بودند از: »شکوفة انقلاب« 
و »جوانــة انقلاب«؛ با شــمارگانی حدود ســی وپنج هزار 
نسخه، که در ناحية آموزش وپرورش استان مازندران چاپ 
و توزیع می شــدند. با توجه به این فرصت های پيش آمده، 

گرچه نمایش هرگز 
عینِ زندگی نیست، 

اما می توان گفت 
شبیه ساز زندگی و 
به نوعی عصارة آن 

است
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معلمانی که در 
زمینة نمایش 
مهارت کسب کنند 
و با کارکرد آن در 
تسهیل تدریس و 
انتقال مفاهیم آشنا 
شوند، به طور طبیعی 
به آن گرایش 
خواهند داشت

توانستم هم توليد نمایش کنم و هم 
برای معلمان پرورشی در زمينة هنر 
نمایش تدریس داشــته باشم و نياز 
»مدرسه« را در این خصوص با تمام 
وجود درک کنم. برای همين در این 
مجموعه ســعی کرده ام فرصت نشو 
و نمای عملی را بــرای دانش آموزان 

فراهم کنم.
البته معلمــان هم حــق دارند گله 
کنند. نظام آموزشــی باید در خصوص 
کاســتن از حجم درس هــا و حرکت 

به سوی کيفيت و »شخصی سازی 
آمــوزش« گام های مؤثری 
از  همچنيــن،  بــردارد. 
بسترسازی و ایجاد فرصت 

برای معلمان هم نباید غافل 
باشــيم، چرا که هنر، به ویژه هنرِ 

نمایش، صرفاً جنبة سرگرمی ندارد. 
اگر در کلاس فرصت خودابرازگریِ سالم 

را بــرای بچه ها فراهم کنيم، در پرورش هوش 
عاطفی و هيجانــی آن ها تأثير عمــده ای خواهد 

داشت. یعنی انگشتِ هنر نمایش دقيقاً روی نقطة حساسِ 
»هوش هيجانی« بچه هاســت. به ایــن ترتيب هم معلمان 

راضی تر خواهند بود و هم دانش آموزان.

  مجموعة نمایشنامه هایی که تدارک 
دیده اید، از نظر سهولت اجرا و ارتباط 
با برنامة درسی چه ویژگی هایی دارند؟

  در این مجموعه تلاش شــده اســت با 
حداقل امکانات، بهترین نتيجة ممکن حاصل 
شــود. مثلًا برای ایجاد صدای باران حتماً به 
دستگاه صوتیِ آن چنانی و پخش صدای باران 
نياز نيست. بلکه بچه ها می توانند با ضربه های 
متناوب انگشــت اشاره و ميانیِ یک دست بر 
کفِ دست دیگر، صدای باران را تداعی کنند. همچنين، کل 
مســير و فرایندی که معلم باید از داستان اوليه تا نمایشِ 
قابل اجرا در کلاس طی کند، در تک تک این نمایشــنامه ها 
شــرح داده شده اســت؛ طوری که با اقدام به اجرای آن ها، 
می توانند با مبانی کارگردانی و صحنه آرایی نيز آشنا شوند و 
صفر تا صدِ کار را پيش ببرند. حتی کارگردانیِ عروسکی و 
غيرعروسکی را شرح و نحوة ایفای نقش بازیگران را توضيح 
داده ام. به عــلاوه، در محتوای آن ها بــه هویت و ارزش های 
دینی و ملی توجه شــده و ســعی کــرده ام برخی مفاهيم 

اعتقادی همچون معاد و جهان آخرت 
را از طریــق تمثيل و نظریه ســازی، 
بدون اشاره ای به موضوع مرگ، عينت 
ببخشــم. در خصوص مسائل علمی، 
مهارت هــای ارتباطی و حتی مفاهيم 
ریاضی، مثل ارزش مکانی اعداد، نيز به 
همين نحو کار شــده است. نکتة مهم 
دیگر اینکه استفاده از این نمایشنامه ها 
به اخذ مجوز از نویســنده نياز ندارد و 
با آســودگی  معلمان عزیز می توانند 
خاطــر از ایــن مجموعــه بهره مند 
نمانــد،  ناگفتــه  شــوند. 
اغلب این نمایشــنامه ها 
موســـيقایي )موزیكال( 
هســتند و خصوصـيات 
روان شناخـتی مخاطبان 
و گروه بندی سنیِ ابتدایی 
و متوســطه در تأليف آن ها 

لحاظ شده است.

به مقولة   در ســاختار تربیت معلم پرداختن 
نمایش را چقدر ضروری می بینید؟ آیا شرایط و 
برنامه های کنونی نیاز معلمان جوان ما را در این 

حوزه برآورده می  كنند؟
  البته در برنامة درسی معلمان، آشنایی با هنر نمایش 
گنجانده شــده اســت و برخی مراکــز تربيت معلم در این 
زمينه آموزش هــای ضمن خدمت برگــزار می کنند. همة 
این ها غنيمت اســت، اما کافی نيست. امروز در کشورهای 
توســعه یافته بودجة کلانی را صــرف بهره مندی از نمایش 
در آموزش و یادگيــری می کنند. یعنی نهادهای اجتماعی 
از بســتر نمایش برای پيشــبرد اهداف و القای آموزه های 
خــود بهره می برند. نباید تردید کرد، معلمانی که در زمينة 
نمایــش مهارت کســب کنند و با کارکرد آن در تســهيل 
تدریس و انتقال مفاهيم آشــنا شوند، به طور طبيعی به آن 
گرایش خواهند داشــت. مهم ترین نكتة لازم این است که 
سياســت گذاران و مدیران ارشــد نظام آموزشی برای هنر 
نمایش جای بيشتری باز کنند و طوری به آن بها بدهند که 

از حاشيه به متن بياید.

 با توجه به اینکه داوری جشنواره های متعدد 
نمایش را بر عهده داشته اید، بفرمایید معیارهای 

نمایش خوب برای کودکان و نوجوانان چیست؟
  به نظر بنده، اولين و پررنگ ترین جنبة نمایش مناسب 
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نکتة اصلی 
این است که 
در مسئولان 

آموزش وپرورش این 
باور ایجاد شود که 

نمایش امری تفننی 
نیست و می تواند 

در متن برنامة 
درسی ایفای نقش 

کند

برای کودکان و نوجوانان، علاوه بر جذابيت، 
جنبة تعليمی آن است. پس یك معيار 

تعيين کننده، آموزشی بودن و امکان 
تأثيرگذاری آن بر دیدگاه و رفتار 
مخاطــب اســت. اینکه موجب 
شــود مخاطب در برابر بدی ها 
و ناهنجاری هــا موضع  بگيرد. 
معيــار دیگــر این اســت که 
نمایش های دانش آموزی نباید 

بدآموزی یا ســوء تأثير داشته 
باشــند. مثلًا ممکن اســت یک 

نمایش در پی انتقال پاره ای مفاهيم 
مهم باشد، اما در عمل اضطراب، ترس 

و خشــونت را در مخاطــب القا كند و این 
می تواند نقطه ضعف آن نمایش تلقی شود. متأسفانه 

برخی نمایش های عروســکی که از رســانة ملی هم پخش 
می شوند، اشــارات بزرگسالانه ای دارند که به هر صورت در 
مخاطب کودک تأثير منفی دارند. معيار بعدی، استواری و 
استحکام ساختار نمایش و داســتان است که شرح آن در 
کتاب هاي آموزشــی آمده است. البته در شکل اجرا و نکات 
فنی نيز ضوابطی وجود دارند که تخصصی هســتند و شرح 

آن ها از حوصلة این گفت وگو خارج است.

 در گزینش موضوع  های نمایش چه منابعی را 
پیشنهاد می کنید؟

 هر آن چيزی که ســؤالی در ذهن مخاطب ایجاد کرده 
باشــد و هر رویداد و مسئله ای که دغدغة او باشد، می تواند 
موضوع نمایش باشد. اما یکی از منابع غنی ما برای رشد و 
بالندگی شــخصيت مخاطبان، قصه ها و افسانه های عاميانه 
و متن هــاي کهن ادب فارســی هســتند. متن هایی مثل 
حکایت های سعدی، قصه های مثنوی، شاهنامة فردوسی و 
آثار نظامی گنجوی. اما هميشه باید تناسب محتوای آن آثار 
را با درک و فهم مخاطب در نظر داشت تا اثر ضدتربيتی و 
مفسده در پی نداشته باشند. چنانکه مثلًا برخی اشارت هاي 
بلند مثنوی مولوی به شــکلی بيان شــده اند که مناســب 

کودکان نيستند.

 به نظر شما آموزش مبانی نمایش و بازیگری در 
مدرسه امکان پذیر است؟

  بایــد توجه کرد، بازیگری یک مهارت عملی اســت و 
مثل شنا و دوچرخه سواری نمی توان آن را با کتاب به کسی 
یاد داد. اما می توان دوره های فشــرده و کوتاه مدتی را برای 
ایــن منظور تعریف و جرقــه را در ذهن علاقه مندان ایجاد 

کــرد. نکتة اصلی این اســت که این باور 
ایجاد  آموزش وپرورش  مسئولان  در 
شود که نمایش موضوعي تفننی 
نيســت و می توانــد در متن 
نقش  ایفای  درســی  برنامة 
کند. در آن صورت به یقين 
شاهد اثرگذاری خارق العادة 
آن خواهند بود و اتفاق های 

خوبی رقم خواهد خورد.
بنده بشــخصه طرحی در 
نظر دارم با عنوان »از قصه تا 
نمایش« که به طور آزمایشی در 
برخی مناطق آموزش وپرورش برای 
مربيان اجرا شــده است. به این ترتيب 
که یک نمایش برای مربيان، در مقام مخاطب 
و دانش آموز، اجرا می شــود. آنگاه از آنان خواسته می شود 
همان نمایش را برای مخاطبان واقعی خود )کودکان( اجرا 
کنند. بازدهی این فرایند فوق العاده اســت. در روندِ تبدیل 
قصه به نمایش، روی موضوعاتی مثل تاب آوری و استقامت 
در بحران ها و مشــکلات نيز کار می شود که برای مربيان و 

مخاطبان جذابيت خاصی دارد.

 ختم کلام؟
  خداوند را شاکرم که توفيق داشته ام چند 
دهه از عمرم را براي درک نيازهای دانش آموزان 
و تأليف و پژوهش و تلاش در این عرصه صرف 
کنم. از این رو، با اتکا به تجربة زیســته ام، به 
مســئولان محتــرم آموزش وپــرورش عرض 
می کنم، اگر در جست وجوی جامعه ای سالم و 
حيات طيبه هستيم، شالودة آن را باید از دورة 
کودکی فراهم کنيم. یعنی اگر در کودکیِ کارِ 
»نرم« و تربيتِ زیبایی شناسانه صورت نگيرد، 
لاجرم در بزرگ ســالی بــرای مواجهه با آنان 
باید به نيروی قهریه متوســل شویم! یکی از 

نرم ترین و جذاب ترین رســانه های تربيتی و اقناع مخاطب 
نيز همين نمایش است، که اميدوارم ظرفيت های آن بيش 
از پيش شــناخته و در فضای تعليم و تربيت ما جدی تر از 
این ها تلقی شود. به عبارت دیگر، امروز ترویج نمایش یک 

ضرورت است نه موضوعي حاشيه ای.

  سپاس از اینکه دیدگاه ها و تجربه های ارزشمند 
خود را در اختیار خوانندگان »رشد مدرسة فردا« 

گذاشتید.
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é اجازه دهید از کارکردهای هنر نمایش در نظام 
تعلیم وتربیت شروع کنیم.

○ در این خصوص، آنچه برای ما بسيار مهم است، عمل 
به ســند تحول بنيادین است. سند تحول بنيادین رهنامة 
)دکترین( اصلی رشــد و تحول دانش آموز و 
اصلی ترین منبع در اجرایی ســازی تربيت در 
دانش آموز است. سند تحول شش ساحت دارد 
و اســتفاده از ابزار هنر برای رشد دانش آموز 
یکی از مواردی اســت که در آن بسيار دیده 
شده است. اما در اینکه آیا ذات هنر و فرهنگ 
مهم است یا اینکه این ها وسيله ای برای رشد 
دانش آموز است، باید گفت، اعتقاد سند تحول 
این است که همة این ها بسترهایی برای رشد 
دانش آموز هســتند. یعنی ما نمی خواهيم به 
هر قيمتی دانش آموز هنرمند تربيت کنيم. ما نمی خواهيم 
به هر قيمتی مسابقات فرهنگی هنری برگزار کنيم. آنچه 
برای ما مهم اســت، این اســت که این ابزارها در خدمت 
تربيت قرار بگيرند. یعنی وقتی دانش آموز در بستر نمایش 
کار جمعی را تمرین می کند، این بســتر به رشد تربيتی 

دانش آموز کمک کند.

é برای ترویج و توســعة هنرهای نمایشی از چه 
راهکارهایی استفاده می کنید؟

○ »جشــنوارة فرهنگی هنری فردا« را داریم که از کف 
مدرسه شــروع می شود و تا سطح منطقه، استان و کشور 
ادامه می یابد و یکی از بهترین بســترها برای دیده شــدن 
دانش آموز اســت. در تشــویق دانش آموز، مهم ترین نکته 
این اســت که دانش آموز دیده شــود. از ایــن رو تلاش 
می کنيم در این جشــنواره در ســطح ملی بستری فراهم 
کنيم که خروجی آن یک نمایشگاه دانش آموزی باشد. به 
این صورت که به دانش آموز اثری ســفارش داده شود که 
جایزة آن، خرید اثری باشــد که دانش آموز توليد می کند. 
دانش آموز در بســتری رشد کند که فردا بتواند به جامعه 
و محيط فرهنگی کشــور خدمت کند. در سال تحصيلی 
گذشته تقریباً دو ميليون دانش آموز در رشته های گوناگون 
جشنواره، همچون هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی و 
هنرهای آوایی شــرکت کردند. یکی از رسالت های مربی 
پرورشی استفاده از این بسترها برای رشد دانش آموز است. 
یكي از این بســترها ســامانة جامع نورینو است كه همة 
فعاليت های پرورشی در آن تعریف می شود. از سياست های 
تحولی که برای این جشــنواره در نظر گرفتيم این است 
که کارها حتماً باید مدرســه ای باشند. هدفمان این است 
که خروجی با نيازهاي مدرســه متناسب باشد. حتماً كه 
نباید مربی حرفه ای داشته باشد، مربی پرورشی مدرسه یا 
مدیر مدرسه هم می تواند آن را انجام دهد. ما وزارت ارشاد 
نيستيم. ما می خواهيم فعاليت تربيتی مدرسه را بسنجيم 

لزوم ترويج هنرهای نمايشی در مدرسه

حجت الاسلام محمدحسین پورثانی از ســال 1389 کارش را در آموزش وپرورش آغاز کرده است. پیشتر مشاور 
مدرسه، معاون پرورشی مدرسه، مدیر مدرسه در دوره های متوسطة اول و دوم، رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه 
و رئیس اداره، مشاور مدیرکل و معاون پرورشی و فرهنگی ادارة کل خراسان رضوی بوده است. از فروردین ماه 14٠2 
به عنوان مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضای پرورشی وزارتخانه به ادامة خدمت مشغول است. با توجه به موضوع 
این شــماره از نشریه، با ایشان به گفت وگو نشسته ایم تا با برنامه هایشان برای ترویج نمایش و نمایش آموزشی در 

مدرسه آشنا شویم:

لازم است بین 
برنامه هاي فرهنگي 
هنري با برنامة 
درسي ملي پیوند 
ایجاد كنیم و زماني 
از  برنامة درسي 
را به آن اختصاص 
دهیم

گفت وگو با حجت الاسلام محمدحسين پورثانی

مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضای پرورشی وزارت آموزش وپرورش
گفت وگوكننده: ام  لیلا صمدي

مسیر
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و مدرســه را به حرکــت در آوریم. لذا ناظر به مدرســه 
فعاليت می کنيم. همچنين، دســت مدرســه در انتخاب 
انواع نمایشنامه، سرود و آهنگ باز است و اگر متناسب با 
موازین تربيتی باشد، محدودیتی وجود ندارد، چرا که قرار 

است هنر، بستری برای رشد باشد نه ضد رشد.
ما یک نگاه عمومی به بســتر نمایش داریم که باید در 
تمام مدرســه ها شکل بگيرد. ســال گذشته دانش آموزان 
نمایش »هم نشــين ماه« را اجرا کردنــد. در این نمایش 
150 دانش آموز که تا قبل از آن سابقة بازی در نمایش را 
نداشتند، بعد از یک ماه تمرین نمایش را اجرا کردند و 23 
هزار دانش آموز اثر آن ها را دیدند. نگاه ما به حوزة نمایش 
یــک نگاه تربيتی مدرسه شــمول عمومی اســت تا همة 
دانش آموزان زیر یــک چتر قرار بگيرند. لذا نوعي نمایش 
درســی را داریم که معلم از بســتر نمایش برای تدریس 
استفاده می کند که ساده اســت و به سازوکار پيچيده ای 

نياز ندارد. 

é اجراي فعالیت هاي نمایشي در مدرسه به عهدة 
چه كساني است؟

50 درصد مدرسه های ما مربی پرورشی ندارند، اما معلم 
دارند. بنابراین، معلم می تواند از ظرفيت نمایش 

که ظرفيت بزرگی است، استفاده کند. 
در دیــداری که بــا رهبر معظم 

انقلاب اســلامي داشتيم، یکی 
از نکات مــورد تأکيد این بود 
که فعاليت های پرورشی باید 
جذاب باشند. نمایش درسی 
کانال های  در  است.  این گونه 
فرهنگی هنــری در ســامانة  
قرار  نمایشنامه هایی  »شاد«، 

می شــوند  داده 

تا در نمایش درســی مورد اســتفادة معلمان قرار بگيرند. 
تجربه گردانــی هم داریم؛ به این صــورت که تجربه هاي 
نمایش معلمان در سامانة شاد بارگذاری می شوند تا سایر 

معلمان از آن ها بهره ببرند.
در کنــار این کار عمومــی، کار تخصصی هم باید حفظ 
شود. سرریز کار عمومی به کانون فرهنگی تربيتی می آید. 
ما 1100 کانون در سراســر کشور داریم که آنجا در سالن 
اجرای نمایش و با مربی متخصص کار تخصصی در حوزة 

هنرهای نمایشی انجام می شود. شاید نشود 
در 100 هزار مدرســه کار تخصصی انجام 
دهيم، امــا در هزار کانون که می توانيم کار 
تخصصی انجام دهيم. شاید نياز نباشد برای 
16 ميليــون دانش آموز کار تخصصی انجام 
دهيــم، اما برای چندهزار نفر علاقه مند که 
می توانيم کار تخصصی انجام دهيم و بستر 

رشدشان را فراهم کنيم.
در کار تربيتی، در کنار محتوا و فضا، توجه 
به نيروی انســانی بسيار مهم است. ما برای 
آماده سازی دانشجومعلمان در چندین طرح 

همچون طرح اســتقبال که معاونت پرورشــی مجری آن 
است تلاش می کنيم تا دانشــجویان امور تربيتی در یک 
کار دلی و داوطلبانه، با روش کارشان در حوزة مهارت های 
پرورشی آشنا شــوند تا وقتی وارد مدرسه می شوند، 

کاملًا آماده و تمام عيار باشند.

هنرهای  توســعة  برنامه های  تأثیــر   é
یادگیری و رشد شخصیت  بر  را  نمایشی 

دانش آموزان چطور می بینید؟
○ هنرهای نمایشــی بر یادگيری و رشد شخصيت 
دانش آموزان تأثير مســتقيم می گذارنــد. همين الان اگر 
من یک ســاعت برای شما سخنرانی کنم، زود از ذهنتان 
می رود. اما اگــر فيلمی ببينيد، صحنه های آن 
تــا ســال ها در ذهنتان می مانــد. گاهی 
دانش آموز شــب خوابش نمی برد و به 
ایــن فکر می کند کــه چطور نقش 
خــود را اجرا کند. گاهی می بينيم 
یک نمایش از لحاظ شكلي خوب 
است، اما محتوایش خوب نيست 
و ضدتربيــت اســت. کارهای 
این چنينــی باعــث انحراف 
نمایشی  کار  اما  می شــوند. 
خــوب و اثرگــذار باعــث 
رشــد دانش آموز می شود. 

نگاه ما به حوزة 
نمایش نوعي 
نگاه تربیتی 

مدرسه شمول 
عمومی است تا 

همة دانش آموزان 
زیر یک چتر قرار 

بگیرند 
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باید تلاش کنيم مفاهيمی چون ایثار، ازخودگذشــتگی و 
همين طور محبت و صداقت را که از بزرگ ترین مؤلفه های 
دین اســلام هستند، از طریق بستر هنرهای نمایشی برای 

بچه ها جا بيندازیم.

é در مدیریت و توســعة هنرهای 
نمایشی با چه چالش هایی مواجه 

هستید و چه پیشنهادی دارید؟
○ مــا در ارزش گــذاری دچــار 
چالش هستيم. لازم است در لایة 
ارزشــيابی مدیر و معاون مدرسه 
این کارهــا را ببينيم. یعنی برای 
کار فرهنگی در مدرسه ارزش قائل 

شویم. مثلًا اگر مدیر 10 روز در اردو 
بــود، 100 امتياز در ارزشــيابی به او 

بدهيم. اگر از طریق ارزشيابی، مدیر را به 
سمت کارهای کيفی ببریم، او حرکت می کند. 

همچنين، به مدیرانی که در این حوزه کمک 
ارائه دهيم.  می کنند، خدمات فرهنگی هنری 
در حال حاضر، متأســفانه بيشتر فعاليت های 
بلکه کمی محور  فرهنگی کيفی محور نيست، 
و نتيجه محور است. لازم است بين برنامه های 
فرهنگی هنــری با برنامة درســی ملی پيوند 
ایجاد کنيم و در برنامة درسی ساعتی را به آن 
اختصاص دهيم. اگر به مربی تربيتی مدرسه 
یا مربی هنری بگویيم شــما شش ساعت در 
هفته وقت دارید با بچه ها کار کنيد، کتابی هم 
ندارید و بچه ها در اختيارتان هســتند، اوضاع 
نسبت به شرایطی که الان هست، بهتر خواهد 
شد. نياز به الزامات برنامه ای داریم تا مدیر یا 
معلم بداند که این کار اصلی و موظفی اوست، 

نه کار اضافه و فوق برنامه.
روی آوردن به بســتر هنر در شکل حرفه ای 
نيز یکی از آفت هایی است که امروزه در بستر 
تربيــت برای ما به وجود آمده اســت. به خاطر دارم که در 
دوران دانش آموزی خودم، هر کلاسی گروه نمایشی داشت 
که ســاده و قابل گســترش بود. به مربی ویژه و سناریو و 
صحنة خاص هم احتياج نداشــت. حرفه ای گری مهم نبود. 
بچه ها با هم رشــد می کردند و رفاقت و صميميت بينشان 
افزایش می یافت. اما امروز آن قدر کار را ســخت و حرفه ای 
کرده ایم که مربی پرورشی می گوید من نمی توانم این کار 
حرفه ای را انجام دهم و باید مربی نمایش بياوریم. به همين 
دليل، آن گسترشی را که باید انجام شود، نداریم. بنابراین 

راهکار ما ساده ســازی کار است. دنبال کار خيلی حرفه ای 
نيستيم. دنبال کار عمومی و آســان برای بچه ها هستيم. 
همچنين، لازم است بسترهای هنری فرهنگی را زیاد کنيم. 
مطابق آنچه در ســند تحول بنيادین آمده اســت، مدرسه 
باید کانون تربيتی محله باشــد. مدرسه باید با فضاهای 
فرهنگی و هنری محله مثل مســجد، ســينما و 
فرهنگسرا ارتباط برقرار کند تا دانش آموز در 

این بسترها نقش آفرینی کند.

é در زمینة هنرهای نمایشی چه 
نوع مشارکتی با سایر نهادهای 
مرتبط دارید و چگونه مشارکت 

آنان را جلب می کنید؟
○ ما با صداوســيما، وزارت فرهنگ و 
ارشاد و حوزة هنری جلساتی برگزار کردیم. 
می خواهيم آن ها بــه دانش آموزانی که اینجا 
به پختگی رسيدند، آموزش دهند تا برای کارهای 
حرفه ای آماده شــوند. صدا و ســيما هم استقبال کرده اند و 

آماده اند امسال با همکاری هم این کار را انجام دهيم.

é اگر در سال آینده با شــما گفت وگویی انجام 
دهیم، انتظار  چه اقداماتی برای توسعة هنرهای 

نمایشی را داشته باشیم؟
○ یک سال دیگر خودم باید نسبت به نقدهایی که اکنون 
دارم پاسخ گو باشــم. باید در مورد گام های عملياتی ای که 
برداشــتم تا فرهنگ و هنر به عنوان ابزار تربيت دانش آموز 
در اختيار مربی قرار گيــرد، صحبت کنيم. برنامه داریم از 
ظرفيت های ویژه ای چون صبحگاه، زنگ تفریح، مناسبت ها 
و فرصت نماز جماعت برای بروز فعاليت های فرهنگی  هنری 

بچه ها استفاده کنيم.

é به افراد علاقه مند به فعالیت در حوزة هنرهای 
نمایشی در آموزش وپرورش چه توصیه ای دارید؟

○ برای اینکه بتوانيم بر دانش آمــوز اثر بگذاریم، باید از 
نقطه ای شروع کنيم که نقطة تفاهم با آن دانش آموز است. 
پيداکردن این نقطة اشتراک و اتصال مهم است. نمی شود 
مربی در حال و هوای بيست سال پيش باشد و دانش آموز 
در فضای بيست ســال آینده. ما برای اینکه بر دانش آموز 
اثر بگذاریم، باید روی فرشش بنشينيم. اگر نه، نمی توانيم 
هدایتش کنيم. بچه ها بستر نمایش را دوست دارند، چرا که 
در آن خود را ابراز می کنند و دیده می شوند. نمایش بستری 
است که می توان با آن روی دانش آموز اثر گذاشت و معلم، 

مربی، مدیر و همة علاقه مندان باید به این سمت بروند.

برای اینکه بتوانیم 
بر دانش آموز اثر 
بگذاریم، باید از 
نقطه ای شروع کنیم 
که نقطة تفاهم 
با آن دانش آموز 
است. پیداکردن 
این نقطة اشتراک 
و اتصال مهم است. 
نمی شود مربی در 
حال و هوای بیست 
سال پیش باشد و 
دانش آموز در فضای 
بیست سال آینده 
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فائزه فیض

از قصه

کودکان از شش ماهگی به بعد می توانند در مقام مخاطب نمایش قرار گیرند. از سه سالگی به بعد نیز داستان و قصه 
و نمایش برای آنان معنا پیدا می کند و می توانند بر روند خلق قصه تمرکز و آن را دنبال کنند. پس از پنج ســالگی، 
کودک از نظر اجرایی قابلیت ســاخت قصه و شکل دادن به موقعیت یا شخصیتی را دارد و می تواند در فرایند خلق 
قصة نمایشی1 حضوری پررنگ داشته باشد. از این رو، علاوه بر قصه گویی، که می تواند از همان سال های نخستین 
زندگی کودک نقش بســیار سازنده ای داشته باشد، ســاخت قصه، به خصوص قصه ای برای نمایش دادن2، از جمله 
فعالیت هایی است که می تواند از پنج سالگی به بعد جزو فعالیت های آموزشی کودک قرار گیرد. در این سن، کودک 
ایرانی به دورة پیش دبســتان وارد می شود و به نوعی به زندگی اجتماعی پا می گذارد. خلق قصة نمایشی در کلاس 
درس که بر قواعد اجرایی3 استوار اســت، از جمله فعالیت هایی است که می تواند برای دوره های پیش دبستان و 

ابتدایي برنامه ریزی شود.    
به همین دلیل، در این مقاله نگارنده می کوشــد با بهره گیری از تحقیقات و تجربه های شخصی خویش در کار با 
دانش آموزان ابتدایی و پیش دبستانی، برخی از شیوه های خلق گروهی قصة نمایشی و نیز ویژگی های نمایشنامه خوانی 

را به این گروه سنی معرفی کند.

شيوه های  دستيابی به قصه هاي نمایشی در کلاس درس

 تا نمايش

مهارت
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خلق قصه های نمایشی در کلاس درس
متن هــای اجرایی بــرای نمایش خلاق معمولًا توســط 
گروه و در فرایندی گروهی شکل می گيرند؛ 
به طوری کــه می توان ذائقــه و خلق وخوی 
شــرکت کنندگان را به طور مستقيم در آن ها 
مشاهده کرد. نقش مربی در این خلق گروهی 
بسيار حساس و کليدی است. به خصوص در 
کار با دانش آموزان پيش دبستانی و ابتدایی، 
علاوه بر آنکه باید مراقب بود در روند ساخت 
قصه های نمایشی احساس استقلال و آزادی 
از آن ها ســلب نشود، مربی نقش تسهيلگر و 

معمولًا جهت دهنده را نيز ایفا می کند4.
در ادامه برخی از محاســن و مشــکلات این شــيوه را 

می آوریم:
محاسن قصة نمایشی در کلاس درس

é چون گروهی و مشارکتی صورت می گيرد، دانش آموزان 
در روند خلق یک محصول گروهی قرار می گيرند؛

é براســاس تحليلی کــه دانش آمــوزان از قصه ها ارائه 
می دهنــد، نقاط قــوت و ضعف آن ها تحليــل و روحيه و 

حس های درونی شان پيدا می شود؛
é دانش آموزان می توانند شخصيت ها و موقعيت های آشنا 

و حتی فانتزی و تخيلی را تحليل کنند؛
é دایرة لغت دانش آموزان گســترش می یابد و با مفاهيم 

زندگی اجتماعی آشنا می شوند؛
é ذهن دانش آموزان خلاق می شود؛

برنامة آموزشــی مدرســه بهتر پيش مــی رود، آموزش 
ماندگارتر می شــود، مواد آموزشی و درســی در فرایندی 

جذاب و فضایی مفرح و پرنشاط ارائه می شوند.
é خاطرنشان می کنيم، روند خلق قصه های نمایشی باید 
براســاس دایرة لغت و توانایی هــای بيانی هر دورة ابتدایی 
طراحی شود5؛ قصه های نمایشی باید کوتاه، موجز و در حد 
حوصله و فهم گروه دبستانی باشند. بالاخره اینکه، پس از 
خلق هر قصة نمایشــی، بهتر اســت زمانی را به اجرای آن 

اختصاص داد6. 

مشکلات خلق قصة نمایشی در کلاس
در این بخش برخی مشــکلات خلق قصة نمایشــی در 
کلاس درس می آیند؛ مشــکلاتی که باعث شــکل نگرفتن 

روندی خلاق در این فرایند خواهند شد.

1. نبود زمانی مشــخص برای کلاس های نمایش 
خلاق در آموزش وپرورش

متأســفانه از آنجا که در برنامة درسی دانش آموزان برای 

نمایش خلاق و فعاليت های نمایشی زمانی پيش بينی نشده 
اســت، اگر هم برخی از آموزگاران به اهميت و روش های 
این حوزه آشــنا و به اســتفاده از آن در آموزش های خود 
علاقه مند باشند، برای این کار فرصت کافی نخواهند داشت.

2. به روزنبودن دانش و شیوه های نوین آموزشی
متأســفانه در نظام آموزش وپرورش به روزرسانی دانش و 
آشنا شدن با شيوه های جدید آموزشی جای چندانی نداشته 
و به خصوص آموزگاران باســابقه برای گذراندن دوره های 
جدید هيچ الزامی ندارند؛ چه برســد به دوره های آموزش 
نمایش خلاق یا شيوه هایی در زمينه دستيابی به یک قصه 
نمایشی در کلاس درس که متأسفانه کاربردهای آموزشی 
و پرورشــی آن هنوز برای مســئولين و تصميم گيرندگان 
آموزش وپرورش نيز ناآشــنا و ناملموس است چه برسد به 

آموزگاران.

3. تعدد دانش آموزان در کلاس درس
در دورة پيش دبســتان و پایة اول ابتدایي دانش آموزان با 
خواندن و نوشتن آشنا نيستند و نمی توانند نظر و داستان 
خود را به طور مســتقل ثبت کنند و مربی ناچار اســت با 
شيوه های خلاق شفاهی یا تصویری به خلق قصة نمایشی 

در کلاس درس بپردازد.
در هر کلاس درس )به خصوص مدرسه های دولتی( بين 
20 تا حتی 40 دانش آموز حضور دارند. کار کردن با چنين 
گروهی، آن  هم در دوره های پيش دبســتانی و ابتدایی کار 
ســاده ای نيســت و نمی توان هماهنگی، نظم و مهم تر از 
همه ذوق و شــوق دانش آموزان را تا پایان کار حفظ کرد. 
از این رو، مربی این گروه سنی باید برای برقرارکردن نظم 
و آهنگ صحيح خلق گروهی هوشــمندی لازم را داشــته 
باشد تا به نتيجة مطلوب برسد. قطعاً تجربه های عملی در 
این زمينه راهکارهایی شــخصی را بــه وجود می آورند که 
راهگشــای مربی هستند. طبق تجربة شخصی نگارنده، در 
دورة پيش دبستانی بهتر است در روند کار از موسيقی، شعر 
و تصویر اســتفاده شود. در پایه  های ســوم به بالا می توان 
دانش آموزان کلاس را به گروه های ســه تا پنج نفره تقسيم 
کرد و با تعيين یک نفر به عنوان سرگروه، در عمل وظایف 
مربی را تقســيم کرد و مسئوليت حفظ نظم و آرامش را به 
خود دانش آموزان ســپرد که بسيار مؤثرتر از حضور مربی 

عصبی و خسته از بی نظمی خواهد بود.

فایده های نمایشنامه خوانی در کلاس درس
خوانش نمایشنامه با شيوه های بيانی و شخصيت پردازی 
صدایی، از مراحل اولية تمرین نمایش محســوب می شود 

ساخت قصه، 
به خصوص قصه ای 
برای نمایش دادن، از 
جمله فعالیت هایی 
است که می تواند از 
پنج سالگی به بعد جزو 
فعالیت های آموزشی 
کودک قرار گیرد
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که امروزه گاه جایگزین اجرا شــده است و به طور مستقل 
و با حضور تماشــاچی نيز انجام می شــود. حتی اجراهایی 
از کارگردانــان بزرگ دنيا را شــاهدیم کــه خود دليلی بر 
جایگاه به نســبت حرفه ای این نوع ســبک اجرایی است. 
موســيقی، جلوه )افکت( های صدایی، و حتی گاه استفاده 
از برخی ابزارها و وســایل صحنه  یا عروســک در جلسات 
نمایشنامه خوانی، آن را به سمت اجرا سوق می دهد و از یک 

خوانش ساده متفاوت می سازد.
از آنجــا که برای معلم ابتدایی فرصت زیادی وجود ندارد 
که نمایشی را به طور کامل در ساعت کلاسی تمرین و آماده 
کند و به این موضوع ســاعتی اختصاص داده نشده است، 
معمولًا آموزگار با ذوق در ســاعت اضافی درس های دیگر 
یا ســاعت ورزش و هنر، شــاید بتواند تمرین های نمایش 
خلاقی را با کودکان کار کند که معمولًا متأسفانه با روش ها 
و شــيوة اجرایی خلق نمایش خلاق آشنا نيست و آگاهی 
کافی را نيز در این زمينه ندارد! ولی می توان در این ساعت 
نمایشــنامه های کوتاهی را که مخصوص کودکان نوشــته 
 شده و به چاپ رسيده اند7 و معمولًا کوتاه، ساده و متناسب 
با گروه ســنی آنان هستند، تهيه کرد و در اختيارشان قرار 
دهد. به نوعی، نمایشــنامة مزبور در ساعت اضافی یا حتی 
در ساعت روان خوانی، با شيوه های نمایشنامه خوانی )مانند 
شخصيت پردازی صدایی، خارج کردن گفت وگوها از حالت 
کتابی، اســتفاده از موســيقی و جلوه های صدایی ویژه، و 
اســتفاده از ابزار یا عروســک به صورت محدود( به صورت 
گردشــی در کلاس اجرا شود. هر نمایشنامه می تواند دو یا 
سه هفته در کلاس توسط گروه های متفاوتی خوانده شود 

و حتی بهترین گروه امتياز هم بگيرد.
در جلســه های نمایشــنامه خوانی می تــوان از همــة 
دانش آموزان کلاس استفاده کرد. محدودیت نقش و انتخاب 
از بهترین ها وجود ندارد. معمولًا تمامی دانش آموزان، حتی 
خجالتی ترین آن ها، از پس اجرای نمایش برمی آیند و این 
گامی برای واردکردن دانش آموزان گوشــه گير به فعاليت 

گروهی است.
ایــن امر، علاوه بر تجربة کار مشــارکتی، بالابردن حس 
همکاری، شــخصيت پردازی، تســلط بر بيان و شــناخت 
صداها، تمرینی بــرای روان خوانی دانش آموزان نيز خواهد 
بود. در نهایت، کودکان با تمرین و تکرار یک متن نمایشی 
در کلاس، به مرور آن را حفظ  می کنند و در عين حال خود 
می توانند بهترین های هر نقش را انتخاب کنند و در نهایت 

یک اجرای کلاسی یا حتی مدرسه ای ارائه دهند.

مؤخره
اميد است که آموزش وپرورش به عنوان اصلی ترین متولی 

پرورشــی و تأثيرگذار در آینده، در شــناخت شــيوه های 
آموزشی نوین بکوشد و در این راه تلاش بيشتری به خرج 

دهد. به جرئــت می توان گفت، نمایش خلاق در 
تمامی سطح ها، از خلق قصه های نمایشی گرفته 
تا بازی سازی، از مؤثرترین شيوه های آموزشی و 
پرورشی است که آموزشــی ماندگار و پرورشی 
خلاق را بــه همراه دارد. دنيای کودکی ســاده 
و سرشار از خلاقيت اســت و با آنکه ساده بودن 
سخت نيســت، ولی ساده و خلاق ماندن چندان 

کار ساده ای نيست. سادگی ها را جدی بگيریم.

پی نوشت ها
1. از آنجا که برای گروه دبستانی و پيش دبستانی خلق متن 
نمایشی بيشــتر به قصة قابل بازی سازی شبيه است، در این 

متن، به جای نمایشــنامه یا متن نمایشــی، از عبارت قصه های نمایشــی 
استفاده شده است.

۲. با دقت به روان شناســی کــودکان متوجه می شــویم، نمایش دادن و 
بازی کردن تصورات و حتی خاطراتشــان از جملــه خصوصيات این دوره 

است.
3. منظور قابليت های بازی سازی و نمایشی کردن یک قصه است.

4. در مــورد دانش آموزان دوره های متوســطة اول و دوم، مربی می تواند 
در کنــار آن ها قرار گيرد و گاه برخــی اصلاحات را انجام دهد یا به نکات 
کليدی اشــاره کند. ولی در مورد دانش آموزان پيش دبستانی، به خصوص 
در ســال های نخست دبستان )تا کلاس ســوم(، مربی نقشی کليدی تر و 
هدایتگر دارد. او باید کودکان را در جریان خلق قصة نمایشی قرار دهد و 
با حفظ آزادی و ســليقه های شخصی دانش آموزان، آن ها را برای رسيدن 

به نتيجة رضایت بخش و اجرایی هدایت کند.
5. مسلم است دایرة لغات دانش آموز در کلاس پنجم دبستان با دانش آموز 
کلاس اولی بسيار متفاوت و از آن گسترده تر است و این خصوصيات باید 

موردتوجه قرار گيرند.
6. قابل ذکر اســت، شــيوه های بداهه پردازی و خلاقة اجرایی در نمایش 
خلاق وجود دارند که بازی و اجرا بخش لاینفک خلق متن نمایشی است. 
در بازی و بداهه پردازی اســت که متن شــکل می گيرد. در این مقاله، به 
شيوه هایی اشاره شده اســت که آموزگار بتواند بدون واردشدن به دنيای 
بازی ســازی و بداهه پردازی اجرایی، به یک قصة نمایشی دست یابد. اميد 
اســت به زودی بررسی شيوه های به اجرا درآوردن قصه های نمایشی برای 
این گروه سنی، چه توسط نگارنده و چه صاحب نظران عزیز، بررسی شوند.

7. در ســال های اخير، انتشارات مدرسه و کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، قطره و چند انتشاراتی دیگر، نمایشنامه هایی را در زمينة کودک 
و نوجوان چاپ کرده اند که برای این منظور تهيه شــده اند و می توانند از 

طریق کتابخانة مدرسه در اختيار آموزگاران قرار گيرند.
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4. Planson Cyrille, Accompagner l`enfant dans sa décou-
verte du spectacle, La Scène, paris 2008

معمولًا تمامی 
دانش آموزان، حتی 
خجالتی ترین آن ها، 

از پس اجرای نمایش 
برمی آیند و این 

گامی برای واردکردن 
دانش آموزان 

گوشه گیر به فعالیت 
گروهی است
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هنر و ادبيات کودک و نوجوان همواره با قصه و قصه گویی 
شــناخته می شود. قصه و قصه پردازی در جهان سابقة بسيار 
طولانی دارد. قصه و داســتان در بسياری موارد به یک معنا 
به کار برده می شــوند، ولی با هم تفاوت دارند. قصه مترادف 
خيلی از واژه ها شــده است و معنای برخی اصطلاحات چون 
افســانه، حکایت و اسطوره را با قصه می شناسند. در صورتی 
که این کلمه ها و مفاهيم تفاوت آشــکار زیادی با هم دارند. 
قصه ميراث ماندگار بشری است. آغاز و شروع قصه های کهن 
به دل تاریخ برمی گردد. در فرهنگ کشورهای گوناگون، گاه 

یک قصه به شکل ها و روایت های متفاوت وجود دارد.

قصه چیست؟
»قصــه« با واژه هایــی مترادف چــون روایــت، حکایت، 
سرگذشت، شرح، افســانه، خيال، وانمود، گزارش و موضوع 
شناخته می شــود. قصه در لغت به معنای خبر و داستان و 
گزارش آمده است. تاریخ شــکل گيری قصه بسيار پيش از 
داســتان و رویداد بوده و این نــوع از روایت همزاد دیرینة 
بشر بوده اســت. قدمت قصه به کهن سالی خلق زبان است 

که برای ایجاد ارتباط شــکل گرفــت. در آغاز قصه ها از 
اســطوره ها و افســانه الهام گرفته و بعدها با محور 

قراردادن شــخصيت های واقعی و عام انســانی، 
شــکل و نوع روایت قصه کامل شــد. در کتاب 

»فرهنگ وارة داســتان و نمایش« با جمع آوری 
نظر و دیدگاه های متفاوت، قصه چنين تعریف شده 

است:
»قصــه در لغــت بيان واقعــه را گوینــد و در 
اصطــلاح متأخران عبارت اســت از بيان مختصر 
سرگذشــت های شــوخ و مضحک یا مطالبی که 

موجب حيرت فکر سامعِ گردد و آن تشخيص داده شده است 
به: قصص حيرت آميز، فلسفی و آموزگاری. معمولًا به آثاری 
که در آن ها تأکيد بر حوادث خارق العاده، بيشــتر از تحول و 
تکوین آدم ها و شخصيت هاست قصه می گویند. قصه رشد و 

تکامل قهرمان در طول زمان است« )رادفر، 1366: 220(.
قصه گویی متداول ترین شکل هنر و ادبيات برای بچه هاست 
که در هنــر درام و نمایش کاربرد زیــادی دارد. حتی هنوز 
برای بســياری تلقی از هنر نمایش همان قصه گفتن است؛ 
در صورتی که وجوه امروزی هنر نمایش برای بچه ها بســيار 

متحول و دگرگون شده است.
»حوادث، قصه را بــه وجود می آورند و 

 قصه پردازی،
 خشتِ اولِ نمايش

شهرام کرمی

دیدگاه
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رکن اساسی و بنيادی آن را تشــکيل می دهند؛ بی آنکه در 
گســترش و رشــد قهرمان ها و آدم های قصه نقشی داشته 
باشــند. به عبارت دیگر، شــخصيت ها و قهرمان ها، در قصه 
کمتــر دگرگونی می یابند و بيشــتر دســتخوش حوادث و 
ماجراهای گوناگون هســتند. دگرگونی آن ها کلی و خصلتی 
اســت و روان شــناختی فردی و جزئيات توجيهی در آن ها 
دخالت نــدارد. قصه ها غالباً پایانی خــوش دارند و در آن ها 
خوبی ها بر بدی ها پيروز می شــوند. شکل قصه های عاميانه 
غالباً ســاده و ابتدایی اســت و زبانی نَقلی و توضيحی دارد. 
زبان اغلب آن ها نزدیــک به گفتار و محاورة عامة مردم و پر 
از اصطلاح ها و لغت ها و ضرب المثل های عاميانه است و زبان 
معمول و رایج زمان در آن ها به کار گرفته شــده است« )مير 

صادقی، 136 :29(.
قصه های اخلاقی، تمثيلی، پریان، و پهلوانان و اسطوره ای از 
مهم ترین انواع قصه هستند. قصه فقط برای سرگرمی نيست. 
پند و اندرز اخلاقی و کشف راز و رمز حيات و زندگی و تجسم 
دنيای خيال و رؤیا خاصيت مهم قصه است که انسان همواره 
از شــنيدن یا دیدن روایت هایی مبتنــی بر آن لذت می برد. 
جالب اســت که با وجود تحول روایت و داستان، به خصوص 
ادبيات و هنر معاصــر که »رویداد«1 جایگزین بســياری از 
شــيوه های داستان پردازی شده اســت، قصه همچنان برای 
مخاطب جذاب است و شيوه ای هميشگی و ذاتی برای ارتباط 

شناخته می شود.
قصه برخلاف داستان بيشتر جنبة غيرواقعی و خيالی دارد 
و مثل داستان واقعی و محسوس نيست. جهان قصه رؤیایی 
و آرمانی است، ولی در داستان آنچه باید اتفاق بيفتد، روایت 

می شود.

نمایش کودک و نوجوان
تــا پيش از قرن بيســتم، بچه ها فقط مخاطــب گروه ها و 
نمایش های بزرگ سالان بوده اند و نمایشی که برای کودک و 

نوجوان توليد و اجرا شده باشد، وجود نداشته است.
اجرای نمایش های محلی و سنتی در بسياری از کشورها به 

شکل هنر بومی و آیينی و برای سرگرمی متداول 
بوده و بچه ها هم بيشتر وقت ها مخاطبان فرعیِ 
این آثــار بوده اند. ليکن ایــن روند یک جریان 
رسمی و منســجم برای توليد و اجرای نمایش 

بچه ها نبوده است.
قرن بيستم را می توان یک دورة بزرگ و نهضت 

فراگير هنر نمایــش در جهان و به خصوص نمایش کودک و 
نوجوان شناخت. وسعت نمایش در این قرن جهانی شد و در 
کنار بسياری از وقایع سياسی و اجتماعی و رویدادهای بزرگ 
چون جنگ جهانی و قيام و مبارزات انقلابی و تحول فکری و 
اجتماعی و رواج مراکز علمی و هنری و ظهور علوم متنوع و 

سبک و شيوة هنری، مکتب های نو هم ظهور یافتند.

قصه پردازی در نمایش براي بچه ها
نمایش کودک و نوجوان شــامل چند گروه سنی می شود: 

نوگام، خردسال، کودک و نوجوان.
ایــن رده ها چهار گروهی هســتند که 
در گونــة نمایش کــودک و نوجوان 
مخاطب خــاص و ویژه شــناخته 
می شوند. همة این گروه های سنی 
در هر شــکل هنری قصه را تجربه 
بر  نمایش هایــی مبتنی  کرده اند و 

بچه ها رؤیاها و 
آرزوهاي خود را 

با قصه تجسم 
مي كنند
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این نوع ادبيات در روایت های نمایشــی آن ها مرســوم است. 
در ردة نوگام و کودکان شــيرخوار، که نمایش خاص خود را 
تجربه می کنند، تجسم شخصيت و محيط و آنچه بچه ها درک 
می کنند و باید بشناســند، محور نمایش های این گروه است. 
زبان نمایشــی برای این گروه به شــکل کامل بر روایت قصه 
مبتنی است و شيرخواران اولين شکل توصيف و ماجرا یا همان 
قصه گویی را تجربه می کنند. این تجربه برای آن ها جهان روایت 
را مجســم و عملی می کند. در ردة خردسال و کودک، بچه ها 
با قصه آشنا می شــوند و از دیدن و شنيدن آن لذت می برند. 
در شکل و شــيوه های هنری، این گروه و ردة 
ســنی و قصه های نمایشی بسيار کاربرد دارند. 
در گروه نوجوان، قصه و شکل های جادویی آن 
روایتی برای درک شــگفتی های جهان و راهی 

برای کشف رمز و راز حيات می شود.
»قصه برای انسان مثل آب است برای ماهی 
که همة اطــراف او را گرفتــه و تقریباً حس 
نمی شود. در حالی که جسم شما هميشه در 
نقطة معينی در مکان و زمان ثابت است، ذهن 
شما همواره آزاد است که در قلمروهای خيالی 

بچرخد و می چرخد« )گاتشال، 3:1400(.
پيرنــگ2 چارچوب منطقی هــر اثر ادبی و 
هنری است و در نمایشنامه بر قصه یا داستان 
و رویداد )شــکل نو از روایت( مبتنی اســت. نمایشنامه های 
کودک و نوجوان در همة رده ها از قصه بهرة زیادی می برند. 
به زبان ســاده، قصــه و قصه پردازی در ادبيات نمایشــی و 
نمایش، شکل و ساختار و روش مقبول و تجربه شده ای برای 

بچه ها به حساب می آید.
»نقش قصه در زندگی انسان فراتر از نقشی است که رمان ها 
یا فيلم های مرســوم بازی می کنند. قصه و انواع فعاليت های 

قصه وار بر زندگی انسان سيطره دارند« )همان، ص 14(.
بهره گيری از قصه در نمایشــنامه های کودک و نوجوان به 

شکل بنيادی به دو روش اتفاق می افتد:
 اول: اســتفاده از قصه های شناخته شده با پيرنگ و شيوة 

روایت سنتی؛
 دوم: بهره گيری از ســاختار قصه در خلق و پرداخت آثار 

جدید.

قصه و قصه پردازی در نمایش کودک و نوجوان 
چند مزیت دارد:

اول: بچه هــا آنچه را دربارة گذشــته برای آن ها تجســم 
می شــود، به معنای یک اتفاق و روایت بسيار راحت و بهتر 
درک و باور می کنند. در این شکل، نتيجه برای مخاطب یک 

موضوع قابل فهم و باور و جست وجو خواهد بود. 
دوم: از عناصــر مهــم نمایش کودک و نوجــوان، تفننی 
)فانتزی( و خيالی و روایت های مبتنی بر قصه و قصه پردازی 
است. بچه ها رؤیاها و آرزوهای خود را با قصه تجسم می کنند.

 سوم: بچه هــا عاشق سرگرمی و هيجان و بازی هستند و 
جهــان قصه این امکان را فراهــم می کند. وقتی جهان قصه 
برای بچه ها شــکل می گيرد، آن ها دنيــای خود را با قصه ها 
همراه می کنند و با جســت وجو و هيجان و ترس و شــادیِ 

قصه ها همراه می شوند.
 چهارم: بچه ها با شنيدن قصه یا دیدن نمایش هایی مبتنی 
بر آن، علاوه بر آشــنایی با آداب و ســنت و مهارت کلامی و 
شنيداری، برای رویارویی با واقعيت ها و موقعيت های دشوار 
زندگی آماده می شوند. قدرت تحليل و تصميم را یاد می گيرند 

و ارزش های جامعه به آن ها انتقال پيدا می کند.
پنجم: قصه و قصه پــردازی نوعی آموزش غيرمســتقيم 

زندگی است.
آشنایی با قصه و قصه پردازی برای هر یک از عوامل نمایش 
کودک و نوجوان یک ضرورت اســت. بــا اینکه نمایش های 
امروزی و نمایش کودک و نوجوان تنوع زیادی دارد، اما قصه 
و روایت است که همچنان جهان صحنه را پر از خيال و رؤیا 

می  کند.

پی نوشت ها 
Event .1 . بعد از اســطوره  و قصه و داســتان، رویداد یک موضوع مهم در 
ادبيات معاصر است که به شــکل و ساختاری به عنوان روایت ساده یا حتی 

ضد قصه به کار می رود که جای بحث زیاد دارد.
2. Plot

منابع
1. کيبــل، جورجيانــا )1400(. قصه گوی ذاتی. ترجمة رضــوان خرميان. 

انتشارات مدرسه. تهران. 
2. رادفــر، ابوالقاســم )1366(. فرهنگ وارة داســتان و نمایش. انتشــارات 

اطلاعات. تهران. 
3. مير صادقی، جمال )1367(. عناصر داستان. انتشارات شفا. تهران. 

4. قرآن کریم. ترجمة محمدمهدی فولادوند.
5. مير صادقی، جمال )1373(.ادبيات داستانی. انتشارات ماهور. تهران. 

6. وود، دیوید )1386(. نمایش برای بچه ها. ترجمة ســيد حســين فدایی 
حسين. رکسانا شاهجانی. انتشارات نمایش. تهران.

7. گاتشال، جاناتان )1400(. حيوان قصه گو. ترجمة عباس مخبر. انتشارات 
مرکز. تهران. 

8. گریگ، نوئل )1390(. نوجوانان و نمایش جدید. ترجمة حســين فدایی 
حسين. انتشارات نمایش. تهران.

بچه ها با شنیدن قصه 
یا دیدن نمایش هایي 
مبتني بر آن، علاوه 
بر آشنایي با آداب و 
سنت و مهارت هاي 
كلامي و شنیداري، 
براي رویارویي 
با واقعیت ها و 
موقعیت هاي دشوار 
زندگي آماده مي شوند
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خـلـق قصة نمایشی بر اساس قصـه گویی: انتخاب 
یک قصه و نمایشی کردن آن  یکی از شيوه های خلق قصه های 
نمایشی اســت. در ادامه به فن هایی اشــاره می کنيم که به 
بازی ســازی نيازی ندارند و در آن ها بــرای خلق قصه های 
نمایشی بيشتر از برگه های نوشتاری و بحث گروهی استفاده 
می شود. آموزگار قصه ای را برای کودکان تعریف می کند و با 
دسته بندی آن ها به گروه های دو یا سه نفره، از آن ها می خواهد 
برای شخصيت های قصه، گفت وگو بنویسند. بهتر است آن ها 
را آزاد بگذارید حتی به اصل قصه نيز وفادار نباشند و بتوانند 
متناسب سليقة خود آن را تغيير دهند. برای این بخش، بهتر 
است از قصه های شناخته شــده، مانند قصه های روان خوانی 

کتابِ »بنویسم« در دورة دبستان، استفاده شود.
خلق قصه های نمایشــی بر اساس قصه های ناتمام: 
مربی می تواند از قصه های آشنا و شناخته شده استفاده کند 
یا با نيمه تمام گذاشتن قصه ای، از دانش آموزان بخواهد پایانی 
بر اساس سليقة خود طراحی کنند و با بازی سازی آن به صورت 
پانتوميــم، از دیگران بخواهند پایان آن ها را حدس بزنند. در 
زمينة قصه های آشــنا، این گروه سنی معمولًا به آميختن و 

چسباندن قصه های گوناگون به یکدیگر علاقه مندند1.
خلق قصة نمایشی بر اساس یک موقعیت: با ارائة یک 
موقعيت ملموس به دانش آموزان، می توانيد شاهد قصه های 
خلاقه ای باشيد که بر اساس روحية آنان شکل می گيرد. این 
فعاليت می تواند به صورت فردی یا گروهی انجام شــود. برای 
کودکان پيش دبستانی، نســبت به دختر یا پسربودن آن ها 

موقعيت های متفاوتی وجود دارنــد. البته موقعيت هایی نيز 
برای هر دو جنس مناســب هستند؛ مانند گم شدن در بازار، 
خریدکردن، آمادگی نداشــتن در روز امتحان، بازپس ندادن 
امانتــی و گم کردن کتــاب کتابخانه. در این راســتا، خلق 
موقعيت هایی ســرگرم كننده )فانتزی( کــه دانش آموزان در 
آن ها تجربه ای ندارند نيز نباید فراموش شــود؛ مانند سفر به 

سرزمين عجایب و سفر به کرة ماه یا شهر حيوانات. 

مهارت

فائزه شیخ الاسلام

نمايش پروری
خلقِ قصه های نمایشی با مشارکت دانش آموزان

خلق قصة نمایشــی به صورت گروهی، معمولًا در ابتدا به خلق قصه منجر می شود و بعد، با هدایت مربی و معرفی 
ارکان نمایشــنامه، دانش آموزان قصه را به شکل نمایشی نزدیک و قصه ای برای نمایش دادن خلق می کنند. بهتر 
اســت کودکان در همان ساعت بتوانند قصة خلق شده را بازی و آن را به بازی نمایشی خلاق تبدیل کنند. در غیر 
این صورت، با توجه به محدودیت زمانی، خود روند خلق قصة نمایشی نیز بخشی از فرایندی خلاقه است. در ادامه 

نمونه هایی از فرایندهاي خلق قصه های نمایشی را مرور می کنیم.
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خلق قصة نمایشی براساس شخصیت های معروف: 
آموزگار می تواند با معرفی و تعریف زندگی نامه یا گوشه هایی 
از زندگی شــخصيت های معروف یا محبوب دانش آموزان، از 
آن ها بخواهد شــخصيت ها را در موقعيت های متفاوتی قرار 
دهند و بر اســاس آن قصه ای نمایشی خلق کنند. می توان از 
شــخصيت های کتاب درسی، فيلم های پویانمایی، بازیگران، 
دانشمندان و ورزشکاران استفاده کرد. به طور مثال، خلق قصة 
نمایشی براساس شخصيت دکتر حسابی، یا پهلوان باستانی 
ایران، رستم دستان2، پاسداران و حماسه سازان 

دفاع مقدس(.
خلــق قصــة نمایشــی بر اســاس 
شــخصیت های تخیلــی: می تــوان بــا 
کمــک دانش آمــوزان و با قــراردادن اعضا یا 
خصوصيت های متفاوت در کنار هم، آن ها را در 
فرایندی  تفننی قرار داد و با خلق شــخصيتی 
تخيلی، قصة نمایشی را خلق کرد. به طور مثال، 
می توان با تلفيق حيواناتی مثل پلنگ، زرافه و 
فيل، حيوانی ترکيبی ساخت که پنجه و پوست 
پلنگ، دماغ و گوش های فيل و گردن دراز زرافه 
را داشته باشــد. حتی می توان با تکه چسبانی 
)کلاژ( تصویری نيز تصویری از موجود خيالی خود خلق کرد 
و سپس در مورد شيوة زندگی، راه رفتن یا مشکلاتش به قصة 
نمایشــی رسيد. گاه می توان چند شی ء را با حيوانات و چند 
خصوصيت اخلاقی مانند شکمو بودن و تنبل بودن نيز تلفيق 
کرد؛ مثلًا شــانه ای عصبانی که دندانه هایی مثل شاخ گوزن 

داشت و موی همه را می کشيد.
خلق قصة نمایشی پله پله بر اساس تصویرسازی: این 
شيوه در مورد کودکان پيش دبستانی و دانش آموزان پایة اول 
دبستان که مشکل نگارش دارند، بسيار کاربردی است. برای 
خلق متن نمایشی بر اساس تصویر شيوه های متعددی وجود 

دارند که در ادامه برخی از نمونه ها را می آوریم: 
خلق قصة نمایشی با تصویرگری های کتاب کودک 
یا کارت نمایش: با نشــان دادن تصویرهای یک کتاب، از 

دانش آموزان بخواهيد قصه ای بســازند. در بسياری از موارد، 
قصه ای که ساخته می شود با قصةکتاب متفاوت است. برای 
خلاقه ترشــدن قصه می توان تصویرهــا را به هم ریخت و به 

ترتيب نشان نداد.
خلق قصة نمایشــی براساس نقاشی کودکان: مربی 
می تواند با دادن موضوع  های مناســب نقاشــی، از محصول 
نهایی نقاشــی دانش آموزان به صورت فردی یا گروهی، آن ها 
را به خلق قصة نمایشــی هدایت کند. برای مثال، با موضوع 
»روزی که درِ باغ وحش بــاز مانده بود«، کودکان را به تفکر 
وامــی دارد و در نهایت می توان در این نقاشــی ها قصه ای را 
دیــد که هر کس آن را با توجه به خصوصيات فردی خود به 
تصویر کشيده اســت. سپس با به نمایش گذاشتن آن ها برای 
گروه و بحث روی نقاشــی ها و زاویة دید دانش آموزان نسبت 
به موضوع، آموزگار می تواند با دســته بندی و قراردادن چند 
نفر در یک گروه، از آن ها بخواهد در رابطه با ایده هایشان به 

قصه ای فکر و سپس آن را بازی کنند3.
خلق قصـة نمایــــشی بر اسـاس یـک یا چـند 
تصویر: می توان با نشــان دادن فقط یک یا چند تصویر که 
گاه از روزنامه یا مجله بریده شــده است، سفره ای برای خلق 
یک قصةنمایشــی گستراند که هرکس بر اساس ذوق و نظر 
خود داســتانی را خلق کند. می توان از تصویرهای انتزاعی، 
تصویرهای آثار نقاشــان معروف، بریدة روزنامه ها و مجلات 
و حتی بخشــی از یک تصویر که در نــگاه اول چندان قابل  

تشخيص نيست استفاده کرد4. 
خلق قصةنمایشــی براساس مشــکلات و مسائل 
دانش آموزان: معمولًا دانش آموزان نمی توانند به طور صریح 
در رابطه با مشکلاتشــان صحبت کنند. در حالی که آموزگار 
می توانــد با ارائة چنين موضوعی از آن ها بخواهد در رابطه با 
مشکل خود متن کوتاهی به صورت نمایشی بنویسد. بهترین 
شيوه آن اســت که یک شخصيت با یک اسم در نظر گرفته 
و با این جمله شــروع شــود: »اون روز مهگل خيلی ناراحت 
بود، آخه .........«. معمولًا کودکان در چنين موقعيت هایی به 
مواردی که خود آن ها را آزار می دهد اشاره می کنند و چون 
با نام شــخصيت دیگری می نویسند، می توانند آزادانه حرف 
بزنند. آموزگار پس از خواندن متن ها می تواند از آن ها بخواهد 
آن  را در کلاس اجرا کنند. صحبت کردن در مورد مشــکلات 
و مواردی که کودکان را آزار می دهد، وقتی در قالب نمایش 
اجرا می شود، حتی اگر راهی برای حل آن مشکل پيدا نشود، 

تسکين دهنده است. 
خلق قصةنمایشــی بر اســاس یک حالت )ژست( 
حرکتی: در این شيوه بهتر است دانش آموزان را به دسته های 
پنج تا هفت نفره تقسيم کرد و یک درونمایه ) تم( به آن ها  داد. 

با ارائة یک 
موقعیت ملموس 
به دانش آموزان، 
می توانید شاهد 
قصه های خلاقه ای 
باشید. مانند 
گم شدن در بازار، 
خریدكردن، 
آمادگي نداشتن 
در روز امتحان

|  رشد مدرسة فردا | دورة بیستم |  شمارة 1 |  1402 18



این درونمایه می تواند حسی مانند غم، شادی، خشم و ترس یا 
مکان هایی چون کارخانه، بازار، باغ گل و آشپزخانه باشند. توجه 
داشته باشيد، موضوع یا کلمة انتخابی باید قابليت بازی کردن و 

به حالت حرکتی تبدیل شدن را داشته باشد.
ســپس آن ها با توجه به موضوع موردنظر حالت  هایی را در 
کنار هم می ســازند. می توانند هم از حالت  های ثابت و هم از 
حالت  های تکرارشونده استفاده کنند. دانش آموزان تماشاچی 
باید موقعيت آن ها را حدس بزنند یا بر اساس تصویر ارائه شده، 
یک موقعيت نمایشــی خلق کنند5. این شيوه برای پایه های 

سوم دبستان به بالا مناسب تر است.
خلق قصةنمایشی براساس بازی با کلمات گوناگون: 
در دورة دبستان و پيش دبستانی آموزگاران معمولًا ساعتی از 
کلاس را با بازی های کلماتی و جمله ســازی با دانش آموزان 
می گذرانند. هميــن بازی ها می تواند با هدف خلق یک متن 
نمایشــی انجام شــوند. برای مثال، بازی جمله سازی که با 
نگاشــتن یک کلمه روی تخته شــروع می شــود و کودکان 
کلمه ای را به آن اضافه می کنند تا یک جمله ســاخته شود، 
می تواند با هدایت درست آموزگار به یک قصة نمایشی کوتاه 
تبدیل شــود. برای کودکان پایه های اول تا سوم بهتر است 
آغــاز هر جمله را آموزگار تعيين کند تا بتواند به آن شــکل 
داســتانی بدهد. به طور مثال، با شروع از کلمة رستم، ممکن 
است کودکان جملة »رســتم پهلوان باستانی ایرانی است« 
را بســازند. برای جملة بعدی، آموزگار می تواند بگوید: »یک 
روز رســتم ...«. با چنين عبارتی کودکان را به سمت ساخت 
یک قصه تخيلی یا واقعی بر اساس داستان شاهنامه هدایت 
می کند6. در عين حال، می توان این قرار را گذاشــت که هر 
وقت به کلمة » گفت« می رسيم، فرد بتواند یک جملة کامل 
بگوید. این فعاليت می تواند روی تختة کلاس توسط آموزگار 
یا یکی از دانش آموزان و نگاشــتن هر کلمه و جمله توســط 
ارائه دهنده انجام شود. در دورة پيش دبستانی می توان به جای 
نوشتن، با تصویر کار کرد. طبيعی است قصه بسيار کوتاه تر و 

ساده تر خواهد بود.
در  گفت وگونویسی:  براســاس  قصةنمایشی  خلق 
این شــيوه برگه ای کاغذ به دانش آموزان می دهيم که چند 
شخصيت مانند رستم و سهراب، کلاه قرمزی و گرگ، مربع و 
مثلث، کوتاه و بلند، و چاق و لاغر در بالای آن مشخص شده 
است. بقيه با قراردادن واژة »گفت در ابتدای هر خط«،  صفحه 
را پــر می کنند و برگه بين دانش آموزان پخش می شــود. از 
آن ها می خواهيم یکی از دو شخصيت مشخص شده را انتخاب 
کنند و گفت وگویی را بين آن دو تجسم کنند و بنویسند. در 
این تمرین، شاهد خلق شخصيت ها و فضاسازی هایی خواهيد 
بود که گاه به تنهایی موقعيتی نمایشــی را خلق کرده اند. در 

عين حال، علاوه بر بالابردن قدرت خلاقة کودکان در نگارش 
گفت وگو، آن ها برای انشانویسی و نگارش نيز آماده می شوند.

خلق قصةنمایشی به شیوة بارش فکری: در این شيوه 
که یکی از شــيوه های خلاق ایده یابــی در همة زمينه های 
تحقيقی و نگارشی اســت، روی تختة کلاس واژه ای نوشته 
و از دانش آموزان درخواســت می شود اولين کلماتی را که به 
ذهنشان می رســد، در یک برگه بنویسند و بعد براساس آن 
کلمات قصه ای خلق کنند7. در این شــيوه، انتخاب اتفاقی و 
لحظه ای کلمات خلاقيت دانش آمــوزان را پرورش می دهد 
و قاعده های مرســوم و معمول در ســاخت قصةنمایشی را 

می شکند.
پی نوشت ها

۱. دانش آمــوزی در پایة چهارم داشــتم که قصة کلاه قرمزی 
و بزبز قنــدی را بســيار هنرمندانه با هم تلفيــق کرده بود. 
گرگ هر دو قصه یک شــخصيت داشــت و هفت بزغاله نزد 
مادربــزرگ کلاه قرمزی بودند که گــرگ همة آن ها را خورده 
بود. درنهایت کلاه قرمزی با همکاری بزبز قندی و شــکارچی 

گرگ را می گرفتند.
۲. دانش آموزی در پایة پنجم رستم را در موقعيت های امروزی 
مانند ایســتادن در صف نان و درس خواندن در مدرسه تصور 
کرده بود که در نهایت رستم از همة آن موقعيت ها، که تجربة 
شــخصی دانش آموز بود، خسته می شد و می خواست به زمان 
خود برگردد. در این بازگشت با یک مهرة جادویی دانش آموز 
نيز به همراه او به دوران باســتان منتقل و به قول خودش از 

درس خواندن خلاص می شد.
۳. به یــاد دارم، با قراردادن دانش آموزی )که در نقاشــی اش 

ترس خود را از حملة حيوانات وحشــی به شــهر بيان کــرده بود( در کنار 
کودکی )که سوار بر آن ها در شهر گردش می کرد( تعادل زیبایی بين نظرات 
آن هــا به وجود آمد. در نهایت روزی را دیدند که می توانســتند با حيوانات 

اهلی بازی کنند و حيوانات وحشی را پليس می گرفت.
4. یــک  بار با نشــان دادن نمای نزدیک پوســت یک ببــر، از دانش آموزان 
خواســتم دربارة آن فکر کنند و موضوعــی را خلق کنند. اکثر آن ها متوجه 
نقش مایة )موتيف( پوســت ببر نشده بودند و یکی آن را رده های شنی یک 
کویر را دیده بود که آبی در آن پيدا نمی کند و ســراب می بيند. فرد دیگری 
هم آن را جاده های مخصوص اتومبيل رانی دیده بود که با یک ماشين قرمز 

برندة مسابقه می شود.
5. در پایــة پنجم، یک بار با ارائة موقعيت کارخانه، دانش آموزان شــروع به 
انجام کارهای تکرارشوندة ماشينی در ارتباط با یکدیگر کردند. دانش آموزی 
که مدام در حرکت خود )به طور غيرعمدی( اشــتباه می کرد، باعث شد قصة 
کارخانه ای ســاخته شود که می خواست قطعة خراب خود را نگه دارد که در 

نهایت منجر به خراب شدن کل دستگاه ها شد.
6. البته معمولًا نمی توان با این شيوه به داستانی مستند در شاهنامه رسيد، 
چون کودکان به صورت دســته جمعی در خلق این داستان مشارکت دارند و 

معمولًا همة آن ها نمی خواهند به اصل داستان وفادار باشند.
۷. نمونــه ای از قصة نمایشــی یک کودک 9 ســاله )پایــة دوم( با کلمات 
»آدامس، دندان، موز و دندان پزشک«: یکی بود یکی نبود. دخترك یک روز 
داشــت آدامس می خورد که یک دفعه پاش به موزی خورد و زمين خورد و 
دندانش شکست و آدامسش را قورت داد. آقای دندان پزشک دندان دخترك 

را با آدامس چسباند و همه چی خوب شد.

صحبت كردن 
دربارة مشکلات 

و مواردی که 
کودکان را آزار 

می دهد، وقتی در 
قالب نمایش اجرا 

می شود، حتی 
اگر راهی برای 
حل آن مشکل 

پیدا نشود، 
تسکین دهنده 

است
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بعد از ســال ها معلمی، یک روز احساس کردم زمان آن 
رسيده است که خودم را ارتقا بدهم. به این نتيجه رسيدم 
که برای این کار باید »زبان بدن« مؤثرتری داشــته باشم. 
برای همين رفتم سراغ بازیگری. می خواستم معلم بهتری 
شــوم. چرا؟ برای اینکه آدم تأثيرگذارتری باشــم و در این 
دنيای پيچيده و شلوغ، بتوانم چرخ دنده های بزرگ تری را به 
حرکت درآورم. وقتی دورة آموزش بازیگری را شروع کردم، 
سی ســالم بود و راســتش از هم کلاسی های 
جوان خجالت می کشيدم و نسبت به ادامة راه 
تردید داشتم. وقتی استاد پرسيد اهل کجایی؟ 
گفتم اهل تهران. استاد دوباره پرسيد، پس این 
لهجه ات مال کجاســت؟ با تعجب گفتم، چه 
لهجه ای؟! اما خيلی زود متوجه شدم از شدت 
اضطراب طــوری دندان هایم را به هم فشــار 
می دهم که حرف زدنــم از حالت عادی خارج 

شده است.
 با این حال، اگر حمل بر خودستایی نباشد، 
باید بگویم خيلی زود بر اوضاع مســلط شدم 
و از هم کلاسی ها پيشی گرفتم. نيمسال )ترم( 
دوم، یک نمایشنامه خوانی را روی صحنه بردم. 
نيمسال )ترم( سوم، یک اجرای نمایشی کامل 
داشتم. نيمسال )ترم( چهارم رسيدم به اجرای روی صحنه 
و کارگردانی. البته این پيشرفت چشمگير به استعداد خاص 
من ربط چندانی نداشــت، بلکه بيشتر حاصل دوازده سال 
سابقة معلمی ام بود. من این تجربه را داشتم که هر روز در 
سه کلاس متفاوتِ سی نفره حاضر شوم و سعی کنم آن ها 
را درگير درس و بحث کنم. یعنی همان کاری که بازیگران 
روی صحنــة نمایش انجام می دهند و توجه تماشــاگران 
را جلــب می کنند. قبــل از هر چيز بایــد کاری می کردم 
حوصله شان سر نرود. بعد باید به آن ها می فهماندم که آدمی 
دوست داشتنی هستم و حسِ مثبت آن ها را نسبت به خودم 
برمی انگيختم. آن وقت تازه باید درس را شروع می کردم. به 

عبارت دیگر، می خواستم بازیگری یاد بگيرم تا معلم بهتری 
باشم، و چون تجربة معلمی داشتم، بازیگر بهتری شدم. 

کم کم فنون و مهارت های نمایشی را در کلاس هایم به کار 
می گرفتم. مثلًا موقع درس دادن سعی می کردم در زاویه ای 
قرار بگيرم که بيشــترین تعداد بچه ها را پوشــش دهم. یا 
وقتی پای تخته بودم، لازم نمی دیدم به بهانة بهتر شنيدنِ 
ســؤال دانش آموز، بيش از حد به او نزدیک شوم و ... مدتی 
بعد، حس کردم می توانم تجربه ها و فن های نمایشــی را با 

سایر همکارانم هم به اشتراک بگذارم.
 به طور مثال، موقع زنگ تفریح، در دفتر معلمان نشسته 
بودیــم که یکی از همکاران، در حالی که ســرش را ميان 
دو دســت گرفته بود، خودش را ولو کــرد روی صندلی و 
گفت: »وای از دســت این بچه ها! ســردرد گرفتم!« من با 
کمی پرس وجو متوجه شــدم ایشان به اصطلاح با »صدایِ 
ســر« صحبت می کند. یعنی همان چيزی که در نمایش 
جزو خطاهاســت و نباید انجام شود. به او توضيح دادم، اگر 
هنگام ادای کلمات تنفس درستی داشته باشد، به حنجره 
و تارهای صوتی فشــار کمتری خواهد آمد. به این ترتيب، 
تجربه های نمایشــی خودم را به همــکاران و رفقا منتقل 
می کردم و چيزهایی مثل نحوة تنفسِ صحيح، ایســتادن 
درست و اســتفادة بهتر از زبان بدن را یادشان می دادم. تا 
اینکه شــروع کردم به برگزاری دوره هایی با عنوان »زبان 
اصلــی«. چرا که معتقدم، زبان اصلی ما همين قدرتِ بيان 

بدنی ماست و کلمات فقط حکم »زیرنویس« را دارند.
نکتة دیگر اینکه، طبق حدیثی از امام موسي كاظم )ع(، 
»هر کس که دو روزش یکنواخت باشد، مغبون است و هر 
که فردایش بدتر از امروزش باشــد، فریب خورده اســت.« 
)بحارالانوار، ج 78، ص 327( با این نگاه، یکی از مسئوليت های 
معلم این اســت که هر روز دو لحظة مهم را تجربه کند و 

لذت این تجربه ها را به شاگردان خود نيز بچشاند:
۱. لحظة شگفت انگيز »واو!«

۲. لحظة شيرین »آهان!«

بايد خود را ارتقا مي دادم!
پای صحبت های عليرضا طالب لو، معلم، بازیگر نمایش و فيلم ساز

فعالیت ها باید 
آن قدر متنوع 
باشند كه 
دانش آموزاني با 
نیازها، سلیقه ها، 
توانایي ها و 
سبك هاي 
متفاوت یادگیري 
بتوانند از آن ها 
بهره بگیرند و 
احساس رضایت و 
موفقیت كنند

تجربهها

مریم موسوي
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معلم از راه های گوناگــون می تواند چنين لحظه هایی را 
تجربه کند؛ با خواندن کتاب، دیدن فيلم و هم نشينی با اهل 
فضل. آنگاه همين تجربه هــا می توانند فعاليت های جذابِ 

نمایشی او را در صحنة کلاس غنی تر کنند.

نکتـه بعـدی اینکـه درس هنـر در مدرسـه های 
همـراه  خوش نویسـی  و  نقاشـی  بـا  بيشـتر  مـا 

اسـت. در حالـی کـه بـه نظـر بنـده، در دنيـای 
امـروز، نمایـش از هـر دوی آن هـا مهم تـر و 

بسـتری اسـت بـرای »خودابرازگـری« و 
»خودشناسـی«. یعنـی همان طـور کـه 
دانش آمـوزان طـی تحصيـلات عمومی 
در  اصلـی  عمـل  چهـار  بـا  حداقـل 
ریاضيات آشـنا می شوند و اسـتفاده از 
آن هـا را تمرین می کننـد، هنر نمایش 

و زبـان بـدن نيـز بایـد جـزو درس های 
عمومـی گنجانـده شـود تـا دانش آمـوزان 

فرصـت کننـد حداقل هایـی را در ایـن زمينـه 
فـرا بگيرنـد و بتواننـد آن هـا را در زندگـی خـود بـه 

کار بندنـد. اصـولًا چـرا کـودکان بـه عروسـک های خـود 
دل می بندنـد یـا بـه سـرگرمی هایی مثـل »خاله بـازی« 
علاقـه نشـان می دهنـد؟ چـون این کارهـا به آن هـا امکان 
می دهـد از چارچوب هـای معمـول روزمـره خارج شـوند و 
در خيـال خـود زندگـی و جهـان دیگـری را تجربـه کنند. 
بـه بيـان دیگـر، هنـر نمایـش، جـان و روح مـا را وسـعت 
می دهـد و غنی تـر می کنـد. شـک نبایـد کرد کـه هنرمند 
مطرحی همچـون زنده یاد عزت الله انتظامی، عمرش بسـی 
طولانی تـر از هشـتاد سـال و انـدی بـوده اسـت و به جرئت 
می تـوان گفـت آن بزرگـوار در واقـع بيـش از هشـت صد 
سـال زیسـته اسـت. ما به عنـوان متوليـان تعليـم و تربيت 
وظيفـه داریـم زمينة چنين عمری غنـی و طولانی را برای 

مخاطبـان خـود فراهـم کنيم.
بـا ایـن حال، بـه نظر می رسـد هنـر نمایـش در فرهنگ 
مـا آن طـور که باید جـدی گرفته نشـده و نمی شـود. مثلًا 
حرفـه ای را کـه در خيلـی از کشـورها به عنـوان »عملگـر« 
)آکتـور( شـناخته می شـود، در زبـان مـا »بازیگـر« ناميده 
می شـود. یعنـی گویـا در پـس ذهن خـود حاضر نيسـتيم 
جایگاهـی فراتـر از بـازی بـرای آن قائل شـویم. همچنين، 
در خيلـی از خانواده هـا هنـوز بـه نمایش و بازیگـری روی 
تلقـی  ادابـازی  را نوعـی  خـوش نشـان نمی دهنـد و آن 
می کننـد. خـب، نظـام آموزشـی هـم لاجـرم از هميـن 
فرهنگ عامـه متأثـر اسـت. در حالـی کـه آموزش وپرورش 

بایـد پيشـرانِ فرهنـگ عمومی باشـد، نه طفيلـی آن.

تمرین هایی برای کلاس
۱. یادم هست، وقتی بچه بودم، اگر مادرم موقع نمازخواندن 
متوجه می شد دارم دســت  به  کار خطرناکی می زنم، مثلًا 
کبریت می کشم یا پریز برق را دست کاری می کنم، یک دفعه 
ذکرهای نماز را با لحن شدیدتری ادا می کرد و تقریباً داد 
می زد: »الله اکبر!!!« یا »ســبحآآآآن الله!!«. با الهام از 
همين نوع خاطرات و برای اینکه بچه ها یاد بگيرند 
لحنِ بيان در رســاندن منظور، نقشــی فراتر از 
واژه ها ایفا می کند، با بچه ها قرار می گذاریم 
منظور خود را فقــط با تکرار یک حرف 
الفبا- مثلًا حرفِ ج- برسانيم. سپس به 
یکی از دانش آموزان چشم بند می زنيم. 
دوســتان او باید با تکــرار همان یک 
حرف او را در جهــت صحيح هدایت 
کنند تا مثــلًا برود و چيزی را که روی 
نيمکت ردیف آخر کلاس گذاشته ایم، پيدا 

کند.

۲. موقعيت هایــی را برای دانش آموزان توضيح می دهم و 
از آن هــا می خواهم در آن موقعيت ایفای نقش کنند. مثلًا 
کســی که توی خيابان یک کيف پول پيدا کرده اســت. یا 
کســی که در کلاس خوابش برده و پس از بيداری متوجه 

می شود، همه رفته اند و در مدرسه را هم قفل کرده اند...

۳. فرصت لطيفه گویی ایجاد می کنــم. بچه ها معمولًا از 
تعریف کردن لطيفه لذت می برند. اما عده ای هم هستند که 
از بيم »بی مزه بودن«، از این کار هراس دارند. اســتفاده از 
فن »شوخي پردازي روي صحنه« )استندآپ كمدي( یا طنز 
سرپایی می تواند در ایجاد اعتماد به نفس و نشاط در کلاس 
تأثير فوق العاده ای داشته باشــد. در مراحل بعد می توانند 
داستان هایی مانند چوپان دروغ گو را به طور صامت و بدون 

حرف زدن بازی کنند.

4. در صحنه قاب سازی می کنيم. تعدادی از دانش آموزان 
مانند مجســمه در حالت های متفاوتی قرار می گيرند و از 
بقيه خواســته می شود بر اســاس نحوة قرارگيری افراد در 
صحنه، داســتان یا ماجرایی را روایــت کنند. این روش تا 
حدی شــبيه روش »لکه و  جوهر« رورشاخ است که برای 

آزمون شخصيت استفاده می شود.

البته به فراخور حال وهوای کلاس می توانيم فعاليت های 
متنوع دیگری را نيز ترتيب دهيم و با این ترفندها کلاس را 

به فضای بانشاطِ یادگيری بدل کنيم.
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کلـیدواژه هـا: نمایـش کـلاس درس، تعلـيم وتربيت، 
هنرهای زبانی، یادگيری نمایش، روایت

گاوین بولتون )1984(، نوآور نمایشــی، بيســت وپنج 
ســال پيش، زمانی که مشــغول بحث در مــورد جایگاه 
نمایــش در کانون برنامة درســی بود، قــدرت نمایش را 
تشــخيص داد. او به جای اینکه تکليف های درسی را صرفاً 
به چشــم ظرفيت هایی بنگرد که هيــچ ربطی به زندگی 
خارج از مدرسة دانش آموزان ندارند، با همراهی دوروتی 
هیت کوت )2003(، نمایش را برای پيوندزدن رشته ها و 
موضوع های گوناگون به کار برد. آن ها متن هایی آموزشی 
نوشــتند که در آن ها دانش آموزان مهارت های مربوط به 
ســواد خود را در حالت های گوناگــونِ موقعيت هایی به 
کار بگيرند که مشــارکت آن هــا را می طلبد. این به نوعی 
»کارورزی در صورت هــای خيلــی ویژة زبان ها و ســواد 
اجتماعی اســت که در خارج از کلاس درس 
ارائه می شود« (Hawkins, 2004). چيزی که 

نمایش را به آموزشی سرشار تبدیل می کند.
کار خود ما در آموزش نمایش پر از گفت وگو 
دربــارة تعليم وتربيت و چگونگی کمک ما به 
رشد مربيان و هنرجویان است. مهم نيست ما 
چه چيزی یا به چه کسی می آموزیم. نمایش 
هميشــه جزئی جدانشــدنی از کار کلاسی 
ماست. ســاختارهای نمایش داستانی از نياز 
براي کمک به آمادگی مربيان شــکل گرفته 
است تا اعتمادبه نفس پيدا کنند و در طول دوره به کاربران 
لایق نمایش تبدیل شوند. در ساختارهای نمایشِ داستانی 
دو جهان ســاختگی وجود دارد: یکی را آنکه متن داستان 
فراهــم کرده و دیگری را آن ها که در متن داســتان بازی 
می کنند و جهان ها را برای بازتاب اندیشه ها و اعمال خود 
از نــو چارچوب بندی می کنند، می آفرینند. پل بين جهانِ 

داســتانی و دنيای واقعیِ تجربه های روزمرة هنرجویان، از 
طریق انواع تدبيرها بنا می شود. خود آن ها دسترسی ها را 
برقرار می کنند. انگار وقتی دارند تجربه می کنند، دارند کار 
می کنند و این کار را تمام کلاس به طور مشــترک انجام 

مي دهند.
بــه عقيدة دیوید بوت، نمایش داســتانی »بازیِ نقش 
ِبداهه سازی شده ای است که داستانی آن را به کار انداخته 
است« (Booth, 2005:8). ساختارهای نمایشی به روایتی 
اشــاره دارند که در آن ممکن است »کل« به بخش هایی 
تقسيم شود )ميلر و ساکستون، 2004(. ما در ساختارهای 
نمایش داســتانی از سرشت فی البداهگیِ کلاس درس که 
شبيه روایت است استفاده می کنيم. این روایت، برای کار 
ما، از کتاب های تصویری کودکان گرفته می شــود که در 

آن ها تصویرها غالباً مفاهيم ویژة متن را بازی می کنند.
کتاب های تصویری کودکان از نخستين سال های تربيت 
مربی بخشــی از برنامة هنرهای زبانــی بوده اند. ازاین رو، 
مربيان جوان با اســتفادة مناسب از آن ها در کلاس درس 
آشنا هستند. از سوی دیگر، نمایش جزئی اساسی از برنامة 
درسی است، اما حوزه ای نيســت که خيلی از آموزگاران 
در آن تجربه داشــته باشند. آميختن هنر سهل و ممتنعِ 
نمایش با درس شناخته شــدة دیگری از برنامة درســی، 
رویکردی طبيعی بود. ســاختارها به عنوان چارچوب های 
ســازمانیِ کاملی به آموزگاران کمک می کنند و به عنوان 
مجموعه هایــی از بخش هایی )یــا فعاليت هایی( طراحی 
شده اند، که با دســتورالعمل های خاصی به  یاری مربيان 

می آیند. 
پرسش و تأمل در هر فعاليتی نقش كليدي دارد. پرسش ها 
تفکر گســترده ای برمی انگيزند و همين طور فرصت هایی 
برای کاربرد شخصی و عمومی ایجاد می کنند و تأمل، مایة 
درنظرگرفتن کاری است که در عمل روی داده  است. آن ها 
در سطح معنا نشان می دهند كه احتمالات بعدی چيست. 

نمايش هاي   داستانی
فرصتي براي تحليل و تفكر

داستانِ خوب 
تخیل کودکان را 
گسترش می دهد 
و »به آن ها 
کمک می کند از 
زندگی های خود 
معنا بسازند«

دیدگاه

نویسنده: کارل میلر و جولیانا ساکستون1
مترجم: دكتر یدالله آقاعباسي

سید میثم موسوی
 تصویرگر

دیدگاه
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یکی از چالش های نمایشِ مؤثر، ایجاد انســجام از طریق 
ربط دادنِ تدبيرهاســت. در ساختارهای نمایش داستانی، 
ارتباطات به روشنی اعلام شده اند و داستان غالباً از طریق 
روایت مربــی، همچنان که معنا عمق پيدا می کند، پيش 

می رود. 
مربيانِ کارآمــوز ما با اســتفاده از نمایش و کتاب های 
تصویــری کم کم می فهمنــد که این ســاختارها چگونه 
ابزاری قــوی از برنامه ای یکپارچــه فراهم می کنند و هر 
داســتان مثل ذره بينی عمل می کند که شرایط بشر، اعم 
از شــرایط تاریخی، اجتماعی یا فردی را نشــان می دهد. 
داستان هایی که متنی برای ساختارهای نمایش هستند، 

باید به  نحوی برنامة درســی را به برنامة درسی »پنهانِ« 
یادگيــری اجتماعــی و فرهنگــی که هــوارد گاردنر 
)۱۹۹۹( به عنــوان مهم ترین بخش برنامه به آن اســتناد 
می کنــد، ربط دهند. کاترین پاترســن3 می نویســد، 
داســتانِ خوب تخيل کودکان را گسترش می دهد و »به 
آن ها کمــک می کند از زندگی های خود معنا بســازند«. 
درعين حال، آن ها را ترغيب می کند به کسانی بيندیشند 
 که رندگی شــان کامــلًا از زندگی آن ها متفاوت اســت

.(Ewing, Miller & Saxton, 2008:122)
بــرای مثال، این هــا یادداشــت های اوليه و ســه تا از 
فعاليت هــای مقدماتی از کتاب »حالا بنویس« در نگارش 
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نمایش نامة داستانی بر اســاس داستان »انشأ« اثر آنتونيو 
سکارمتا4 و با تصویرگریِ آلفونسو روآنو5 است:

چرا این داستان را برگزیده ایم؟
ـ این یک داستان بزرگ  ســالانه است که از دیدگاه یک 

کودک نوشته شده است.
ـ داستان کشمکشی را به  تصویر می کشد که مردم در یک 

حکومت استبدادی تجربه می کنند.
ـ با بردن داســتان بــه فضای کشــور و فرهنگی دیگر، 
فاصله ای ایجاد می شــود که بررسی موضوع های خطرناک 

امکان پذیر می  شود.
ـ این داستان رویکردی بين رشته ای برای 
مطالعــات اجتماعــی و درس ضمنیِ رفتار 

اخلاقی فراهم می کند.
ـ این تصویرها موقعيت هایی بسيار مناسب 
برای تفســير و موضع گيری هستند. بخش 
بزرگــی از متنی غيرگفتــاری دارد که باید 
خوانــد و فضاهای زیادی برای جولان تخيل 

ایجاد می کند.
ـ داســتان »انشــا«6 برندة جایــزة کتاب 
»امریکــوس«7 و جایزة »جين آدامز«8 برای 
بهترین کتــاب تصویری شــده که صلح و 

عدالت اجتماعی را ارتقا می دهند.
نکته ها و پرسش های مهم داستان:

ـ راه هــای زیــادی برای اعمــال قدرت و 
کنترل وجود دارند.

ـ چه زمانی ضرورت درگيرشدن پيش می آید؟
ـ استبدادها چگونه می توانند رشد کنند؟

ـ چه انگيزه ای باعث تصميم برای موضع گيری می شود؟
ـ چه علت هایی باعث می شود شخص، تماشاچی بماند؟

1. آنچه پدرو نوشت )دو دقیقه(
گروه بندی: کل کلاس

شیوه: بلندخوانی
راهنما: نسخه ای از نوشتة پدرو

تمرکز: بر ورود به داستان

معلم: داستانی که می خواهيم کار کنيم، ماجرایی است 
که امروزه در جایی هزاران فرســنگ دور از ما و زندگی ما 
رخ می دهد. با این حال، در مورد چيزی است که همة ما با 
آن آشنایيم. دوست دارم با دقت به این قطعة انتخابی گوش 

بدهيد. ما از ميان این واژگان کار خود را آغاز می کنيم:
)معلم دو صفحة آخر نوشتة پدرو را می خواند.(

معلم: آیا لازم است دوباره آن را بخوانم؟
)پاسخ ها مثبت است(

2. دیدن جهانی که پدرو در آن زندگی می کند )دو 
دقیقه(.

گروه بنــدی: انــدازة گروه بــه مهارت هــای گروهی 
دانش آموزان شما بستگی دارد. دانش آموزان بزرگ تر را به 

چهار گروه و کوچک ترها را به شش گروه تقسيم کنيد.
شیوه: استفاده از تابلوها

راهنما: نسخه ای از نوشته برای هر گروه
تمرکز: بر دیدن جهانی که پدرو در آن زندگی می کند.

معلم: لطفاً به گروه های مساوی تقسيم شوید. دوتا گروه 
الف و دوتا گروه ب )و دوتاگروه ج(. هر گروه بر اساس نوشتة 
پدرو تابلویی درســت می کند. هر گروه گروه دیگری را در 
کنار دارد که همان دســتورها را اجرا می کند. کارها تخيل 
زیادی را می طلبند، چون شما دارید مهارت های برداشت را 
به کار می برید. هر گروه برداشت خود را به صورت تصویری 
ثابت )تابلو( عرضه می کند. همه باید در این تابلو باشند و تا 
آنجا که می شود اندیشه های شما را مجسم کنند. بعضی از 
آن اندیشه ها ممکن است متناقض به نظر برسند. در نمایش 

غالباً بيشترین چيزها را از همين جا می آموزیم.
معلم: هر دو گروهِ الف لطفاً بایستند. از نوشته های پدرو 
در مورد زندگی خانوادگی او چه می فهميد؟ از نحوة گذران 

خانوادة او با هم تابلویی درست کنيد.
هر دو گروهِ ب لطفاً بایســتيد. از نوشــتة پدرو در مورد 
مدرســة او و راه و رسم آن چه می فهميد؟ تابلوی شما نوع 

کلاسی را که ما باید ببينيم، به ما نشان خواهد داد.
هــر دو گروهِ ج لطفاً بایســتيد. نوشــتة پــدرو در مورد 
معلم هایی که چنين تکليفی به او می دهند، چه می گوید؟ 

آیا تابلوی شما چيزی در این مورد به ما می گوید؟
برای دانش آموزان بزرگ تر یا کلاس های وســيع تر خيلی 

کارهای دیگر هم می توان کرد. مثلًا:
معلم: هر دو گروهِ ه لطفاً بایســتيد. داستان پدرو در چه 
جامعــه ای ممکن اســت روی دهد؟ از چــه واژگانی برای 
توصيف این جامعه استفاده می کنيد و چگونه آن را در یک 

تابلو نشان می دهيد؟
معلم: برای توليد اندیشه های خود و جست وجو در آن ها 
ســه دقيقه وقت دارید. خيلی برای حرفزدن وقت نگذارید. 
هر چه می توانيد زودتر از جا برخيزید. چون این راه خوبی 

برای انگيزش اندیشيدن است.

هلن نیکلســون )2008( می گویــد: »ترکيب کنش 
و واکنش که ویژگی نوآورانه ترین شــکل آموزش اســت، 

فعالیت ها باید 
آن قدر متنوع 
باشند كه 
دانش آموزاني با 
نیازها، سلیقه ها، 
توانایي ها و 
سبك هاي 
متفاوت یادگیري 
بتوانند از آن ها 
بهره بگیرند و 
احساس رضایت 
و موفقیت كنند
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بچه ها را به كشف معناهایي تشــویق مي كند كه در روند 
فرح انگيــزِ نمایــش ایجاد می شــوند« )ص 108(، اما این 
فرح انگيــزی گاهي برای مربيان تــازه کار به تهدید تبدیل 
می شــود. پس چگونه باید تجربة ایــن کار را پيدا کرد؟ از 
زمانی که کتاب های آشپزی منتشرشده اند، مورد استقبال 
آشپزهای تازه کار بوده اند. این کتاب ها برای عروسان جوان 
نيــز هدیه ای ارزشــمند بودند. این کتاب ها بــه ما امکان 
می دهند بدانيم که غذا چگونه خواهد شد و چه چيزهایی 
را باید از بقالــی بخریم و چقدر وقت نيــاز داریم و امثال 
آن. آن هــا به ما اعتمادبه نفس می دهنــد تا از پختن فراتر 
برویم. همچنين به ما اعتمادبه نفس می دهند که وقتی در 
موقعيتی قرار می گيریم، بر اساس آنچه قبلًا پخته ایم و در 
آن تجربه داریم، چيز جدیدی ابداع کنيم و این مهم است. 
در هر حرفه ای ما بر دستورالعمل های واضح تکيه می کنيم 
تا به نحوة شروع آن کار پی ببریم. در تجربه ها هم، چه آن ها 
که مربی تربيت می کنند و چه ســایر آموزگاران، نيازمند 

نوعی پشتيبانی از جنس دستورالعملي هستند.
مــا در نمایش فرصت داریم توجه هنرجویان را به چيزی 
جلب کنيم که آن ها با چشم های خود به  آن گوش می دهند 
و بــا گوش های خود آن را می بينند و آن کنش نمایشــی 
است. مجموعه ای از حرکت و معنا؛ عملی که زیر کلمات و 
حرکات است. هنرجویانی که برانگيخته از احساس درگيری 
و ســرگرمی، از سر کنجکاوی، در ساختار نمایشِ داستانی 
کار می کنند، درمی یابند که با »خود«های متفاوتشــان در 
نقش های نوین و در روشنایی های جهانی ممکن، خودشان 
را تمرین می کنند؛ جهانی که داستان آن را پيشنهاد کرده، 

اما متعلق به آن هاست.
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1. Carole Miller and Juliana Saxton
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نمایش و فناوری های دیجیتال
معاصــر  دوران  در  دیجيتــال  فناوری هــای  نقــش 
دیجيتــال  فناوری هــای  اســت.  غيرقابل چشم پوشــی 
فراگيــر شــده اند و در جامعه هــاي امــروزی نقــش مهمــی 
بــازی می کننــد. امــروزه اســتفاده از تلفــن همــراه، 
حضــور و فعاليــت در شــبکه های اجتماعــی و بهره گيــری 
مراوده هــاي  و  تعامــل  بــر  برخــط  فناوری هــای  از 
اجتماعــی روزمــرة اکثــر افــراد تأثيــر بســزایی می گــذارد. 
فناوری هــای نویــن شــرایطی فراهــم کرده انــد كــه افــراد 
هــر زمــان کــه اراده کننــد، بــه اطلاعــات موردنيازشــان 
ــت  ــال و دریاف ــوان ارس ــند، از ت ــته باش ــی داش دسترس
محتــوا برخــوردار شــوند و همه جــا و همه وقــت بــا افــراد 

ــرار کننــد. دیگــر ارتبــاط برق
فناوری هــای دیجيتــال در عرصــة نمایــش نيــز بســيار 
فناوری هــای  از  اســتفاده  بــا  امــروزه  تأثيرگذارنــد. 
پخــش  و  تهيــه  پرشــماری  نمایش هــای  دیجيتــال 
می شــوند. فعــالان عرصــة نمایــش بــه راه هــاي گوناگــون 
از فناوری هــای ارتباطــی اســتفاده می کننــد و بــا کمــک 
ــان،  ــه زم ــوط ب ــم مرب ــت از مفاهي ــا درک و دریاف آن ه
ــن  ــر ای ــان ب ــد. محقق ــا می دهن ــش را ارتق ــکان و نمای م
باورنــد، تولــد فيلــم در اواخــر دهــة 1900 و تبعات ناشــی 
از فراگيــری ایــن فنــاوری شــرایطی فراهــم ســاخت كــه 
نمایــش در ابعــاد گوناگــون رشــد و گســترش پيــدا کنــد 

دیجيتــال  فناوری هــای  15ـ14(.   :2007 )دیکســون، 
ــان  ــردن زم ــش، تکه تکه ک ــی نمای ــرای غيرخط ــر اج ب
ــر  ــده تأثي ــش زن ــمگير نمای ــترش چش ــکان، و گس و م

زیــادی گذاشــته اند )آوســلاندر، 1999(.
اســتفاده از فناوری هــای دیجيتــال بــرای خلــق و 
اجــرای نمایش هایــی کــه بــرای مخاطبــان نوجــوان تهيــه 
می شــوند، مزیت هــای زیــادی در پــی دارد. مثــلًا برخــی 
ــرگرمی های  ــوزة س ــه در ح ــی ک ــرکت های بين الملل ش
ــی  ــای تلویزیون ــد1، برنامه ه ــت می کنن ــی فعالي آموزش
ــای  ــا »گلوله ه ــف« ی ــون »دورایِ کاش ــهوری همچ مش
ــار  ــری از آث ــا بهره گي ــا ب ــد ت ــد کرده ان ــی« را بازتولي آب
مشــهور و پرطرفــدار، از همراهــی مخاطبــان جدیــد 
ــر،  ــوی دیگ ــوند. از س ــوردار ش ــون برخ ــاط گوناگ در نق
برخــی مؤسســات برگزارکننــدة نمایــش بــرای نوجوانــان، 
آثــاری خلــق می کننــد کــه بــا کمــک آن هــا مخاطبــان 
را در تجربه هــاي فناورانــة جدیــد بــا خــود همــراه 
ــه  ــد ك ــم می  كنن ــرایطی فراه ــن، ش ــد. همچني می  كنن
ــا  ــای برخــط ی ــتانی را در موقعيت ه شــخصيت های داس
ــای  ــورت درون مایه ه ــا بدین ص ــد ت ــرار دهن ــال ق دیجيت
ــد  ــای جدی ــطة فناوری ه ــه به واس ــائلی را ک ــن و مس نوی

ــد. ــی کنن ــف و بررس ــوند، کش ــق می ش خل
ــاي  ــان علاقه ه ــر جه ــت ویکم در سرتاس ــرن بيس در ق
ــن  ــراي اســتفاده از رســانه های نوی ــدی ب مشــترک جدی

چشمانداز

ترجمة سهند زرشکيان

اِمی پترسن جنسن

ترکیب نمايش و
 فناوری های نوين رسانه ای
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و فناوری هــای رســانه ای بــرای توليــد و اجــرای نمایــش 
ایجــاد شــده اند. هنــری جنکینز، محقــق حوزة رســانه، 
ترکيــب رســانه های متنــوع در دوران معاصــر را نشــانی از 
ایــن واقعيــت می دانــد کــه افــراد در کشــورهای گوناگــون 
ــی فرهنگــی  ــة بين الملل ــک جامع در عصــر معاصــر در ی
ــت، در  ــد اس ــز معتق ــد. جنکين ــی می کنن ــرا زندگ همگ
ــدگان  ــد، تهيه کنن ــی جدی ــی و فرهنگ ــن عرصــة ذهن ای
و مخاطبــان در معــرض گســترة وســيعی از فناوری هــای 
نویــن قــرار گرفته انــد کــه آن هــا را توانمنــد می  كنــد تــا 
محتویــات رســانه ای متعــدد را بایگانــی، تفســير، ضبــط و 
بازنشــر کننــد. همچنيــن، فناوری هــای نویــن روش هایــی 
را کــه مخاطبــان می تواننــد از طریــق آن هــا بــا نهادهــای 
ــند،  ــته باش ــل داش ــاری تعام ــی و تج ــی و آموزش دولت
ــرا  ــی همگ ــة فرهنگ ــکل گيری جامع ــد. ش ــر داده ان تغيي
فرصتــی فراهــم ســاخته اســت تــا ســاختارهای فرهنگــی 
ــه  ــه ای ک ــد؛ به گون ــر کنن ــی تغيي ــورت قابل توجه به ص
جوانــان بتواننــد در عرصه هــای فرهنگــی، سياســی 
و اجتماعــی تجربه هــاي مشــارکتی بيشــتری داشــته 

باشــند
ــان در جامعــة فرهنگــی همگــرا مشــارکت فعــال  جوان
دارنــد و در آن بــا ابزارهــا و مفاهيــم فناورانــه ای کــه بــه 
ایجــاد همگرایــی در محيط هــای بيــرون مدرســه منجــر 
می شــوند، آشــنا می شــوند. آن هــا از ابزارهــای دیجيتــال 

ــنا  ــون آش ــای گوناگ ــا هویت ه ــا ب ــد ت ــتفاده می کنن اس
ــد  ــاط را فراگيرن ــاد ارتب ــد ایج ــای جدی ــوند، روش ه ش
تعامــلات  در  مکانــی  و  زمانــی  محدودیت هــای  و 

ــد.  ــی کنن ــف و بررس ــان را کش شخصی ش

ــن  ــواد نوی ــد و س ــانه های جدی رس
در عرصــة نمایــش آموزشــی

بــا توجــه بــه پدیــدة جهانی شــدن و 
ــر  ــه ب ــال ک ــن دیجيت ــای نوی ــش ابزاره نق
کارآمــد  یادگيــری  و  آمــوزش  تســهيل 
ــا  ــان ب ــت معلم ــد، لازم اس ــر می گذارن تأثي

قابليت هــا و امکانــات ارتباطــی چندوجهــی معاصــر آشــنا 
)کالانتزیــس، 2005(. شــوند 

ــز  ــی ني ــای نمایش ــا و هنره ــای زیب ــة هنره در عرص
ــن  ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــه اس ــروع ب ــوزگاران ش آم
کرده انــد. آمــوزگاران در پــی اســتفاده از روش هــای نوینی 
هســتند کــه ترکيبــی از رســانه های جدیــد و قالب هــای 
هنــری را شــامل می شــوند و می تواننــد کارایــی و بــازده 
ــک  ــرای کم ــر ب ــد. هن ــا دهن ــای درس را ارتق کلاس ه
ــان  ــای جه ــا چالش ه ــه ب ــور مقابل ــودکان به منظ ــه ک ب
دیجيتــال، نقــش مهمــی ایفــا می کننــد و آمــوزش ســواد 
دیجيتــال بایــد یکــی از عناصــر اصلــی تحصيــلات هنــری 
معاصــر محســوب شــود. بــه خاطــر اســتفادة روزمــرة افراد 

این سواد نوین 
)نمایش(، براي 

هدایت و پیشبرد 
فرهنگ معاصر 

ضرورت دارد
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از رســانه های جدیــد، توســعة برنامه هــای آموزشــی و 
شــناخت روش هــای نویــن آمــوزش و یادگيــری در عرصــة 

آمــوزش هنــر، بایــد مدنظــر قــرار بگيرنــد.
ــر  ــا تأثي ــة م ــر جامع ــن ب از آنجــا کــه فناوری هــای نوی
بســزایی می گذارنــد و غالبــاً از تــوان افــراد بــراي ارزیابــی 
و فهــم مناســب کارکردهایشــان پيــش می افتنــد، جوانــان 
بایــد در تعامــل بــا شــكل هاي رســانه ای جدیــد هوشــيار 
و فعــال باشــند. آمــوزش هنــر، به خصــوص آمــوزش 
ــان و  ــلات معلم ــترش تعام ــا و گس ــرای ارتق ــش، ب نمای
دانش آمــوزان از موقعيــت ویــژه ای برخــوردار اســت و 
ــبرد  ــت و پيش ــرای هدای ــن ب ــواد نوی ــن س ــری ای فراگي
ــر  فرهنــگ معاصــر ضــرورت دارد. آمــوزگاران عرصــة هن
بایــد به گونــه ای مؤثــر، از طریــق ایجــاد و گســترش 

ــاي  ــن، علاقه ه ــواد نوی ــترش س ــد و گس ــلات جدی تعام
دانش آمــوزان را برانگيزنــد.

ــن  ــواد نوی ــور از س ــه منظ ــت ک ــن اس ــؤال ای ــال س ح
ــی  ــن مهارت های ــواد نوی ــت، س ــوان گف ــت؟ مي ت چيس
اســت کــه بــه دانش آمــوزان در خصــوص نحــوة مشــارکت 
ــز،  ــر جنکين ــه نظ ــد. ب ــک کنن ــاع کم ــال در اجتم فع

از: مهارت هــای مذکــور عبارت انــد 
ــه ورزی در آن،  • تــوان آزمــودن محيــط اطــراف و تجرب

ــرای حــل مســئله؛ ــة روشــی ب به مثاب
• تــوان مطابقــت بــا هویت هــای دیگــر، به منظــور بــروز 

ــاف؛ ابتکار و اکتش
ــا از فرایندهــای زندگــی  ــی پوی ــوان ایجــاد مدل های •  ت

واقعــی و تفســير آن هــا؛
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• تــوان نمونه بــرداری )الگوبــرداری و آزمایــش( محتویــات 
رســانه ای و ترکيــب مجــدد آن ها؛

ــای  ــه ظرفيت ه ــی ک ــر از ابزارهای ــوان اســتفادة مؤث •  ت
ــد؛ ــترش می دهن ــی را گس ذهن

• تــوان ذخيــرة دانــش و مقایســة دانســته ها بــا دیگــران، 
به منظــور تحقــق یــک هــدف مشــترک؛

• توان ارزیابی اعتبار منابع اطلاعاتی گوناگون؛
•   تــوان پيگيــری جریــان داســتان ها و اطلاعــات در 

ــون؛ ــای گوناگ ــان ابزاره مي
•  توان جست وجو، ترکيب و انتشار اطلاعات؛

• تــوان آمــد و شــد بيــن گروه هــای متعــدد و اطــلاع از 
ــای جدید. هنجاره

ــواد  ــت، س ــرده اس ــاره ک ــز اش ــه جنکين ــور ک همان ط
رســانه ای نویــن، بــا بســياری از اهــداف نمایــش فرایندی4 
و نمایــش کاربــردی هم راستاســت. طــوري كــه می تواننــد 
به گونــه ای مؤثــر و کارآمــد بــه دانش آمــوزان کمــک 
کننــد مهارت هــای اجتماعی شــان را از طریــق همــکاری 
ــای  ــن مهارت ه ــند. همچني ــود بخش ــازی بهب و شبکه س
تحقيقاتــی و فنــی کســب کننــد و تــوان ارزیابــی و 
ــا  ــب ب ــن دو، در ترکي ــد. ای ــترش دهن ــان را گس تفکرش
ــا  ــا ب ــرای آمــوزگاران فرصتــی فراهــم می  كننــد ت هــم، ب
ــرار کننــد کــه هــر روز بيــش  ــی ارتبــاط برق دانش آموزان
از پيــش بــه نقشــی کــه فنــاوری در زندگــی روزمره شــان 

ــوند. ــد ش ــد، علاقه من ــازی می کن ب

فناوری های دیجیتال و نمایش دراماتیک
ــود،  ــاره می ش ــا اش ــه آن ه ــه ب ــه در ادام ــه ای ک نمون
ــلات  ــاط تعام ــوة ارتب ــارة نح ــز را درب ــات جنکين نظری
)کــه  جدیــد  رســانه های  از  اســتفاده  و  مشــارکتی 
تأثيــر  )درام(  نمایــش  بــر عرصــة  به گونــه ای مؤثــر 

می کننــد. تأیيــد  می گذارنــد(، 
ــش،  ــه اصــول نمای ــد، چگون ــه نشــان می ده ــن نمون ای
اجــرا، هــوش جمعــی و مذاکــره می تواننــد در ســاختاری 
بــه کار گرفتــه شــوند کــه در آن رســانه و نمایــش بــا هــم 
ترکيــب می شــوند. ســال 2000 بخــش نمایــش دانشــگاه 
ــدة  ــدا در ایالات متح ــر و ص ــة تصوی ــرو برنام ــا، پي آریزون
ــرد  ــد ک ــور تولي ــن جمع مح ــش نوی ــک نمای ــکا، ی آمری
ــی آن  ــدا در پ ــر و ص ــة تصوی ــرا درآورد. برنام ــه اج و ب
ــش  ــا نمای ــد ت ــرا درمی آی ــه اج ــود و ب ــی مي ش طراح
ــد و  ــب کن ــم ترکي ــا ه ــد را ب ــای رســانه ای جدی و ابزاره
ــرای ایجــاد و ادامــة گفت وگــو  بدیــن طریــق شــرایطی ب
بيــن دانشــجویان و گروه هایــي اجتماعــی کــه بــه آن هــا 

ــد، فراهــم كنــد. تعلــق دارن

سواد دیجیتال در کلاس های آموزش نمایش
شـخصـيت پـــردازی و قـــرار دادن شـخصـيت هـــا در 
ــاز از ویژگی هــای اساســی  موقعيت هــای گوناگــون، از دیرب
هنــر نمایــش بــوده اســت. در حالــی کــه پيرامــون اثــرات 
ــال و رســانه ای كردن  مثبــت و منفــی فناوری هــای دیجيت
ــرح  ــددی مط ــای متع ــث و جدل ه ــاکان بح ــش کم نمای
اســت، شــکی نيســت کــه اســتفاده از فناوری هــای نویــن 
ــط  ــه توس ــدی ک ــی جدی ــاختارهای اجتماع ــاد س و ایج
آن هــا ایجــاد می شــوند، رو بــه افزایــش اســت و در 
ــد در  ــه اســت. بای ــان بســيار گســترش یافت سرتاســر جه
نظــر داشــت، تعامــلات و ارتباطــات دیجيتــال، جهــان مــا 
ــد. درعين حــال،  ــر داده ان ــر ســاخته و تغيي را یکســره متأث
برگزارکننــدگان برنامه هــای آمــوزش نمایــش و درام تمایل 
دارنــد از محيط هــا و قابليت هــای دیجيتــال بهره منــد 
شــوند. زیــرا ایــن فناوری هــا و ابزارهــا به صــورت مســتقيم 
بــر درک و شــناخت دانش آمــوزان از زمــان و مــکان تأثيــر 
می گذارنــد. فناوری هــای نویــن فرصت هــای متعــددی 
ــاری خلــق شــوند کــه مخاطبــان  ــا آث فراهــم می  كننــد ت

جــوان بتواننــد بــا آن هــا ارتبــاط برقــرار کننــد.

 در عصــر حاضــر، بخــش زیــادی از زندگــی دانش آمــوزان 
و  جامعه هــا  از  بســياری  و  اســت  شــده  دیجيتــال 
ــد،  ــق دارن ــا تعل ــه آن ه ــوزان ب ــه دانش آم ــی ک گروه های
واجــد ماهيــت رســانه ای هســتند. داســتان های دیجيتــال 
داســتان هایی هســتند کــه مخاطبــان جــوان خــوش دارنــد 
بشــنوند و هنرمنــدان جــوان علاقــه دارنــد روایــت کننــد. 
ــا و  ــان، جامعه ه ــی، جه ــال از زندگ ــتان های دیجيت داس
ــا  ــا آن ه ــا و ب ــان در آن ه ــه جوان ــد ک ــی برآمده ان گروه های
زندگــی می کننــد. ازایــن رو، بایــد بيــش از پيــش به کســب 
و ارتقــای ســواد دیجيتــال در کلاس هــای آمــوزش نمایــش 
اهميــت داد و اســباب رشــد و گســترش آن را ميســر كــرد.

پی نوشت ها
Nickelodeon 1. از جمله شرکت

2. play
3. performance

4. روشی برای آموزش و یادگيری که در آن دانش آموزان و معلمان گاهی 
حين انجام وظایفشــان، به منظور تحقق اهداف از پيش تعيين شده، نقش 

بازی می کنند.

منبع

1. Key Concettsin theatre/Dramaeducation.
shifra Schonmann. Seme publishers.2011.
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تاریخچة اسیتژ بین الملل
انجمــن بين المللــی تئاتر و هنرهای نمایشــی کودک 
و نوجــوان با نــام اختصاری ASSITEJ در ســال 1965 
ميــلادی )1344 خورشــيدی( در پاریس و با حضور 25 
كشــور تأسيس شــد. در حال حاضر بيش از 100 كشور 
عضو فعال این سازمان هستند که پس از پذیرفتن شرایط 
و پرداخت حق عضویت سالانه، و ارائة سوابق فعاليت ها، به 
شکل حقيقی یا حقوقی به عضویت این سازمان درآمده اند. 
مقر فعلی این ســازمان در دانمارک است و در حال حاضر 
خانم سو گیلز از کشور استراليا ریاست سازمان بين المللی 

اسيتژ را به عهده دارد.

هدف های سازمان
از آنجا كه هنر نمایش هميشه بيانگر احساسات عمومی 
بشــر بوده و از چنان توانایي و تأثيرگذاري برخوردار است 
كه مي تواند گروه هاي بزرگي از مردم جهان را برای خدمت 
بــه صلح به یکدیگر پيوند دهد، این ســازمان نيز با هدف 
اصلی متحدکردن مراکز و شــخصيت های نمایشی كه در 
سراســر دنيا زندگی خود را وقف رشــد و توسعة نمایش 
كودك و نوجوان کرده اند، برپا شــده است که اهداف آن 

عبارت اند از:
- شناســایي و به رسميت شــناختن نمایــش كودك و 

نوجوان؛
- ایجاد زمينة مساعد برای آشنایی هنرمندان فرهنگ ها، 

مليت هــا و قوميت هــای گوناگون با یکدیگــر، به منظور 
غني سازی نمایش كودك و نوجوان کشورشان؛
- کمک به تشکيل مراکز ملی اسيتژ کشورها؛

- حفــظ حقوق كودك و نوجــوان در ارتباط با تجارب 
هنري كه ویژة آن ها طراحي و خلق شده است؛

- بهبود موقعيت هاي نمایشي خاص كودك و نوجوان.

فعالیت ها
این ســازمان برای دســتيابی به اهداف مــورد نظر، از 
واســطه هایی همچون برگزاری كنگره هــا، كنفرانس ها، 
جشــنواره ها، کلاس هاي آموزشــي و نمایشــگاه ها بهره 
می جوید. سایر فعاليت هاي بين المللي این سازمان، شركت 
در پروژه ها، طبع و نشــر مجله هــا و كتاب های مرتبط با 
نمایش براي كــودكان و نوجوانان، تشــویق به ترجمه و 
تبادل نمایش متن نمایشــي یا ســایر آثار ادبي مرتبط با 
نمایش كودكان، تأســيس مرکز هاي تحقيقاتي و مرکزی 
نظيــر كتابخانه ها، موزه ها و غيره اســت كه موضوع های 
آن  ها نمایش براي كودكان باشد و شرایط توسعه و تبادل 

اطلاعات و تجربه ها را فراهم آورند.

 مرکز ملی اسیتژ ایران
مرکــز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 
سال 1351 تقاضای عضویت خود را به سازمان بين المللی 
اسيتژ ارائه کرد و در سال 1352به طور رسمی به عضویت 

سمیه نخستین
كارشناس امور بين الملل

مرکز ملی اسیتژ ايران
1352-14٠2

نهاد
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این سازمان بين المللی در آمد. از آن سال تاکنون، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان با پرداخت حق عضویت 
سالانه، نمایندة رسمی سازمان بين المللی اسيتژ در ایران 
است. مرکز ملی اســيتژ ایران پل ارتباطی اعضای اسيتژ 
بين الملــل و ســازمان های فرهنگی و هنــری و مجامع 
علمی پژوهشــی کشورمان اســت که به واسطة بودجه یا 
سياســت هایی که آن ســازمان ها دارند، نسبت به انجام 
فعاليت های نمایشــی در حوزة کــودک و نوجوان اقدام 
می کنند. لذا این پل ارتباطی می تواند در توســعه و ترویج 

نمایش کودک و نوجوان نقش بسزایی ایفا کند.
در حال حاضر، اســيتژ ایران بيــش از 250 عضو دارد. 
متقاضيان و علاقه مندان به عضویت در آن، پس از تکميل 
فرم و ارائة مدارک و مستندات، به طور رسمی به عضویت 

این مرکز در می آیند.

هدف ها و چشم اندازها
1. متحدکردن سازمان های هنري و فرهنگی، مؤسسه ها 

و فعالان تئاتر کودک و نوجوان در ایران؛
2. معرفــی تئاتر کــودک و نوجوان ایــران به جهان و 

برعکس؛
3. ایجــاد زمينه و فرصــت ارتباط و تبــادل تجربه با 
گرایش هــای گوناگون برای فعالان تئاتر کودک و نوجوان 

در سطح ملی و بين المللی؛
4. ارتقــای آموزش های پایه و مهــارت زندگی از طریق 

واسطه ای تربيتی به نام تئاتر؛
5. تثبيت جایگاه تئاتر کــودک و نوجوان به عنوان یک 

شاخة تخصصی و کاربردی؛
6. ایجاد شبکه ای علمی پژوهشی در حوزة تئاتر کودک و 

نوجوان با حضور دست اندرکاران این شاخه؛
7. آموزش دســت اندرکاران متخصــص در حوزة تئاتر 

کودک و نوجوان )درون سازمانی و برون سازمانی(؛
8. تهيه، تدوین و گردآوری منابع کاربردی آموزشــی در 

حوزة تئاتر کودک و نوجوان؛
9. شناســایی دســت اندرکاران تئاتر کودک و نوجوان و 
جلب مشارکت های ایشان در سطوح و شاخه های متفاوت؛

10. توســعه و تعميق تئاتر کــودک و نوجوان و ترویج 
فعاليت های نمایشی در ابعاد کاربردی؛

11. تثبيت جایگاه اســيتژ به عنوان مرجع فعاليت های 
نمایشی برای کودک و نوجوان؛

12. معرفی و تبادل دستاوردهای نمایشی ایران در حوزة 
آموزشی و پژوهشی با سایر کشورها؛

13. شناسایی و معرفی شخصيت های متخصص و منابع 
مرجع در حوزة تئاتر کودک و نوجوان کشــور به سراســر 

جهان.

فعالیت ها
1. توسعه و ترویج تئاتر کودک و نوجوان از طریق برگزاری 
نشست، هم اندیشي علمی، پروژه های تخصصی، کارگاه های 
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آموزشی عملی و نظری، همایش، ویژه برنامه های مناسبتی 
یا هر فعاليتی در سطح ملی و بين المللی؛

2. معرفی تئاتر کودک و نوجوان از طریق ترجمه و انتشار 
کتاب و مقاله، و حمایت از توليدات ملی به منظور حضور در 

جشنواره های ملی و بين المللی؛
3. معرفی و حمایت پژوهشگران و گروه های نمایشی برای 
حضور در مجامع علمی ملــی و بين المللی، 
پروژه های مشترک با اعضای مراکز ملی عضو 

اسيتژ بين الملل؛
4. ایجاد شــبکة ارتباطی برای فعالان تئاتر 
کــودک از طریق تأســيس دفتر اســيتژ در 
اطلاع رســان،  وبگاه  عضوگيری،  اســتان ها، 
انتشــار فراخوان در سطح ملی و بين المللی، 

خبرنامه ها، نشریه و... ؛
5. بهره منــدی از ظرفيت هــای موجود در 
دستگاه های فرهنگی، مجمع های علمی برای 
تغذیة فکری و علمی گروه های نمایشــی در 

قالب برگزاری ویژه برنامه های مشترک؛
6. شرکت نمایندگان ایران در همایش هاي 

جهانی و مجمع های اسيتژ بين الملل.

فعالیت های شــاخص مرکز ملی اسیتژ ایران از سال 
1352 تا 14٠1

- برگزاری 30 نشست تخصصی؛
- برگزاری حدود 25 کارگاه آموزشــی تخصصی ملی و 

بين المللی؛
- برگزاری چهار هم اندیشــي تخصصــی تئاتر کودک و 

نوجوان؛
- توليد کتاب های نمایش )درام( کاربردی 1 و 2 و 3؛

- انتشار شــماره های 1 تا 4 نشــریة تخصصی نمایش 
کودک و نوجوان تجير؛

- برگزاری اولين بازار تئاتــر کودک و نوجوان با حضور 
نمایندگان خارجی هفت کشور؛

- حضور بيش از 50 گروه نمایشی ایرانی در جشنواره های 
معتبر و متعدد خارجی و دریافت دیپلم افتخار؛

- عضوگيری 250 هنرمند برای انجمن اسيتژ ایران؛
- حضور فعال اسيتژ ایران در همایش های جهانی اسيتژ 
بين الملل )همایش جهانی که هر ســه سال یک بار برای 
تعيين رئيس، دبيرکل، نایب رئيس، کميتة اجرایی یا همان 
هيئت مدیره، خزانه دار و... بر اساس رأی گيری اعضای این 
انجمن بين المللی نمایش کودک و نوجوان در کشورهای 

گوناگون برگزار می شود(؛
- انتخاب عضو فعال مرکز ملی اسيتژ ایران به عنوان یکی 
از اعضای اصلی هيئت مدیرة اســيتژ بين الملل )سال هاي 

2021 تا 2024(.
- حضــور بيش از 40 پژوهشــگر و محقــق ایرانی در 
هم اندیشــي ها، همایش ها و کارگاه های آموزشی معتبر و 

متعدد خارجی؛
- حضور 5 نماینده از اعضای اســيتژ در پروژه های نسل 
بعدی اسيتژ بين الملل کشورهای گوناگون )نامزدها از ميان 
150 شرکت کننده از سراسر جهان انتخاب می شوند(، در 

کشورهایی مانند سوئد، آلمان، هند، پاکستان، ژاپن و... ؛
- برگزاری چهار پروژة مشترک اسيتژ ایران و کشورهای 

عضو اسيتژ بين الملل؛
- کسب رتبة نخســت پروژة نمایشنامه نویسی یک روزة 

اسيتژ فرانسه توسط یکی از اعضای مرکز؛
- حضــور در چهار دوره جشــنوارة نمایــش کودک و 
نوجوان همدان )داوری، اهدای جوایز و همکاری در بخش 

بين الملل جشنواره(؛
- حضور در یک دوره جشــنوارة تئاتر کودک و نوجوان 

جيگی جيگی مشهد )همکاری در بخش بين الملل(؛
- حضور در دو دوره جشــنوارة تئاتــر خيابانی مریوان 

)داوری و اهدای جوایز(؛
- حضور در یک دوره جشنوارة نمایش عروسکی کانون 

)بخش بين الملل جشنواره(؛
- دعوت از 30 هنرمند و پژوهشگر خارجی برای حضور 

در جشنواره ها و برگزاری کارگاه های آموزشی؛
- حضور فعال در نشست های مجازی اسيتژ بين الملل در 

حوزة آسيا و خاورميانه.
علاقه منــدان مي توانند جهت دسترســي بــه آخرین 
 اخبــار مركــز ملي اســيتژ ایــران بــه وبگاه )ســایت(

 www.assitejiran.ir مراجعه نمایند.

سازمان بین المللي 
اسیتژ با هدف اصلی 
متحدکردن مراکز 
و شخصیت های 
نمایشی كه در 
سراسر دنیا زندگی 
خود را وقف رشد و 
توسعة تئاتر كودك و 
نوجوان کرده اند، برپا 
شده است
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مرور چند پژوهش
- مقالة »استفاده از شــخصيت های مجازی برای آموزش 
مهارت هــای اجتماعی و عاطفی به کــودکان دارای اختلال 
طيــف درخودماندگی )اوتيســم(«. در این مقاله، ســاخت 
شــخصيت های مجازی با اســتفاده از هوش مصنوعی آمده 
و مشخص شده اســت که استفاده از شخصيت های مجازیِ 

ساخته شــده با هــوش مصنوعی، در آمــوزش مهارت های 
اجتماعی و عاطفی به کودکان دارای اختلال طيف اوتيسم، 
در عملکرد این کودکان بهبود قابل توجهی داشــته اســت 

.)Blanca. 2015(
- مقالــة »هوش مصنوعی در آموزش: وعده ها و پيامدهای 
آن برای آموزش و یادگيری« رویکردهای اســتفاده از هوش 

وحید گلستان
نامزد دکترای تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی

تركيبي شوق انگيز براي بهبود یادگيري

اشاره
تعاملات نمایشی، علاوه بر ارائة محتوای آموزشــی، قابلیت جلب توجه و ایجاد انگیزه در دانش آموزان را دارند. 
از طرف دیگر، پیشرفت فناوری و به ویژه هوش مصنوعی، امکاناتی برای بهبود فرایند یادگیری و آموزش به وجود 
آورده است. در این مقاله نســبت هوش مصنوعی با نمایش، در فرایند یادگیری، بررسی می شود. به نظر می رسد، 
دانش آموزان با استفاده از هوش مصنوعی و شــخصیت های نمایشی عملکرد بهتری خواهند داشت. معلمان هم 

می توانند با بهبود طرح های درسی خود، کیفیت تدریسشان را ارتقا دهند.

چشمانداز

شخصیت های  نمايشي و
 هوش مصنوعی
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مصنوعــی در آموزش وپرورش را بررســی می  کند و با توجه 
به رویکردهای متفاوت هوش مصنوعــی، برای بهبود فرایند 
آموزش و یادگيری راهکارهایی را ارائه می دهد. همچنين اثرات 
مثبت و منفی استفاده از هوش مصنوعی در آموزش وپرورش 
و نيز چالش هایی را که با اســتفاده از هوش مصنوعی در این 
حوزه برای متخصصان آموزشــی پيش می آیند، بررسی کرده 

.)Baker et al. 2014( است
- مقالــة »نقــش شــخصيت ها در فراینــد 
یادگيری بــا اســتفاده از فناوری های واقعيت 
مجازی و افزوده«. در ایــن مقاله اثرات مثبت 
و منفی اســتفاده از شخصيت های نمایشی در 
فرایند یادگيری بررســی شده اند و راهکارهای 
بهينه سازی استفاده از شخصيت های نمایشی 
در فرایند یادگيری با اســتفاده از فناوری های 
واقعيــت مجــازی و افــزوده ارائــه شــده اند 

.)Fox.2018(

تأثیر بر خودشناسی
پراهميت  از ســاحت های  خودشناسی یکی 
تربيتی است. استفاده از شخصيت های نمایشی 
ساخته شــده با هوش مصنوعــی می تواند در 
این زمينه تأثيرگذار باشــد. به این ترتيب که 
دانش آموزان می توانند با یک شخصيت مجازی 
تعامل داشته باشند و در فرایند آموزش و یادگيری، با استفاده 
از نکات و راهکارهایی که از شــخصيت های نمایشی دریافت 
 .(Mavridi, می کنند، به خودشناســی بهتری دســت یابند

 2019; Zhang, 2020)
تأثير بر مهارت های ارتباط اجتماعی، عاطفی و فردی شدن 

یادگيری
با استفاده از شخصيت های نمایشی، دانش آموزان می توانند 
در آموزش مهارت های اجتماعی و عاطفی با یک شــخصيت 
مجازی تعامل داشته باشند و با توجه به نيازهای خود، بهبود 
حالت عاطفی و اجتماعی شــان را تجربه کنند. به این ترتيب 

می توان در ساخت و توسعة شخصيت های نمایشی به صورت 
دقيق تر به نيازهای دانش آموزان پاسخ داد و فرایند آموزش و 

یادگيری را بهبود بخشيد.
این تأثير حتــی در کودکان مبتلا بــه درخودماندگی هم 

.)Blanca. 2015( مطالعه و تأیيد شده است

تأثیر بر مهارت حل مسئله
با استفاده از شخصيت های نمایشــی ساخته شده با هوش 
مصنوعــی، دانش آموزان می توانند با یک شــخصيت مجازی 
تعامل داشته باشند و در فرایند حل مسئله، با استفاده از نکات 
و راهکارهایی که از شخصيت های نمایشی دریافت می کنند، 
بهبود قابل توجهی را در مهارت های حل مســئلة خود تجربه 

.)Zhang. 2020( کنند

تأثیر بر رشد تفکر خلاقه و تفکر انتقادی
این شخصيت ها می توانند با ارائة چالش های متنوع و جذاب، 
دانش آمــوزان را به تفکر انتقــادی و خلاقيت ترغيب کنند و 
آن ها را در فرایند حل مســئله و تصميم گيری هوشــمندانه 
یــاری دهند. یک مطالعه در ســال 2018 بــا عنوان »تأثير 
شخصيت های نمایشــیِ ساخته شــده با هوش مصنوعی بر 
توانایی تفکر خلاق دانش آموزان« نشــان داد، استفاده از این 
شخصيت ها می تواند توانایی تفکر خلاق دانش آموزان را بهبود 
بخشــد. در این مطالعه، دانش آموزانی که با شــخصيت های 
نمایشــی هوش مصنوعی در فرایند یادگيــری خود روبه رو 
شده بودند، در مقایسه با دانش آموزانی که از این شخصيت ها 
اســتفاده نکرده بودند، توانایی تفکر خلاق بيشتری داشتند 

.)Gao et al. 2018(

تأثیر بر آموزش بازیگری و نمایش
بر اساس مطالعه ای که در ســال 2019 با عنوان »استفاده 
از شخصيت های نمایشــیِ ساخته شده با هوش مصنوعی در 
آمــوزش بازیگری« صورت گرفت، دانش آموزان مرتبط با این 
شخصيت ها، تعامل بهتری با محيط آموزشی و اعتمادبه نفس 

.)Osman. 2019( بيشتری در فرایند بازیگری داشتند
طبــق مطالعة دیگری نيز که در ســال 2020 انجام شــد، 
استفاده از شخصيت های نمایشی می تواند به بهبود تمرکز و 

.)Sari. 2020(  توجه دانش آموزان کمک کند

طراحي آموزشي با هوش مصنوعي
هوش مصنوعي با توســعة نوعی ارزشيابي جدید، دسترسي 
به محتواهاي الكترونيكي و به خصوص شخصي سازي محتوا، 
استفاده از فناوری های هاي تعاملي و تحليل داده های آموزشي، 
بسيار مستعد به كارگرفته شدن در طراحی های آموزشي جدید 

دانش آموزان 
می توانند با یک 
شخصیت مجازی 
تعامل داشته 
باشند و در فرایند 
آموزش و یادگیری، 
با استفاده از نکات 
و راهکارهایی که 
از شخصیت های 
نمایشی دریافت 
می کنند، به 
خودشناسی بهتری 
دست یابند
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است. برای نمونه، یک طراحي آموزشي با استفاده از ظرفيت 
چت بات »کاراکتر.آی«  انجام شــده اســت که با استفاده از 
الگوریتم های هوش مصنوعی، تجربة کاربری منحصربه فردی 
ایجاد می کند. به گونه ای که فرد را در مقابل شــخصيت های 
آشــنای فيلم ها و مجموعه های تلویزیونــی محبوب او قرار 
می دهد و در حين ایجاد تعامل با شخصيت های مورد علاقه 
و دارای مختصات روان شناختی و فلسفی خاص، تجربه های 
ارتباط اجتماعی و عاطفی را توســعه می دهد و مهارت حل 

مسئله و تفکر خلاق را تقویت می کند.
»روش تو برای حل مســئله، که علاوه بر یافتن پاســخ، به 

احساس خوبی هم دست پيدا کنی، چيست؟«
این از جمله سؤال هایی بود که دانش آموزان با کمک دستيار 
هوش مصنوعی کاراکتر.آی از قهرمانان منتخب خودشــان 
پرسيده بودند. پاسخ های شخصيت های نمایشی بسيار جالب 

و هيجان انگيز بود:
هری پاتر )در 11 ســالگی(: من فکر می کنم شجاعت و 
روبه روشدن با ترس های خود و مغلوب کردن آن ها بزرگ ترین 

احساس قهرمانی را در انسان ها به وجود می آورد...
شرلوک هولمز: حسم برای خود من خيلی مهم نيست، 
احساس قهرمانی هميشه از راه  حل مسئله به وجود می آید...

هملت: برای به نتيجه رسيدن در یک موضوع و رسيدن به 
احساس قهرمانی، من معمولًا به دنبال راه هایی هستم که من 
و دیگران را با هم به درک و فهم بهتر و عميق تری برساند...

هری پاتر )در 25 سالگی( : ...اســتفاده از رویکردهای 
خلاقانه برای رســيدن بــه نتایج منفــرد، در کنار تلاش و 
مصمم بــودن برای نبرد با چالش هــای پيش رو، بزرگ ترین 

احساس قهرمانی را در من به وجود می آورد.
ای تی: برای حل مشــکلات، این مهم اســت که مطمئن 
شــوید تمام اطلاعات لازم را دارید، به طور منظم راه حل های 
ممکن را در نظر بگيرید و تا زمان نتيجه گيری ادامه دهيد...

بت من: ... داوطلب انجام کار نيک برای همگان شــوید... 
هدف هایی برای خود تعریف کنيد...

جک اسپارو )دزدان دریایی کارائیب(: من هميشه و 
در هر موقعيتی و به هر روشی فقط می خوام که برنده باشم 

و هيچ کس رو بالاتر از خودم نمی بينم...
در پایان، ســه نفر از بچه های کلاس که قبلًا ســاعت های 
طولانی با شــخصيت موردعلاقه شان گفت وگو کرده بودند، با 
نام و کلمة  عبورخود وارد محيط هوش مصنوعی کاراکتر .آی 
شدند و دوباره همان سؤال را پرسيدند. با اینکه اصالت پاسخ ها 
عوض نشــده بود، اما گفت وگو ها کاملًا متفاوت و از جزئيات 
تازه ای خبر می داد که حاصل ارتباط شخصی شــدة قبلی این 

سه دانش آموز با شخصيت های مجازی بود.
گفت وگوی دانش آموز 1 با شــرلوک هلمز 2: تنها راه  

حل جرم این است که به عواقب، روش ها و شواهد فکر کرد... 
من به تفکر منطقی اعتقاد دارم...

گفت وگوي دانش آموز 2 با هری پاتر 2 )11 ســاله(: 
روش من برای حل مشــکل این اســت که ابتدا یک قدم به 
عقــب برگردم و از دیدگاه های مختلف به مســئله نگاه کنم 
تا درک بهتری از آن به دســت آوریم. ســپس راه حل های 

ممکن را ارائه می کنــم و مزایا و معایب هر کدام 
را می سنجيم...

گفت وگوي دانش آموز 3 با جک اسپارو 2: 
اگر می خوام یک مسئله را حل کنم، اولين چيز که 
باید بگذارم کنار، احساساتم است. اگر با احساساتم 

حرف بزنم، بازده خوبی نخواهم گرفت...
این صرفاً یک نمونه طراحی آموزشــی استفاده 
از شــخصيت های نمایشــی با دســتياری هوش 
مصنوعی در فراینــد یادگيری بود. طبعاً می توان 

به شيوه های خلاقه و متناســب با نياز کلاس، طراحی های 
آموزشی بهينه ای اجرا کرد.

نتیجه گیری
ترکيب هوش مصنوعی با شخصيت های نمایشی در فرایند 
یادگيری، راهکاری عملی و جذاب برای بهبود فرایند یادگيری 
است. با استفاده از این رویکرد، می توان به دانش آموزان کمک 
کرد با شخصيت های نمایشی و شخصيت های منحصربه فرد 
همکاری یــا گفت وگو کنند و بهترین نتيجــه را در فرایند 
یادگيری به دســت آورند. همچنين، ایــن روش می تواند به 
معلمان کمک کند طرح های درســی خود را بهبود دهند و 

دانش آموزان را در فرایند یادگيری تشویق کنند.
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هوش مصنوعي 
نوعي فناوري بسیار 

مستعد است براي 
به كار گرفته شدن 

در طراحي هاي 
جدید آموزشي
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ایشان غير از مسئوليت هاي اجرایي و سال ها مدیریت فرهنگي، 
نمایشنامه هاي متعددی را نيز كارگرداني كرده است. »قيچي ای 
كه دنبال كار مي گشت« از آخرین كارگرداني هاي زین العابدیني 
است كه پس از درخشش در جشنوارة تئاتر »شهرزاد«، سال 
گذشته به »جشنوارة بين المللي تئاتر تفليس« در گرجستان راه 
یافت و توانست عنوان بهترین كارگرداني را براي وي و بهترین 

آرایة )دکور( صحنه و عروسك سازي ارمغان بياورد.
é دربــارة اســتفاده از هنر نمایــش در فرایند 

تعلیم وتربیت نظرتان چیست؟
 به اعتقاد من، تعليم وتربيت تا حد امکان 
باید غيرمستقيم و آميخته با لذت و سرگرمی 
باشد؛ چيزي كه هنوز عموم مدرسه های ما با 
آن فاصلة چشمگيري دارند. البته مدرسه هایی 
هم هستند كه در این زمينه گام هاي خوبي 
این  فراگيرشدن  من  مقصود  اما  برداشته اند، 
رویكرد در كل ساختار آموزش وپرورش است. 
هنوز نمایش در بسياري از مدرسه ها تفنني 
سياست گذاران  مي شود.  تلقي  حاشيه اي  و 
فرهنگي جامعه باید تدبيرهایي اتخاذ كنند كه 

این موضوع از حاشيه به متن بياید.
é كلـید حـل ایـن مسئله را در چه 

چیزي مي بینید؟
بگویم،  باید  سؤال  این  به  پاسخ  از  قبل 
خوشبختانه نظام تعليم وتربيت ما چند دهه 
است در جهت تحول و روزآمدكردن خود تلاش 
مي كند، اما باید نوعي آسيب شناسي صورت 
گيرد كه چرا بهره وري و بازدهي این تلاش ها 
كافي نيست؟ چرا با وجود برنامه هاي متعدد 
پرورشي و ترویج آموزه هاي دیني، رشد فراوانی 
را در مخاطبان خود شاهد نيستيم؟ من یكي از 
ضعف ها را در این مي بينم كه آموزش وپرورش 

گویا ناچار است دانش آموزان را با نمره مدرج كند. یعني حتي 
در همان ارزشيابي توصيفي هم نوعي درجه بندي كمَي- البته به 
شيوه اي متفاوت- صورت مي گيرد. بچه ها در مدرسه قبل از هر 
چيز باید مهارت هاي اساسي زندگي را تمرین كنند؛ چيزهایي 
مثل مهارت گفت وگو و تعامل با دیگران، مهارت انجام كارهاي 
گروهي و رسيدن به اهداف مشترك، مهارت رقابت سالم و بدون 
تنش. اما در عمل شاهدیم، غير از برخي مدرسه های خاص، 
دانش آموزان با اشتياق وارد مدرسه نمي شوند، از حضور در آن 
لذت نمي برند و براي شنيدن صداي زنگ آخر لحظه شماري 
مي كنند. پس لازم است مدرسه ها براي ارتقاي 
جذابيت خود كاري كنند و یكي از عواملي كه 
مي تواند فضا را تلطيف كند، استفاده از انواع هنر، 

به ویژه هنر نمایش است.
é كانون پرورش فكــري كودكان و 
نوجوانان به عنوان فضایي متفاوت و تا 
حدی غیررسمي، به ترویج هنر نمایش 
در مدرسه ها و تربیت زیبایي شناختي 

چه كمكي مي كند؟
فضاي حاكم بر كانون- به عنوان نهاد هم دوش 
و حامي تعليم وتربيت رسمي- خوشبختانه هنوز 
براي بچه ها دل چسب و خواستني است. چون 
اجباري در كار نيست و مخاطبان به خاطر قصور 
در انجام تكليف، تنبيه نمي شوند و كسي نمرة 
منفي نمي گيرد. یكي از كارهایي كه در كانون 
كتاب،  »تئاتر،  طرح  اجراي  مي شود،  دنبال 
مدرسه« است. در این طرح، از كتاب هاي موجود 
در مراكز كانون- كه قابليت تبدیل به نمایشنامه 
را داشته باشند- اقتباس نمایشی صورت مي گيرد 
و متن همراه با دستورالعمل اجرا و صحنه آرایی، 
براي اجرا در اختيار مراكز كانون یا مدرسه ها قرار 
مي گيرد. گاهي بعد از اجراي چنين نمایش هایي 

گفت وگوكننده: لیلا جلیلي

از حاشیه تا متن
كاركردهاي هنر نمایش در نظام تعليم وتربيت

 سعید زین العابدیني؛ كارشناس ارشد تئاتر و ادبیات نمایشي، 
معاون تئاتر ادارة كل سینمایي و تئاتر کانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

دیدگاه
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هجوم  كتاب  امانت  پيشخوان  به  بچه ها  كه  بودیم  شاهد 
مي آوردند تا كتابي را كه مرجع آن نمایش بود، امانت بگيرند. 
همين رویه را در خصوص محتواي كتاب هاي درسي هم اجرا 
كردیم. حاصل آن تدوین حدود صد عنوان نمایشنامة مرتبط 
با برنامة درسي بوده است. مثلًا نمایشي داریم كه به بچه ها 
جدول ضرب یاد مي دهد، یا آن ها را با كاركرد اعضاي بدن آشنا 
مي كند. در گام بعدي تلاش مي كنيم این نمایش ها را با كيفيت 
مطلوبي به صورت نمایش تلویزیونی )تله تئاتر( ضبط و با استفاده 
از امكان محتواي افزوده )رمزینه( آن ها را به متن كتاب هاي 
درسي ضميمه كنيم. البته این طرح هنوز در ابتداي راه است و 
براي تكميل و اجراي فراگير لازم است همة نهادهاي مرتبط با 

فرهنگ و تعليم وتربيت پاي كار بيایند.
é با توجه به محدودبودن تعداد مراکز كانون، چطور 

مي توان تمام مدرسه ها را پوشش داد؟
موازي  نهادي  به  كانون  نيست  لازم  بنده  نظر  به   -
آموزش وپرورش تبدیل شود، بلكه باید روح و فضاي آن در نظام 
تعليم وتربيت تسري یابد و بتواند به عنوان الگویی قابل تعميم، 
دارند  آمادگي  كانون  كاربلد  مربيان  اكثر  كند.  جریان سازی 

تجربه هاي خود را در اختيار معلمان علاقه مند بگذارند.
é  فرض كنیم من یك معلم علوم هستم و مي خواهم 
انبساط طولي فلزات در اثر گرما را درس بدهم. در 
ضمن دنبال نمایشي هستم كه با اجراي آن، تفهیم 
مطلب آسان تر شود. چه باید بكنم و به كجا مراجعه 

كنم؟
- شما اگر به یكي از مراكز كانون مراجعه كنيد، مي توانيد به 
مربيان زیادي در رشته هاي گوناگوني همچون نقاشي، سفال، 
خلاقيت ادبي، سرود، خوش نویسي، نمایش و غيره دسترسي 
باشيد. ممكن است یک مربي به شما پيشنهاد كند  داشته 

موضوع را در قالب شعر مطرح كنيد، یا دیگري نوعي بازي 
نمایشي را پيشنهاد كند كه بچه ها با اجراي آن بتوانند مفهوم 
انبساط مولكولي را بهتر درك كنند. در كل باید رویكرد ما این 
باشد كه آدم هایي موفق با تفكر خلاق تربيت كنيم كه قدرت 
تصميم گيري در مواقع بحران را داشته باشند و بتوانند براي یك 
مسئله چندین راه حل ارائه كنند، نه اینكه صرفاً محفوظات خود 

را فراخواني كنند و شاگرد اول باشند.
é موافق هستید به اهمیت و كاركرد عروسك ها 

هم اشاره کنید؟
- زبان عروسك، یك زبان جهاني است. در همه جاي دنيا 
عروسک ها با هم حرف مي زنند، بدون آنکه در بند كلمات باشند. 
حتي عروسك قابليت هایي دارد كه بازیگر زنده ندارد. مثلًا بازیگر 
به راحتي  پرندة عروسكي  اما  پرواز كند،  نمي تواند در صحنه 
مي تواند این كار را بكند. كتاب هایي هم در بازار موجودند كه 
همراه با عروسك عرضه مي شوند تا مخاطب بتواند با اجراي 
نمایش خانگي، از داستان كتاب موردنظر بيشتر لذت ببرد. 
گاهي ممكن است فرزند شما پذیراي پند و اندرزتان نباشد، 
اما اگر همان پند از زبان یك عروسك جذاب بيان شود، كودك 

شما با آن ارتباط بهتري برقرار كند.
é كمي هم از تماشاخانة كانون و تریلي هاي سیار 
نمایش برایمان بگویید. در حال حاضر چه تعداد از 
این تماشاخانه هاي سیار موجودند و كارشان به چه 

صورتي است؟
- الان حدود هفت دستگاه از این تماشاخانه هاي سيار داریم كه 
البته كافي نيستند. هر استان باید تعدادي از این ها را در اختيار 
داشته باشد. اما همين ها به همكاران كانون امكان مي دهند، 
شيریني كارهاي نمایشي را به صورت مویرگي در همه جاي 
كشور، به ویژه مناطق كم برخوردار، در كام كودكان و نوجوانان 
بچشانيم. به طور مثال، سال گذشته، در دهة كرامت، به همت 
علي یداللهي طرحي اجرا شد با عنوان »مسير هشتم«. طي 
آن تریلي هاي سيار نمایش در مسير حركت امام رضا)ع( – از 
مرز شلمچه تا مشهد- به اجراي نمایش هایي با هدف آشنایي با 
شخصيت و حكمت و معرفت رضوي اقدام كردند. عنوان نمایش 
این حركت  بود. در  انتخاب شده  بلا، توپ طلا«  هم »كلاغ 
باشكوه شاهد صحنه هایي جذاب از واكنش كودكان و بزرگ ترها 
كه  رقم خوردند  ما  براي همكاران  زیبایي  و خاطرات  بودیم 

سرشار از معنویت و صفا بودند. 
é كلام آخر؟

در  ممكن  تا جاي  باید  نمایش  اجراي  اینكه،  آخر  نكتة   -
كار  این  نكنند  فكر  ما  معلمان  و  مدرسه ها ساده سازي شود 

پيچيده و دست نيافتني است. 
تشكر  دادید  قرار  مجله  مخاطبان  اختيار  در  فرصتي كه  از 

می کنيم .
براي آشنایي  بیشتر 
با   گفت وگوشونده،  
رمزینه را پویش كنید .

37 رشد مدرسة فردا | دورة بیستم |  شمارة 1 |  1402 |



ابتدا موقعيتي را تصــور كنيد كه در آن معلم مي خواهد 
دانش آموزان را نسبت به حل مســئله اي كنجكاو كند؛ از 
بچه ها می خواهد گرداگرد کلاس روی قاليچه بنشــينند و 
دایره ای تشــکيل دهند. یکی از بچه ها به دوستش سقلمه 
می زند و دیگری در گوش نفر بغل دستی اش چيزی زمزمه 
می کند. مربی آرام بلند می شود و یک پاكت کاغذی بزرگ 
و پهن در مرکز دایره ای می گذارد که بچه ها تشکيل داده اند. 
می پرسد: »کسی می تواند در مورد شيئی که در مرکز دایره 
گذاشــته ام توضيحی دهد؟« چند کودک دستشان را بالا 
می گيرند. یکی از بچه ها می گوید: »این یک پاكت است.« 
مربی می پرسد: »چه چيز باعث می شود فکر کنيد این یک 
پاكت است؟« یکی دیگر از بچه ها پاسخ می دهد: »قهوه ای و 
کاغذی است. می توانيم چيزهایی داخلش بگذاریم.« مربی 
به ســؤال پرسيدن از بچه ها دربارة آن شی ء ادامه می دهد. 
سرانجام می پرسد: »بر اساس مشاهداتتان حدس می زنيد 
چه کسی صاحب این پاكت باشــد؟« بچه ها در این باره با 
هم گفت وگو می کنند و تلاش می کنند بين شناختشان از 
پاكت و اینکه افراد چگونه برای کارها و وظایف گوناگون از 
آن استفاده می کنند، ارتباط ایجاد کنند. مربی همة ایده ها 

و پاسخ های ممکن در مورد این موضوع را گرد می آورد.
در ادامه، مربی دوباره به طرف مرکز دایره می رود، پاكت 
را برمی دارد و آن را به پهلــو نگه می دارد. همراه با بچه ها 
متوجه می شود یک سوراخ بزرگ گرد زیر پاكت درست شده 
اســت. مربی از سوراخ بزرگ به بچه ها نگاه می کند. بچه ها 
با هم حرف می زنند. مربی می گوید: »حالا چه می شود اگر 
به شــما بگویم کسی یک سوراخ در این پاكت ایجاد کرده 
است تا به حل یک مسئله کمک کند؟ با استفاده از پاكتي 

ســوراخ  زیرش  کــه 
را  مسئله ای  چه  شده، 
می توان حل کرد؟« در 
مورد اینکه چه کســی 

صاحــب چنيــن پاكتی 
اســت و چگونه می توان از آن 

برای حل یک مسئله استفاده کرد، 
می شوند.  مطرح  گوناگونی  نظرات 
مربی روی تخته می نویسد: »چگونه 
می توانيم مشــکلات اساسی مان را 

حل کنيم؟«
بعد، یك نســخه از کتاب »شاهزادة 

ساک کاغذی« اثر رابرت مانش را در دست 
می گيرد. جلد کتاب را به بچه ها نشــان می دهد. 

روی جلد کتاب تصویر دختر  تاج به ســرِ کم ســن و سالی 
نقش بســته اســت که یک پاكت کاغذی در دست دارد و 
مقابل اژدهای غول پيکری ایســتاده است. مربی می پرسد: 
»در این تصویر شاهزاده با چه مشکلاتی روبه رو شده است؟ 
شــاهزاده چگونه می تواند مشکلاتش را حل کند؟« بعد از 
اینکــه بچه ها دربارة پاكت و اژدهــا صحبت کردند، مربی 
می پرسد: »با کمک بدنتان نشان دهيد اگر فقط یک پاكت 
کاغذی همراه داشته باشــيد و با یک اژدها رودررو شوید، 
چه احساسی خواهيد داشت؟« بچه ها بدنشان را بی حرکت 
نگــه می دارند؛ چنان کــه گویی از ترس خشکشــان زده 
است. همچنين، زبان بدنشــان از نوعی شجاعت و زیرکی 
نشــان دارد. مربی دربارة حالت بــدن بچه ها نظر می دهد: 
»چشم های بزرگ و دهان های باز می بينم. بازوها و پاهای 

آموزش

نویسنده: كاترین داوسون
ترجمة سهند زرشكیان

مبتني بر
سید میثم موسوی

 تصویرگر

 نمايش
آموزش
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قوی می بينم. دست هایتان را می بينم که 
صورتتان را پوشــانده  اند؛ چنان که انگار می خواهيد خود را 
پنهان کنيد. حــالا می توانيد به حالت عادی برگردید. فکر 
می کنيد دختــر کوچک روی جلد کتاب چه احساســی 
دارد؟« مربی به جواب های بچه ها گوش می کند و از آن ها 
می خواهد به پاسخ های یکدیگر بيندیشند. بعد، می گوید: 
»از تفکر خلاقانة شما متشکرم. امروز در این باره گفت وگو 
می کنيم که یک کودک چگونه می تواند بر مشکلات بزرگی 
که با آن ها مواجه می شــود غلبه کند. وقت آن رسيده که 

سراغ شاهزاده برویم...«

در این نمونه، مربی از یک راهبرد بهره برده است که آن 
را راهبرد ساختگی می نامند. مربی با استفاده از این راهبرد 
بچه ها را با جهان »داســتان« آشنا کرده است. همچنين، 
مشــاهدات و توضيحات دانش آموزان ارتباط برقرار کرده 
و توجــه بچه ها را به موضوع موردنظــر جلب و آن ها را به 
موضوع علاقه مند نموده اســت. به علاوه، از طریق تخيل و 
داستان بچه ها را به تفکر گروهی دعوت کرده است. مربی از 
بچه ها پرسيده است: »با استفاده از پاكتی که زیرش سوراخ 
شده، چه مسئله ای را می توان حل کرد؟« سپس از بچه ها 
خواسته است فهم و درکشان از موضوع موردبحث را تجسم 
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ببخشــند: »با کمک بدنتان به ما نشان دهيد اگر فقط یک 
پاكت کاغذی همراه داشــته باشــيد و با یک اژدها رودررو 
شوید، چه احساسی خواهيد داشــت؟« طی روند مذکور، 
مربی رویة مبناســازی1 را نزد بچه هــا فعال کرده تا بدین 
طریق آن ها را برای شــرکت در گفت وگویی گروهی دربارة 

یک کتاب کودک آماده کند.

لزوم آموزش وپرورش مبتنی بر نمایش 
در آموزش وپــرورش مبتنی بر نمایــش، از راهبردهایی 
استفاده می شــود که ذهن و بدن را به واسطة هنر نمایش 
پيوند می دهند و به هم نزدیک می  کنند. در آموزش وپرورش 
مبتنی بر نمایــش، دانش آموزان بــه فعاليت هاي گروهي 
مشغول می شوند تا بتوانند امکان های جدید را تخيل کنند 
و تجســم و مبناسازی را در ارتباط با داستان به کار گيرند 

و رشد بدهند. 
فعالیــت گروهی: آموزش وپرورش مبتنــی بر نمایش 
روشی است که از طریق آن می توان دانش آموزان را به عنوان 
یک گروه فراگير به گفت وگو و فعاليت با یکدیگر مشــغول 
کرد. جاناتان نیلندز، محقق حــوزة نمایش در آموزش، 
بر این باور اســت که دانش آمــوزان در گروه از این فرصت 
برخوردار می شوند که با تنش های مربوط به خودمدیریتی، 
خودمختاری و خودگردانی گروه اجتماعی مواجه شــوند. 

ایجــاد اعتماد، یافتن روش های جدیــد از طریق مقابله با 
تنش ها و فراگرفتن شــيوة خلق مشترک به عنوان عضوی 
از یک گروه از فراگيرندگان، مهارت های هنری اساسی در 
آموزش وپرورشِ مبتنی بر نمایش محســوب می شوند که 
دانش آموزان را قادر مي سازند از تخيلات و زبان بدنشان در 

ایجاد ارتباط با داستان استفاده کنند.
تخیــل: در آموزش وپرورش مبتنی بــر نمایش غالباً از 
دانش آموزان خواسته می شــود معنایی جدید را بر اساس 
آنچــه درباره اش آگاهی دارند، در یک وضعيت مشــخص، 
ایجاد کننــد. لِو ویگوتسکی، روان شناس و محقق روس، 
بر این باور است که وقتی نوجوانان از تخيلاتشان استفاده 
می کنند، از خویشتن خویش فراتر می روند. به کارانداختن 
تخيــل در روند یادگيــری )هنگامی کــه دانش آموزان با 
یک شخصيت، داســتان یا مفهوم ارتباط برقرار می کنند(، 
به ایجاد شــناخت و آگاهی از منظرهای گوناگون نســبت 
به ایده های مختلف منجر می شــود. تخيل فعاليت فکری 
ســختی است و زمانی محقق می شود که دو یا چند ایده با 
هم ترکيب می  شوند تا تصویرها یا کنش های جدیدی شکل 
بگيرند که پيشتر در خودآگاه دانش آموزان وجود نداشته اند.

تجسم: در آموزش وپرورش مبتنی بر نمایش، دانش آموزان 
غالباً نقطه نظرات واقعی یا خيالی شــان را از طریق بدنشان 
نشان می دهند. نمایش اساساً یک اقدام تجسمی است و با 
ایجاد تجربه های فرهنگی و تعاملات اجتماعی که به وسيلة 
بدن اجرایی می شوند، ارتباط دارد. به عبارت دیگر، افراد 
از طریق نمایش، هویت اجتماعی و فرهنگی شــان را 

بروز می دهند.
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داســتان: در آموزش وپرورش مبتنی بر نمایش، معلم 
شــرایطی فراهم می کند کــه در آن دانش آمــوزان با هم 
همکاری و از تخيل و بدنشــان اســتفاده کننــد تا دربارة 
یک داســتان کنش هایی صــورت دهنــد. در این زمينه، 
مربی غالباً از داســتان اســتفاده می کند تا کنش تخيلی 
را برای شــرکت کنندگان و با کمک آن هــا ایجاد کند. از 
طریق بازگویی و تأليف داســتان، با بهره گيری از نمایش، 
شــرکت کنندگان در کلاس درس می توانند در این مورد 
بيندیشند که داستان های چه کسانی روایت شده و به عنوان 
واقعيت پذیرفته شــده است. ســپس تلاش می کنند این 
داســتان ها را در جهت های دیگر تعميم دهند. به عبارت 
دیگر، داستان ها را از طریق تخيل گروهی، تجسم ببخشند، 

بررسی کنند و ابعاد آن ها را کشف کنند.
از  نمایش، چگونه  آموزش وپرورش مبتنی بــر 

یادگیری زیبایی شناختی پشتیبانی می کند؟
هنگامی که از فعاليت هاي آموزشی سخن به ميان می آید، 
بسياری از افراد صرفاً به برنامه های آموزشی علمی و آنچه 
یاد داده و آزمایش می شود، می اندیشند. بدین سان ممکن 
اســت تصور کاملی از آنچــه در کلاس درس رخ می دهد، 
شکل نگيرد. باید در نظر داشت، بخش خودآگاه ذهن انسان 
از دو بُعد مجزا تشــکيل شده اســت: عقل و عاطفه. عقل 
می تواند به عنوان حوزة منطقی و علمی مد نظر قرار بگيرد. 
در نمونه ای که در آغاز به آن اشاره شد، هنگامی که از بچه ها 
تقاضا شــد یکی از چيزهایی را که می بينند توصيف کنند، 
تفکر شــناختی و انتقادی آن ها به واسطة مشاهدة موضوع 
برانگيخته شد. سپس شرایطی فراهم شد تا بچه ها نشانه ها 
یا ویژگی های موضــوع موردنظر را تحليل و ارزیابی کنند. 
طی این روند، بچه ها تشویق شدند تفسيرهای متعددی از 
مبحث مربوطه ارائه کنند و دریابند که معانی موردنظر آن ها 
چگونه با تجربه ای فردی یا مشترک ارتباط پيدا می کند. در 
نمونة مذکور، مربی تصميم گرفت مبناسازی اولية بچه ها را 
از طریق ارائة اطلاعات جدید )سوراخ ایجادشده زیر پاكت( 

که مسئله جدیدی ایجاد کرد، به چالش بکشد. 
از یادگيری عاطفی، غالباً به عنوان برنامة آموزشی پنهان 
یاد می شود و باید پا به پاي یادگيري عقلي و منطقي پيش 
بــرود. زیرا هنگامی که تدریس به گونه ای صورت بگيرد که 
بُعــد عقلی و خودآگاه ذهن از بُعد عاطفی اش جدا شــود، 
تماميت زندگــی واقعی و منافع و جذابيت های نحوة تفکر 

انسانی، چنان که باید، مدّ نظر قرار نمی گيرند.

چــرا آموزش وپــرورش مبتنی بــر نمایش بر 
مبناسازی گفت وگومحور متمرکز است؟

ویژگی اصلی آموزش وپرورش مبتنی بر نمایش استفاده 

از مبناســازی گفت وگومحور اســت. مبناســازی روندی 
را توصيــف می کند که طی آن ایده هــا و مفاهيم با ثبات 
بيشتری شــناخته و درک می شوند. هرچند افراد هميشه 
تلاش می کنند روند مبناسازی تعاملات را به صورت درونی 
و فردی محقق سازند، تسهيلگران آموزش وپرورش مبتنی 
بر نمایش در پی آن هســتند که مبناسازی گفت وگومحور 
را بــه روندی مشــترک و آگاهانه و آشــکار بــدل کنند. 
مبناســازی گفت وگومحور بر این فرض اســتوار است که 
برای یافتن پاسخ درست، صرفاً یک راه وجود ندارد. از این 
رو، مبناســازی گفت وگومحور بر روندی تمرکز می کند که 
به راه های متفاوتِ یافتن پاســخ صحيح و مناسب منتهی 
می شود. تحقيقاتی که اخيراً در موضوع رشد و توسعة زبانی 
صورت گرفته اند، نشان می دهند افراد به راه های گوناگون 
با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. مبناسازی گفت وگومحور 
و چندوجهــی این واقعيت را مد نظر قرار می دهد که افراد 
از طریق زبان های گفتاری و نوشتاری و همچنين از طریق 
تعامل با محيط )از جمله نقاشــی و زبان بدن و صورت( با 
یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. از این رو، توجه به مبناسازی 
گفت وگومحور و چندوجهی در فرایند یادگيری، فرصت های 

دانش آموزان برای مشارکت با یکدیگر را افزایش می دهد.
نکاتــی کــه به اختصار به آن ها اشــاره شــد، از اهميت 
آموزش وپرورش مبتنی بر نمایش پرده برمی دارند و نشان از 
آن دارند که توجه به نمایش در روند یادگيری دانش آموزان 
تأثيرات بســزایی دارد. از این رو، شایسته است که ضمن 
کسب شــناخت از ابعاد گوناگون آموزش وپرورش مبتنی 
بر نمایش، به صورت هدفمند و برنامه ریزی شــده از چنين 
آموزش وپرورشــی بهره برد تا به رشد همه جانبه و عميق 

توانایی های متنوع دانش آموزان کمک شود.
پي نوشت

1. مبناسازی فرایندی است که در آن افراد نسبت به رویدادهای زندگی، 
روابط و خودشــان شــناخت کســب می کنند و آن ها را معنی و تفسير 

می کنند. 
منبع

- Drama-Based Pedag ogy, Kathryn Dawson and Bridget 
kiger Lee, 2018
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یــك ضرب المثــل معــروف، مي گویــد: »اگر بگویی، 
فراموش خواهم کرد. اگر نشــانم بدهی، شاید یادم 

بیاید. اگر درگیرم کنی، متوجه خواهم شد.« 
سال هاست روان شناســانی که به مطالعة رشد شناختی 
انسان مشغول بوده اند، دریافته اند، نمایش در ایجاد زمينة 
مساعد برای رشد مؤثر اســت. به عبارت دیگر، نمایش به 
دانش آموزان کمک می کند تواناییِ عينيت بخشيدن به افکار 
خود را تقویت کنند؛ چيزی که برای مواجهه با موقعيت های 
گوناگون زندگی روزمره و حل مسائل پيرامونِ 
فــرد ضروری اســت. حال بــرای اینکه تأثير 
نمایش بــر یادگيری را بهتر درک کنيم، لازم 
اســت نکته ای را دربارة نحوة یادگيری انسان 

یادآور شویم:
هــر فردی در یکی از شــيوه ها یــا راه  های 
یادگيــری عملکــرد بهتــری دارد: برخی با 
مشاهده بهتر یاد می گيرند، برخی با تجسم و 
برخی با انجــام عملی یک کار؛ گرچه افراد به 
این دسته بندی ها محدود نيستند و بسياری از 
آن ها ترکيبی از روش ها را ترجيح می دهند. به همين دليل 
است که معلمان در هنگام تدریس باید به تمام هوش های 
دخيل در یادگيری توجه داشــته باشند. در این ميان، چه 
چيزی بهتر از نمایش، که تمام هوش های چندگانه را به کار 

می گيرد تا یادگيری به بهترین نحو اتفاق بيفتد.
اگر بخواهيم کمــی علمی تر به قضيه نــگاه کنيم، باید 
بگویيــم: مغــز از ميلياردها یاختة )ســلول( عصبی به نام 
»پي یاخته« )نرون( تشــکيل شده اســت. از طرف دیگر، 
محرک های درونی و بيرونی در شــکل گيری مســيرها و 
الگوهای ارتباطی یاخته های عصبی »پي یاخته«ها )نرون( 
مؤثرند. بنابراین، هرچه بيشتر از مسيرها و اتصالات خاص 
این یاخته های عصبی  ها اســتفاده شود، رابطة آن ها در آن 
مســير به خصوص محکم تر می شود. حال اگر این تحریک 
هم زمان از چند مجراي متعدد صورت گيرد، باعث رشــد 

اتصالات عصبی جدید و درهم تنيده می شود و قابليت مغز را 
برای یادگيری، به طور تصاعدی، افزایش می دهد )لاوسون(1 
یک تصور غلط رایج این اســت کــه مغز مانند یک واحد 
ذخيره ســازی، در هر لحظه اطلاعــات را ذخيره و بازیابی 
می کند. درصورتی که مغز یک دستگاه فوق العاده پيچيدة 
برقــراری ارتباطات و ایجاد اطلاعات جدید اســت. به قول 
دیکنســون ۲ »پيچيده ترین دســتگاه روی زمين است که 
اغلب در مدرســه ها به عنوان وسيله ای ساده برای ذخيره و 

بازیابی اطلاعات به کار می رود.«
پس می توان گفت، نمایش راه بسيار مطلوبی برای ترکيب 
و هم افزاییِ کانال های یادگيری است. مربيان به جای تقسيم 
مغــز به دو نيمکرة مجزا، باید بدانند هــر دو به یک اندازه 
برای یادگيری مهم هستند. دو نيمکرة چپ و راست با هم 
کار می کنند. دانش آموزان هنگامی که مشغول یک فعاليت 
نمایشی هســتند، با تمام وجود درگيرِ موضوع می شوند و 
ایــن تجربة ناب به آن ها کمک می کنــد به یادگيرندگانی 

مادام العمر تبدیل شوند.
نمایش، از راه های متفــاوت در برانگيختن علاقه، انتقال 
دانش و درک و به خاطرســپاری مفاهيم ســودمند است. 

برخی از آن ها عبارت اند از:
ایجاد موقعيت های ایفای نقش برای الگوسازی، یاددهی 

مهارت ها یا القای رفتارهای جدید؛
ایجاد ماجراهایی برای آشنایی با مفاهيم جدید؛

تجسم شخصيت های تاریخی یا مشهور؛
بازسازی رویدادهای واقعی؛

شکل دهی ایده های خلاق ادبی؛
در بررســی تأثير استفاده از نمایشنامه در توسعة مهارت 

زبانی دانش آموزان لازم به ذکر است:
نمایش فرصتی اســت برای تمرین و ارتقای مهارت های 
زبانی دانش آموزان. از این رو، طراحان برنامه های درســی 
باید دقت کنند، محتوای کتاب های درسی دانش آموزان را 
در معــرض موقعيت های ایفای نقش و گفت وگو قرار دهند 

نمايش
تألیف و ترجمة راضیه دهقان 

 کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی

چه چیزی بهتر 
از نمایش، که 
تمام هوش های 
چندگانه را به 
کار می گیرد 
تا یادگیری به 
بهترین نحو اتفاق 
بیفتد

دیدگاه

و يادگیری فراگیر

|  رشد مدرسة فردا | دورة بیستم |  شمارة 1 |  1402 42



و با بهره گيری از داســتان های کوتــاه و جذاب، آن ها را به 
نمایش و بازیگری سوق دهند. به بيان دیگر، فرایند آموزش 
و یادگيری می تواند لذت بخش باشد، به شرط اینکه معلمان 
با مشــارکت دادن دانش آموزان در فعاليت های نمایشــی، 
فرایند آمــوزش و یادگيری را جذاب و انگيزة دانش آموزان 
را برای ادامة تحصيل تقویت کنند. همچنين، معلمان باید 
از نمایش برای ایجاد اعتمادبه نفس و تمرکز دانش آموزان و 
کاهش اضطراب آن ها در فرایند تدریس و یادگيری استفاده 

کنند.

  دو تحقیق دربارة اثربخشی نمایش
- مقاله ای در ژاپن، این موضوع را بررســی کرده اســت 
که: »آیا فعاليت های فوق برنامــه در هنر و نمرات مربوطه 
در کلاس هــای هنر با عملکرد تحصيلــی عمومی ارتباط 
مثبــت دارند یــا خيــر.« داده ها از 488 کــودک کلاس 
هفتمی )259 پســر و 229 دختــر( ژاپنی طی بيش از دو 
سال جمع آوری شــده اند. اطلاعات مربوط به شرکت آن ها 
در فعاليت های فوق برنامه در زمينة موســيقی و هنرهای 
تجســمی، نمرة عملکرد تحصيلی عمومی )یعنی مطالعات 
اجتماعی، ریاضيات، علوم، انگليســی و...(، موسيقی و هنر 
در پایان پایه های هفتم و نهم به دست آمده است. در پایان 
نشان داده شده است، مشارکت در فعاليت های فوق  درسی 
هنــر با بهبود عملکرد تحصيلی عمومی ارتباط مثبت دارد 
و این ارتباط ها با تغييــرات در نمرات هنر مرتبط بوده اند. 
این یافته ها نشــان می دهند آموزش هنر می تواند به بهبود 

عملکرد تحصيلی عمومی کمک کند.
- مقاله ای دیگر در کشــور ترکيه با موضوع »اســتفاده 
از نمایــش در آموزش وپرورش« در مدرســه های ابتدایی 
از دیــدگاه معلمان کلاس درس انجام شده اســت. جامعة 
پژوهش متشکل از 441 معلم است که به روش نمونه گيری 
تصادفی انتخاب شــده اند. در این تحقيق مشــخص شده 
اســت، معلمان در اســتفاده از نمایش در آموزش از حس 
کارآمدی بالایی برخوردارند و مایل به استفاده از این روش 
هســتند. همچنين، آن را روشی مؤثر و قدرتمند می دانند، 
امــا به دليل کمبود اطلاعات به خود اعتماد نمی کنند و به 
دليل محيط نامناســب از آن استفاده نمی کنند. با بررسی 
نظرات معلمــان کلاس در مورد کاربرد نمایش در تعليم و 
تربيت، مشــخص می شود که نمایش با فراهم کردن امکان 
یادگيری از طریق عمل و تجربه، به رشد فردی دانش آموز 

کمک می کند.
باید در نظر داشــته باشــيم، اغلب نظام های آموزشــی، 
کودکان را در معرض فشــارهای روانــي غيرضروری قرار 
می دهند که بخش عمدة آن به نگرش منفی دانش آموزان 

نسبت به مدرســه و یادگيری مربوط اســت. یادگيری تا 
زمانی که کودک انگيزه نداشته باشد و از طریق فعاليت های 
جذاب تحریک نشــود، نمی تواند اتفاق بيفتد. نمایش است 
که بــه مربيان فرصت می دهد به روشــی به دانش آموزان 
خود آموزش دهند که شوق یادگيری و تخيل و احساسات 

کودک را برانگيزد.
لذا اگر مربيان بخواهنــد مؤثرترین روش ممکن را برای 
آمــوزش انتخاب کنند، باید کلاس درس خود را با نمایش 

و هنــر عجيــن کننــد. مهارت های شــناختی، 
عاطفی و روانی که با اســتفاده از نمایش آموزش 
داده می شــوند، باعث می شــوند دانش آموزان به 
یادگيرندگانی باانگيزه، باهوش و مادام العمر تبدیل 

شوند.
به اميد اینکه در آینــدة نزدیک کلاس های ما 
مملو از درس های نمایشــی باشــند و معلمان با 
اســتقبال از این هنر خلاق، به دانش آموزان خود 

فرصــت یادگيری در محيطی ســرگرم کننده و مطلوب را 
بدهند.

پی نوشت ها
    1. Lawson

    2. Dickinson
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نمایش راه 
بسیار مطلوبی 

برای ترکیب 
و هم افزاییِ 

کانال های 
یادگیری است

براي مطالعة متن اصلي 
مقاله،  رمزینه را پویش 

كنید .
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کلاس درس به مثابة صحنة نمایش
پيرمرد باآنکه ســن و سالی از او گذشته بود و گردِ سفيدِ 
پيری بر ســر و رویش نشســته بود، اما ایده های نو و افکار 
جدیدش همه را شيفته و دلباختة خود کرده بود.  با ظاهر 
و لباس ساده و روستایی، با آن کلاه و عصای هميشگی اش، 
در آن روزهــا و روزگار چنان طرحی نو در آموزش وپرورش 
کشــور در انداخته بود که کمتر جوانِ تحصيلکردة مدرنی 

همچون او می اندیشيد و ایده های نو می پروراند!
آنچه او را از معلمان و نظام آموزشــی آن زمان متمایز و 
متفاوت می کرد، استفادة درست و ماهرانه اش از هنر نمایش 
بود. او ســاده ترین تعریف نمایش را، یعنی »الف« در نقش 
»ب« در صورتــی که »ج« آن را تماشــا کند، با کمترین 
امکانــات در کلاس درس اجرا می کرد و در ایجادِ شــرایط 
و عواملِ نمایشــی و اســتفادة بجا و ماهرانه از هنر نمایش 

استاد بود.
استاد حســن نيّرزاده نوری با ذوق و شوقِ هنرمندانه ای 
هنر نمایش را به مثابة ظرف برای محتوای آموزشــی خود 
)آموزش الفبا و ادب و ادبيات فارســی(، در نظر گرفته بود 
و بــا ظرف نمایش جان و دل دانش آموزان تشــنة خود را 

سيراب می کرد.
در دورانی که دانش آموزان شوقی برای درس و ميلی برای 
مشق نداشتند و از معلم و مدرسه ترسان و گریزان بودند و 
تنبيه بدنی و خودکار لای انگشت و کشيدن گوش، بخشی 
از ابزار کمک آموزشی به حساب می آمد، »عمو زنجيرباف« 
بــا مهربانی و محبــت بی دریغ خود چنان ذوق و شــوقی 
در دانش آمــوزان ایجاد کرده بود که بعــد از پایان کلاس 
و اتمام درس، دانش آمــوزان ميلی برای خروج از کلاس و 
ترک محضر استاد نداشــتند و همچنان تشنة یادگيری و 

بهره بردن از کلاس درس بودند.
ایشان در اواخر دهة پنجاه و اوایل دهة شصت خرق عادت 
کرده و شيوه های دور و کهن مرسوم را با شيوة ابداعی خود 
به چالش کشيده و طرحی نو، جذاب و البته مؤثر در انداخته 
بود. استاد نيّرزاده در کلاس )صحنة نمایش( خود از عناصر 
و عوامل نمایش به خوبی بهره می برد. در ســاده ترین حالت 
ممکن، استادانه همة عوامل نمایش و صحنة نمایش خود، 
از جمله کارگردان و بازیگر و متن نمایشنامه و تماشاچی و 
حتی ابزار و وســایل صحنه را با دقت و هنرمندانه کنار هم 

می چيد و پرده را کنار می زد!

داوود عباسی

به ياد
 حسن نیّرزاده نوری
استاد  نمايش  الفبا

عمو   زنجیرباف

چهرهها

سید میثم موسوی
 تصویرگر

|  رشد مدرسة فردا | دورة بیستم |  شمارة 1 |  1402 44



کارگــردان و بازیگــر خودش بــود و درسِ کلاس، متن 
نمایشــنامه اش. دانش آمــوزان و بيننده هــای بی شــمار 
تلویزیونی، تماشــاچيانش و ميز و نيمکت و کلاه و عصای 

ساده اش ابزار و وسایل صحنه.
 شــاید پر بيراه نباشــد که استاد حســن نيّرزاده را پدر 
نمایش مشــارکتی ایــران بدانيم. حتی اگــر در مورد این 
اطلاق اختلاف نظر وجود داشته باشد، بی شک استاد نيّرزاده 
از بهترین الگوها و مثال های اســتفاده از هنر نمایش برای 

آموزش مفاهيم درسی و تربيتی به دانش آموزان است.
اســتاد برای انتقال مفاهيم درسی و اخلاقی در کلاس یا 
همان صحنة جذابِ نمایشی اش، به تنهایی نقش های متعدد 
و متفاوتی از جمله کدخدا، شــعبان علی، اکبر آقا، کمال و 
دیگران را با جابه جاشــدن در کلاس و تغيير حالت کلاه و 

لحن صدای خود بازی می کرد.
تنوع نقش ها و بازی ها و اســتفاده از هنر نقالی و خواندن 
شــعرهای بزرگانِ ادبياتِ کشــورمان به جذابيت کلاس او 

می افزود و شيرینی طعم درسش را دوچندان می کرد.
ایشان معتقد بود، »درس برای دانش آموزان شربت تلخی 
است که معلم با هنر خود آن را برایشان شيرین می کند.«

نسل ما و نســل قبل تر از ما كه ســال های ابتدای دهة 
1360 شمســی را به خاطر دارند، یا جوانانی كه آن دوران 
در دورة ابتدایی درس می خواندنــد، به خوبی به یاد دارند 
كه هر غروب چهارشــنبه، شــبکه یک تلویزیون برنامه ای 
پخش می کرد كه در آن پيرمردی روســتایی با صداقت و 
مهربانی و تواضعی وصف ناشــدنی، بــا قصه گویی و روایت 
داستان های اخلاقی و تربيتی، دانش آموزان ایرانی را با خود 
تا آخر داستان می برد و در پایان داستانِ هر روزش، کسی 
دوســت نداشت داستان و قصة شــيرین استاد تمام شود؛ 
آنجا که آخر درسِ هر روز، کلاس را با این شــعر سعدی به 
پایان می رســاند: »مجلس تمام گشت و به آخر رسيد...«، 
بچه ها یک صدا طنين نه! نه! نه! به راه می انداختند و دوست 

نداشتند کلاس استاد تمام شود.

ای برتر از خيال و قياس و گمان و وهم وز هرچه گفته اند 
و شنيدیم و خوانده ایم

مجلس تمام گشــت و به آخر رسيد عمر ما همچنان در 
اول وصف تو مانده ایم

 سعدی )عليه الرحمه(
براي دیدن فیلمي از 

كلاس استاد نیّرزاده،  
رمزینه را پویش كنید .
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تکنیک های نمایش خلاق
é نویسنده: منوچهر اکبرلو

é نشر حوا
é چاپ چهارم: ۱۳۹4

نویســندة ایــن کتاب که ســال ها 
روش های نمایش خلاق را در نهادهای 
گوناگون تدریس کرده است، این کتاب 
را اساساً به عنوان منبع آموزشی مختصر 
و مفيدی بــرای آموزش هنرجویان و 
مربيــان نمایش خلاق تــدارک دیده 
است. محتوای کتاب ترکيبی است از 
بحث های نظری و تجربه های نگارنده. 
در هر مورد نویسنده سعی کرده است 
دیدگاه های نظــری را با مصداق هایی 
از تجربه های زیستة خود بياميزد و با 
تبيين مجموعه ای از نکات کاربردی، 
مخاطب را به عمــل و تجربه ترغيب 

کند.
برخــی از مباحــث جــذاب کتاب 

عبارت اند از:
- تخيل، خلاقيت و نمایش

- بازی کردنِ قصه
- الگوهای روان شناختی و رفتاری در 

نمایش خلاق.
در بخشی از کتاب می خوانيم:

خلاقيت در هر زمينه به ســه چيز 
بستگی دارد: مهارت در آن زمينه، تفکر 
خلاق و انگيزة درونی. با ترغيب کودک 

به انجــام فعاليت های متنوع، می توان 
به او یــاری داد عميق ترین علاقه های 
خود را کشف کند. بدون آنکه خودش 
متوجه شــود، می تــوان فرصت هایی 
برایش ایجاد کرد و سپس از دور شاهد 
به حرکت درآمدن او بود. کودک غالباً 
فعاليت های جدیدش را خودش تدبير 
می کند. کودکان با آفرینش اثر )ترانه، 
داستان ســرایی و بازی های نمایشی( 
در پی بيان خود هســتند. با شکافتن 
رمزها و نمادها و توجه به ژرفای آن ها 
می توان به آرزوها و اميدها و روزنه هایی 
که به کامکاری خود یافته اند-یا سراغ 

دارند- راه یافت.
در پایــان هر فصل، پرســش هایی 
نيز مطرح شــده اند تا مخاطب حين 
اندیشيدن و یافتن پاسخ آن ها، به درک 
عميق تری از محتوای کتاب دست یابد. 
مثلًا: زمانی که برای نخستين بار افراد 
کلاس را بررســی می کنيد، چگونه به 

آزادی خلاق گروه پی می برید؟

آموزش از طریق تئاتر
é گردآورنــده و ویراســتار: تونــی 

جکسون
é ترجمه: سيدحسين فدایی حسين 
)با همکاری فاطمه حســينی و احمد 

کولی وند(
é ناشر: حوزه هنری سازمان تبليغات 

اسلامی استان قم
é چاپ اول: 1389

کتاب آموزش از طریق تئاتر شــامل 
15 مقاله از صاحب نظران تئاتر است که 
مطالب مشروحی در باب کارکردهای 
تئاتر در تعليم و تربيت بيان مي كنند. 
برخی بحث های مطرح شده در کتاب 

عبارت اند از:
- تئاتر تعليمی به چه معناست؟

- نمایشنامه نویســی بــرای تئاتــر 
تعليمی

- بازیگر تئاتر تعليمی

- تئاتر تعليمی و مشارکت مخاطب
- چالش های آیندة تئاتر تعليمی

- استفاده از تئاتر در آموزش بهداشت
- ارزشيابی تئاتر تعليمی

- مهم ترین چالش پيش روی تئاتر 
تعليمی

به زعم گردآورندة کتاب، تئاتر تعليمی 
و تربيتــی به معنی ایجــاد تجربه ای 
جذاب، شوق انگيز و مؤثر برای کودکان 
و نوجوانان، پيرامون موضوعی مشخص 
است و موضوعات گوناگونی همچون 
محيط زیست، نژادپرستی، تاریخ محلی 
و منطقه ای، یادگيــری زبان، علوم و 
بهداشــت، می توانند موضوع این نوع 

تئاتر باشند.
به اعتقــاد تونی جکســون، حضور 
تئاتر در تعليم و تربيت نشــانگر یکی 
از مهم ترین پيشرفت های این هنر در 
نيمة دوم قرن اخير شــمرده می شود. 
تئاتر تعليمــی و تربيتی به عنوان یک 
جنبش قابل تعریف، در اواســط دهة 
1980 در بریتانيا و در پاسخ مستقيم 
به نيــازی که در مدرســه ها و مراکز 
آموزشــی به تئاتر احســاس می شد، 
آغاز شد. این کتاب، ضمن کنکاش در 
زمينة تاریخچه تئاتر تعليمی، ابعاد و 
تهدیدها و فرصت های موجود در این 

نوع خاص از تئاتر را برمی شمارد.

سبدکتاب
لیلا جلیلي
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چند روز تلاش کردم تا ســهرابی را متقاعد کنم که برای 
نمایش مدرسه به جمع ما بپيوندد، اما او هر بار طاقچه بالا 
گذاشت. ســهرابی از آن دانش آموزهای ســر و زبان دار و 
پرانرژی بود که معمولًا در هر شرایطی توجه اطرافيان را به 
خــودش جلب می کرد. یکی از کارهایی که در آن تخصص 
داشت، تقليد از معلمان و درآوردن ادای آن ها بود. با وجود 
شــيطنت هایی که داشت و آتش ســوزاندن هایش، بيشتر 

مدرسه دوستش داشتند.
به هر حال سهرابی قبول نکرد و چاره ای نبود. باید بدون 
او کار را پيش می بردیم. نقش ها را تقسيم کردیم و تمرین 
آغاز شد، تا اینکه یکی از بچه ها به گوش سهرابی رساند که 
این تمرین های نمایش نمرة مثبت دارند. با شــنيدن این 
حرف سر و کلة جناب سهرابی پيدا شد و اصرار زیاد داشت 
کــه الا و بلا من باید در این نمایش بازی کنم. هر چه به او 
توضيح دادم که تمامی نقش ها تقسيم شده اند، به خرجش 

نرفت که نرفت!
نمایشــنامه را آوردم و گفتم بيا خودت ببين که نقشــی 
باقی نمانده اســت. با دقت متن را خواند و کمی فکر کرد. 
بعد با خوشــحالی و هيجان گفت من نقش آن نيمکتی را 
بازی می کنم که قرار اســت روی صحنه باشــد. بچه ها با 
تعجب و خنده برگشــتند و ســهرابی را نگاه کردند، اما او 
آن قدر حرفش را جدی زده بود که خنده هایشان را خوردند. 

به آرامی به او گفتم، نيمکت که نمی شود عزیزم.
کمی فکر کرد و گفت: »پيشنهاد دیگری دارم. بهتر از این 
نمی شود. برای این دیگر نه نياورید.« گفتم اول پيشنهادت 
را بگو ببينيم مثل نيمکت نباشد! گفت: »من نقش پيرمردی 
را بازی می کنم که اینجا روی نيمکت نشسته است و حرفی 
هم نمی زنم. در کل نمایش ســاکت نگاه می کنم و به این 
جملات پایانی که رســيد، بلند می شــوم و سری از روی 

تأسف تکان می دهم و صحنه را ترک می کنم.«
پيــش خودم گفتم ما که حریفش نمی شــویم، حالا که 
آن قدر ذوق دارد، بگذاریم این نقش اضافه شــود و او آن را 
ایفا کند. تأثيری هم بر نمایش ندارد. برای همين پذیرفتم. 
در تمرین هم شرکت کرد. نقشش را بازی کرد و همه چيز 

خوب پيش رفت.
فــردای آن روز قرار بود دوباره تمریــن کنيم. تازه زنگ 

تفریح خورده بود که پدر ســهرابی به مدرسه آمد. بعد 
از سلام و احوالپرسی خواست که پسرش را صدا کنيم 

دفتر. ظاهراً دیروز کلاه شاپو و عصای پدربزرگش را 
بدون اجازه برداشــته و با خودش به مدرسه آورده 

بود تا در تمرین ها از آن ها استفاده کند.
ـر )ميکروفــون( را برداشــتم و  صدابَـ
برگشــتم به سمت پنجره تا سهرابی را 
صدا کنم. دیدم یک کلاه شــاپو عين 

فریزبی دارد در هــوا پرواز می کند. 
بچه هــا در حيــاط دنبــال کلاه 
می دوند و ســهرابی هم با عصای 

پدربزرگش دنبال بچه ها گذاشــته 
است.

رســيد.  نمایــش  اجــرای  روز 
دانش آموزان و اوليا در سالن نشسته بودند. نمایش 
عالی پيش رفت و به لحظات پایانی خود رسيد؛ 
همان جایی که سهرابی باید از روی نيمکت بلند 
می شد و سرش را به نشانة تأسف تکان می داد و 
از صحنه خارج می شد. سهرابی بلند شد. سرش 
را تــکان داد، اما از صحنه بيرون نرفت و شــروع 
کرد به نصيحت کردن شخصيت های دیگر نمایش. 

بچه ها چشم هایشان از تعجب گرد شده 
بود. ســهرابی گفت وگویی )دیالوگی( 
نداشــت، اما الان داشــت سخنرانی 

می کرد. بعد هم ناگهان رفتار و شــکل 
کلام معلم هــا را تقليد کرد و ادای تک تک همکاران 

را درآورد.
 دانش آموزان حاضر در ســالن و معلم هــا و اوليا همگی 
داشتند می خندیدند. بچه های نمایش که حسابی عصبانی 
شده بودند، به سهرابی اعتراض کردند و دنبالش گذاشتند. 
سهرابی هم همان طور که به مسخره بازی اش ادامه می داد، 
از دستشــان فرار می کرد. این تعقيب و گریز از روی ســن 
شــروع شد، از بين جمعيت و سالن گذشتند و از در خارج 
شــدند. بيشتر کسانی که در ســالن بودند، فکر می کردند 
همة این ها بخشی از نمایش بوده است. جمعيت چنددقيقه 

همان طور ایستاده، گروه نمایش را تشویق کردند.

مهدی فرج اللهی

سهرابی،  هنرپیشة  نمايش 
طنز

براي شنیدن داستان 
با  صداي نویسنده،  
رمزینه را پویش كنید .
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مفضل، در مسجدالنبی نشسته بود و به مقام والای پيامبر)ص( فکر می کرد. به اینکه چطور 23 سال 
تمام سختی ها را تحمل کرد تا پيام خداوند را به انسان ها برساند. غرق در این فکر ها بود که مردی به 

نام »ابن ابی العوجاء« همراه با یکی از دوستانش وارد شد. 
دوستش با اشاره به مزار پيامبر)ص( گفت: »او فيلسوفی بود که ادعای بزرگی داشت و برای 
اثبات ادعای خود معجزاتی آورد که عقل ها را سرگشته و حيران کرد... و حالا صدای اذان گوها 

هر روز نام او و خدایش را تکرار می کنند و...«
ابی العوجاء گفت: »من دربارة دليل کاميابی او عقلم به جایی قد نمی دهد، اما می دانم که این 

جهان آفریننده ای ندارد...«
مفضل که این سخنان را می شنيد، به سوی آنان رفت و فریاد زد: »آیا پروردگاری را که 

نعمت های بی شمار به تو بخشيده انکار می کنی؟«
دوست ابی العوجاء گفت: » چرا عصبانی می شوی؟ اگر اهل منطق و استدلال هستی بيا بحث 

کنيم و ما را قانع کن. اگر اهل بحث نيستی، به دنبال کار خودت برو و مزاحم نشو...«
مفضل با ناراحتی یک راست نزد امام صادق)ع( رفت. امام با دیدن حال پریشان او 

پرسيد:»چرا این قدر گرفته و غمگينی؟«
مفضل ماجرای بحث با آن کافران را برای امام بازگو کرد. امام صادق)ع( 
فرمود: »فردا هنگام سحر نزد من بيا تا حکمت خداوند یکتا را در آفرینش 

جهان برایت بيان کنم. طوری که شایستگان از آن عبرت گيرند و انکارکنندگان حيران بمانند...«
مفضل از آن پس صبح ها  نزد امام صادق)ع( حاضر می شد و امام از شگفتی های خلقت برایش می گفت:

 »ای مفضل! در هوش حيوانات اندیشه کن و بنگر که خداوند بلند مرتبه چگونه در سرشت آنها هوش و کياست نهاد... روباه، هنگامی 
که گرسنگی شدید بر او غالب می آید، به پشت می خوابد. شکمش را باد می کند تا پرنده ای مرده اش بپندارد. وقتی که بر آن نشست، روباه 

برمی جهد و آن را می خورد... چه کسی این ها را به او یاد داد؟
ای مفضل! در آفرینش پرندگان بنگر. تقدیر چنان شد که تخم گذارند و بچه نزایند تا در وقت پرواز سنگين نباشند.... چون جوجه بيرون 
آمد، باد در دل جوجه می دمد تا چينه دانش گشاده گردد و بتواند غذا را جای دهد. چه کسی تدبير چنان نموده که او غذا و دانه برچيند 
و در چينه دان ریزد و آن گاه برای جوجه اش دانه ها را برآورد؟ چرا این گونه خود را در رنج می افکند؟ حال آنکه عقل و اندیشه ندارد و از 
جوجه اش انتظاری که آدميان از فرزند دارند؛ مانند: فخر، عزت، یاری و ماندگاری نام ندارد...  از آفرینش تخم پرنده درس عبرت گير. در آن، 
مادة زرد رنگ و آب رقيق و سفيد نهاده شده. بخشی برای آنکه جوجه به وجود آید و بخش دیگر برای تغذیة آن است تا آن گاه که تخم را 
بشکافد و بيرون آید. در تدابير نهفته در این امور بنگر. از آنجا که رشد جوجه درون لایة سخت است و هيچ چيز به درون آن راه ندارد، در 

درون آن، آن قدر غذا تعبيه شده که جوجه را تا هنگام آمدن بس باشد...«
این صحبت های حکمت آمیز در نهایت منجر به پدید آمدن کتاب توحید مفضل شد.

    منبع: توحيد مفضل، به كوشش محمدمهدي رضایي، نشر جمال، 1398
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 شهادت 
امام حسن 
عسگری)ع( 
و آغاز امامت 

حضرت ولی عصر 
)عج(

 روز بزرگداشت 
فرماندهان شهيد 

دفاع مقدس 
)فلاحی، فکوری، 
نامجو،کلاهدوز و 

جهان آرا(

 ولادت حضرت 
رسول اکرم )ص(، 

روز اخلاق و 
مهر ورزی

 ولادت امام 
جعفر صادق )ع(

 هجرت امام 
خمينی)ره( از 
عراق به پاریس

 روز جهانی 
کودک

 روز بزرگداشت 
حافظ

 شهادت پنجمين 
شهيد محراب، 
آیت الله اشرفی 

اصفهانی به دست 
منافقان

 روز جهانی 
نابينایان 

)عصای سفيد( 
 روز جهانی هنر

بیا بحث کنیم! 

روزهایمانا
فاطمه یوسف زاده
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مولانا

)ص(  اكـرم  رسـول  وقـتـي 
مي خواسـتندآيـة 153 سـورة 
مباركـة انـعام را بـراي ياران 
توضـيح دهـند، با دست مبارك 
خطي راست روي شن ها رسم 
خط  اين  فرمودند:  و  كردند 

مستقيم، راه خداست. 

پس از آن خط هايي از راست 
بـر آن كشـيدنـد و  و چـپ 
گفتند: بر سر هر يك از اين  
شيطاني  انحرافي،  راه هاي 
كمين كرده و مردم را به 

سوي آن مي خواند.

 آن گاه آية مباركه را قرائت 
كرد: اين راه مستقيم من 
است، از آن پيروي كنيد! 
)و  پراكنده  راه هاي  از  و 
نكنيد،  پيروي  انحرافي( 
حق  طريق  از  را  شما  كه 

دور مي سازد!...

راه مستقیم
راه خدا

منبع: تفسیر مراغي 
احمد مصطفي مراغي، مفسّر مصري

بـیحـرف ســخنگــوی کــه تـا خـصـم نـگـویـد
کاین گفتِ کسان اسـت و سـخنهای کتابی
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قصهوقصهپردازی،
خشتِاولِنمایش

سهرابیهنرپیشةنمایش
شهرام کرمی

بایدخودراارتقاميدادم!
علیرضا طالب لو

شخصیتهاینمایشي
وهوشمصنوعی

مهدی فرج اللهیوحید گلستان

یادونامحماسهسازاندفاعمقدسگرامیباد!

روزوصلدوستدارانیادباد
یادبادآنروزگارانیادباد

باید  برای
 نمایش 

جا  باز کنیم!


